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اشاره 


ضص 


2 


اهداء 


به محضر مقدس امام رضا(علیه السلام) و همه ی جوانان حقیقت جو! 


سپاسگزاری 


از همه ی پرسشگران و نیز «ستاد پاسخگویی به مسائل مستحدثه دینی» 
و گروه قرآن رادیو معارف که زمینه ساز این اثر شدند. و نیز از 
را ما ها را 
بودند, تشکر می کنیم. 
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ص :4 
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ص :7 


ص :0 


ص :9 


درامد 


قرآن کریم نوری همواره تابان است که بر انديشه ی بشر تأبید و راه 
انسان ها را روشن ساخت.؛ این کتاب منبع عظیم معرفتی و سفره ای الهی 
اه که و وا ها یا ال و ی 
سازد؛ و مقام دانش و دانشمندان را ارج می نهد و عالمان و جاهلان را 
مساوی نمی داند, (2) بلکه با اشارات متعدد به مباحث علوم تربیتی, کیهان 
شناسی, زیست شناسی, رویان شناسی و روح و روان انسان بلکه با 


روانشناسی. حس کنجکاوی و پرسشگری انسان را تحریک می کند و زمینه 
رشد علوم را فراهم می سازد. (3) 
ص:10 


((شن التبی(ضلی الله‌لیه و الف): الق ان ماه الله قلمها ماه 
ما استطعتم. (بحار, ج 92, ص 19) 

2 (2) . هل یستوی آلذین یعلمون و الذین لایعلمون. (زمر / 9) 

خر نی نی ون آععا علمی فر انم مخمدغایر صایی اضفیا نب 


وی وا ۳ و وظیفه ی 
اراتهی آنته ان عصتت است: 


از این رو جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه گردهم آمده و با خانتتیتتز: 
«واحد پاسخ به پرسش های تخصصی قرآن و علم», و ارسال پرسشنامه 
به دانشگاه های مختلف, به گردآوری پرسش ها و ارائه ی پاسخ پرداخته 
اند, که حاصل تلاش این را را شده است. 


بنده که از آغاز با اين عزیزان همراهی داشته ام ؛ شاهد تلاش علمی همراه 
با تعهد آنها بوده ام, که در حد توان کوشیده اند پاسخ های مناسب و متین 
ارائه نمایند. البته برخی پرسش ها نیز از طریق شنوندگان محترم رادیو 
قران دریافت شده و در برنامه ی پرسش و پاسخ قرانی انجا پاسخ داده 
ایم که به این مجموعه اضافه شده است. 


امیدوارم خدای متعال این خدمت. غلمی: و قزانی را از همه ق.ما پیدیرد.و 
در پرتو قران و اهل بیت(علیه السلام) پاداش نیک عطا فرماید ! 


ص:11 


- (1) . عن علی(علیه السلام): العلم خزائن و مفاتیحها السئوال 
(غزرالحکه ضران کم فرص 30 د) 


حمایت ویژه «ستاد پاسخگویی به مسائل مستحدثه دینی دفتر تبلیغات» 


در ضمن از خوانندگان محترم درخواست داریم که ما را از راهنمایی و 
پيشنهادات و انتقادات خویش محروم نفرمایند و از جوانان عزیز می 
خواهیم که اگر پرسش هایی در زمینه ی «قرآن و علم» دارند, به نشانی 
ما ارسال فرمایند. () 


با سپاس 

دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی 

قم - 85/6/7 
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1- (1) . نشانی: قم, خیابان معلم, معلم 9, جنب هتل یثرب. کوچه شهید 
محمدحسن احمدی, کوی نور. پلاک 91 تلفن, پیام گیر. نمابر: 0251 
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* اشاره 


سال 1385 ش به تام «بیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله)» نامگذاری 
شده است. از آنجا که مهمترین دستاورد پیامبر(صلی الله علیه و آله) قرآن 
کریم است. و پیامبر(صلی الله علیه و آله) در مورد قرآن مطالب زیبا. 
زرف و آگاهی بخش دارد؛ . و نیز در تعداد زیادی از آیات قرآن از نام هاء 
صفات و رفتار و گفتار پیامبر(صلی الله علیه و آله) یاد شده است. لازم 
است که در رابطه ی «پیامبر و قران» مطالب ایات و روایات نبوی کاویده 
شود. 


این نوشتار بر آن است که این مطالب را در شش محور زیر بررسی کند: 
الف پنافتز (رضلی اللهعليه و اله) ۵و لید عم 

ب: تاثیرگذاری پیامبر(صلی الله علیه و آله) در عرصه اخلاق و اجتماع 

ج: استمرار نبوت 

د: چالش های زندگی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 

- : شبهات 

فتیع: شتا نتتی بيامتر: اعظم(صضلی اللة غلیه و اله) 
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فقل یله ام رای ال یه ی لب وی ی فاد 
اشاره 


ص:15 


ص:6 1 


اف وا تون امس صقی اساسه ات مسرت نا از ان فرا۸ 
بیان کنید. 


پاسخ: 


مقدمه: 


در اهمیت موضوع مدیریت همین کافی است که انسان از زمانی که 


ون کت اجتماعی او محجدود بود تا امروز, با توجه به پیشرفت علم و افزایش 
جمعیت, از مدیریت بی نیاز نبوده و نیست. 


و از همین روی از دیرباز موضوع مدیریت مورد توجه بشر بوده, تا بتواند, 
بهتر امکانات را بسیج کند و به اهداف خود زودتر برسد و به توفیقاتی هم 


ولی از انجا که تدوین «علوم انسانی», با «جهان بینی» افراد و مکاتب. 
ارتباط مستقیم دارد, از این رو هر گروه و مکتبی که بخشی از «علم 
مدیریت» را توسعه داده, به همان اندازه نگرش های خود را هم در آن 
دخالت داده است. 


به همین خاطر ضرورت دارد که با جهان بینی قرآنی به مسئله ی 
«مدیریت» نگریسته شود و «علم مدیریت با رویکرد قرانی» تدوین شود. و 
از آنجا که پیامبر اکرم به شهادت روایات و تاريخ, دارای حکومتی گسترده و 
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تا سای اد ی او ارات با ای ی ان ۱ 


اشاره 


اندیشمندانی که به بررسی اصول مدیریت پرداخته اند. گاه اصول را 
تعریف کرده اند و گاه به تبیین مصادیق اصول اشاره کرده اند و برخی 
صاحب نظران در تعریف اصول گفته اند؛ اصول «راهنمای هدایت و حرکت 
مدیران و احاد سازمان در راستای تحقق نظام ارزشی مطلوب برای 
سازمان» می باشد. (1) 


و معمولا" مدیریت پژوهان. «وظایف عمومی» مدیران را نبحت عنوان 
«اصول مدیریت» نامیده اند. (2) 


و ما در این مجال «اصول سازماندهی پیامبر در مدیریت» را بر می 
شماریم: 


1 اصل اطاعت 
قرآن کریم در سوره ی نساء می فرماید: 


«یاآنها اَذین آئوا طیُوا ال وآطیغُوا الَسولَ وأولی الأَمر مِثْکُمْ.. (3)؛ 
اک سای راشای اه نوا ات او اطا کت کنن اش 
فواه مت ار اصای اس وا و 


ص :8 1 
1- (1) . مبانی و اصول مدیریت. علی احمدی. ص 115 


رن که اسول مت لیر صا ار 7۱0 
3-(3) ۰ نساء | 59 


اصل اطاعت یک اصل مدیریتی است که نخست عقل به حسن و لزوم آن 
حکم می کند و شارع مقدس نیز به ان ارشاد کرده است. 

لفظ اطاعت اطلاق دارد و اطاعت های حکومتی و مدیریتی را نیز شامل 
می شود. 


2 ال له ق اس 


اشاره 


طبق آیه ی فوق اطاعت از خدا و رسول خدا و صاحبان امر حکومت., به 
شکل,مسامیل و« تعترن ار قهار و شرا لازم ارست: 


مان ی ی ی ای ی ان ای ای رود 
منظور از «اولی الامر» امامان معصوم می باشند که رهبری مادی و 
معنوی جامعه ی اسلامی, در تمام شئون زندگی از طرف خداوند و پیامبر 
شآ ی و اس اه سای ها ای اه فان 
توب نو ند ی فشلوآقی: را در حافعه ی اف می.به. فد بکیر نود .| 
تسوا یز الا کت اما خ استه ره ای اه ان رنه 
لحار اک ماش ان ان اسر الصا ماس 9 


برخی از صاحب نظران در این باره می نویسند: 
ص: 19 


۲۰ ۰ 


اش ی کی ات 
مدیریتی در اسلام وجود دارد این مراتب عبارتند از: 


مجموعه, و در خانه. شامل مدیریت شوهر بر خانواده و زن. و مدیریت پدر 


این مراتب؛ در طول مدیریت خدا, پیامبر(صلی الله علیه و آله) و معصوم 
نت" مدیریت پدر. شوهر و سازمان در طول مدیریت فقیه قرار 
رد رد. 9« "۱۳ 


ال رنه مکی نصا اش تفای سای یا 


اين اصل, هم از آیه ی فوق: «قان تتارعث فی شت ء قَردُوة ی ال 
َالسُول» (2) 


بر می آید و همچنین از آیات دیگر مانند: 


«قلاً رک لا وتونیی عکتوی فا شعر وج نع لا یْجدُوا فی هم 
عرجا ما قصیّت وَیسَلجوا تشلیما ؛ (3) [ ولی چنین ] نیست, به پروردگارت 
سوگند! که آنها ایمان (حقیقی) نخواهند آوزته تا اینکه: در مهرد انچه دز 
میانشان اختلاف کردند, تو را داور گردانند؛ سپس از داوری تو در جانشان 
هیچ دنا ی اند و کاملا تسلیم شوند. « 


ص20 


[- )1( . نک: مجموعه مباحثی از مدیریت در اسلام, ولی الله نقی پور. ص 
2 با تصرف مختصر) ۱ 

2 (2) . و اگر در چیزی با همدیگر اختلاف کردید. پس ان را به خدا و 
فرستاده (اش) ارجاع دهید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به خدا و روز 
بازیسین ایمان دارید.» (نساء / 59) 

3- (3) . نساء / 65. 


طنق این آنانت کلام رسل ها بر اطافات که کون 2 سعلمر اشتلاف 
نظرهای سازمانی, فصل الخطاب است مدیران نیز طبق این اصل باید با 
کاخافته فتایل فاحل فص ند وه راز سر ی . کنند ۲ کار 
سازمان منظم پیش برود. 


اگر مشورتی هم با آنان صورت گرفت. این منافاتی با فصل الخطاب بودن 
سخن مدیر ندارد. (1) 


4 اصل اولویت 


ِ م2 ۰ 3 
«النبییٌ آولی بالمُوْمنین من أنفسهم؛ (2)پیامبر نسبت به مومنان از خودشان 
سزاوارتر است.» 


ان انعر خفرواولیت همه سای اسر صلی الم عاه و لت اس 
یت اس ای ماس امه ادا صرعوت ار 
یک اصل عمومی در مدیریت می باشد و آن اينکه اگر فرد اصلحی در رأس 
مجموعه قرار گیرد ولایت و اولویت پیدا می کند به این معنا که فوق 
فاص ال ای را 
حل و فصل کند و گره ها را باز کند. 


از امام باقر خکایت شده؛ 
«اين آیه, درباره ی رهبری و فرماندهی نازل شده است.» (3) 

ص:21 

1- (1) . ر.ک: مدیریت از منظر کتاب و سنت, سید صمصام الدین قوامی؛ 
ص 408 


2- (2) . احزاب / 6 


3- (3) . مجمع البحرین. ص 62, به نقل از مدیریت از منظر کتاب و سنت. 
ص 408. 


شیخ طوسی در تفسیر «تبیان» از این آیهد تذبیر و مدیزیت: زرا فهمیده 
است و مراد از «اولی بانفسهم» را «احق بتدبیرهم» معنا کرده است و 
پیامبر را شایسته ترین مدیر و مدبر شمرده است. (1) 


با این تفاصیل آیه ی فوق, مدیریت همراه با ولایت و اولویت را مطرح می 
کند که حل کننده ی بسیاری از معضلات مدیریتی است. 


قزر ایة ی 02 سوره ی نساء می خوانیم: 


«ٍتما لْوْمئون الّذین آئوا له سول ولا او مه علی آمر جام لد 
جاقوا حنی اوه ان نیم بای وله الفین باصن باه 
وَرٍ شوله فلدا اتدوک لیعض شآنهم فان لِمّن شئت منهّم مْ وَاستغفو هم 


ال ان ال عَفُورٌ رَجیمٌ؛ (2)مومنان تنها کسانی هستند که به خدا و 
فرستاده اش ایمان آورده اند, و فتحاضف که در کار اجتماعی همراه او 
باشند, تا از او رخصت نگیرند (از نزدش) نمی روند. در واقع کسانی که از 
تو رخصت می گیرند, آنان کسانی هستند که به خدا و فرستاده اش ایمان 


هی او فا پس هر گاه برای بعضی کار(های مهم زندگی) خود از تو رخصت 
می طلبند. پس به هر کس از 


ص22۰ 


2- (2) . نور / 62. 


امرزش بخواه که خدا بسیار امرزنده [و| مهرورز است.» 


مطابق مضمون این ایه, رسول خدا مرجع هر نوع اجازه است؛ یعنی بدون 
اذن ایشان امور جریان نمی یابد امضای آن حضرت باید ذیل هر عمل 
اداری و سازمانی باشد. در کارهای مهم, هر فعل و ترکی با اذن ایشان 
انجام می گیرد. ۳ 


مجیر اي انملام یی این اصل: صاخ امتتا تم و اون آنان تشر ط هر 


البته می توان با توجه به اصل «سلسله مراتب» در مدیریت, اين حق را به 
مراتب پایین تر واگذار کرد تا کارها سریع تر صورت گیرد ۱ 
حاصل نشود... 


از این رو برخی از مفسرین ذیل این ایه می نویسند: 


«البته این دستور انضباطی مهم اسلامی, مخصوص پیامبر و یارانش نبوده 
است بلکه در برابر تمام رهبران و پیشوایان الهی اعم از پیامبر و امام و 
علمایی که 0 آنها هستند رعایت آن لا زم است... زیرا اصولا" هی 
تشکیلاتی بدون رعایت این اصل, پا بر جا نمی ماند, و مدیریت صحیع بدون 
ان امکان پذیر نیست.» (2) 


ص :3 2 


1- (1) . این اصل آنقدر در مجموعه ی اداری حکومت پیامبر اکرم جا 
افتاده بود که حتی منافقان که به بهانه های واهی می خواستند جهاد را 
ترک کنند از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) اجازه می گرفتند. (توبه / 
86( 

2- (2) . تفسیر نمونه, ج 14, ص 6۵02. 


06 اصل تمرکز در امور صاای 
در آیات متعددی چنین آشته است: 


ماک عّن الأنمَال قَلِ الائقال له وَالرَسُول قانفُوا ال 5 : (1)(ای 
پیامبر) از نو درباره ۳ (جنگی و تروت های بدون مالک 1 
پرسش می کنند؛ بگو: «غنائم (جنگی و ثروت های بدون مالک مشخص) 
مخصوص خدا و فرستاده [او] ست» پس. [خودتان را] از [عذاب ] خدا 
حفظ کنید ؛...» 


هواغلفوا آنضا غنفتم من شم ع قان لله خفسة وللر شول ولدی الغربی ق:. 
(2)و بدانید که هر چیزی ان کفیفت: هدزای آفزند: هه 1 
برای خدا, و برای فرستاده [اش ] , و برای نزدیکان [او] و یتیمان و بینوایان 
و در راه مانده (از آنها) است ؛ اگر به خدا| و آنچه بر بنده فان در روز 
جدایی [حق از باطل ] , روزی که دو گروه (مومنان و کافران در نبرد بدر با 
هم) روبرو شدند. فرود اآوردیم, ایمان آورده اید؛ و خدا بر هر چیزی 
تواناست.» 


مطابق این آیات و نظایر آن, مرکزیت امور مالی و تصمیم گیری در مورد 
ار هک کر مرا رس تا ارت ی 


از این اضل اسفادم می شود که مدیران:در آمفر خالن و هزنته. کردن ان: 
مسئول هستند و باید از جذب بودجه ها آگاهی کافی داشته باشند و از 
مفاسد اقتصادی جلوگیری کنند. 

ص :24 


1- (1) . انفال / 1 
2- (2) . انفال / 41. 


همچنین دانسته می شود که بخشی از اقتدار به قدرت مالی بر می گردد 
که توانایی تعلیم و خدمت و پاداش و تنبیه و ... را ایجاد می کند. (1) 


در سوره ی نساء آیه ی 83 خداوند متعال می فرماید: 


«ولدا حَاءَم مر من امن آو الحَوّفِ أداعوا به ولو ردو ی الرَسُولِ والی 
ول الأمر متهم: و هنگامی که خبری (حاکی) از ایمنی يا ترس به آن 
[منافق] آن برسد, منتشرش سازند, و [لی] اگر (بر فرض) آن را به 
فرستاده [خدا ] و به اولیای امر از بینشان, ارجاع دهند» از میان آنان کسانی 
که آن‌ترا اشستا طر هي کفونتها بو درستی و اورستی آن اکاهی دارته 

و اگر بخشش جوا و تحص بر قنها تور سا و آندکی (از شما شما / 
همگیَ) از شیطان پیروی می کردید. ۳ 


رسول خدا| به عنوان مدیر و رهبر» طبق این ۳۹11 باید مرکز اطلاعات و 
خویش انها را تجزیه و تحلیل کرده و برای رفع اضطراب و تامین بهداشت 
و برخورد شود و حنی برای 


ص25 


طیق این اصل یوراد از آکرین رازهات و اطلاعات مطاه شون تا در 


8 اصل لزوم احترام به مدیر و پیشی نگرفتن بر او 
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ها آ الذین آچئوا لا ندموا ن دی ال ورسُوله وَالّفوا ال ان ال 


۳ ۳ نو لا ترقغوا اک وق صَوّت الب و1 
تخهزه ا له لول کجَهُر بَعضکم لتقض آن آن تخبط اعْمالکم وَانتمْ لا 7 تشعرون 


9 الذین یِفَصُونَ اضوَاتَهُم عند سول الله اولتّک ال ج ام 

للَفوي لهّم مغفره 6 واجرٌ عَظیم ان الذین یِتَادوتک من_و وراء ارات اکترژهم 
1 یعقلون ولو أَهُمُ صَبَروا ی تَخْرج هم لکان یر هم والّة عفو رجیط 
(2)ای کسانی که اتمان آورده اید ! فرا پیش خدا و فرستاده اش (چیزی را) 
مقدم. خدازید. رو بر آنان نیشی. مگیرند.) و [خودتان را| از [عذاب] خدا 
حفظ کنید؛ که خدا شنوای داناست. ای کسانی که ایمان آورده اید! 
صداهایتان را فراتر از صدای پیامبر بلند مکنید. و در سخن گفتن بر او بانگ 
نزنید. همچون بانگ زدن برخی از شما بر برخی [دیگر ] ؛ مبادا اعمال شما 
تباه شود در حالی که شما (با درک حسشی) متوجه نمی شوید. در حقیقت 
کسانی که صداهایشان را نزد فرستاده خدا فرو می کشند, آنان کسانی 
هستند که خدا دل هایشان را 


ص:26 


1- (1) . همان ص 412 
2 (2) . حجرات 1/7 - ط. 


برای پارسایی (و خود نگهداری آزموده و) خالص نموده است؛ [و] برای 
آنان آمر وت و بادانشر بزرگی است. در واقع کسانی که تو را از پشت اتاق 
قا: قرا هی خوافد: اکتر آنان خردفردی. نمی کش .و آکن زیر فرض) آنان 
شکییابی: هی کرذنه تا نم سفق آنان «رایی+ تما ۳ انا مت بود مدا 
بسیار آمرزنده [و] مهرورز است.» 


این اصل در حقیفت؛ وظیفه ی پیروان را درسازمان اداری و حکومتی نبوی 
بیان می کند و اقتدار رهبری را در اطاعت پیروان می داند. هر جا که خدا 
ک ۳ داده باشند چه در حوزه ی «عمل» و چه در حوزه ی «علم 
و نظر» باید پیروی شود یعنی در همه ی حوزه های فعالیت انسانی, اصل 
«عدم تقدم بر خدا» و سپس «عدم تقدم بر رسول» حاکم است. (1) 


مسئله ی مدیریت. بدون رعایت انظباط, هرگز به سامان نمی رسد و اگر 
بخواهند کسانی که تحت پوشش مدیریت و رهبری قرار دارند به طور 
خودسرانه عمل کنند, شیرازه ی کارها به هم می ریزد. هرقدر هم رهبر و 
فرمانده لایق و شایسته باشد. (2) 


آری رهبر و مدیر هر اندازه نیرومند و واجد شرایط باشد در عین حال نیاز 
به پیروان صدیق,صمیمی و مطبع دارد به گونه ای که «پیروی» را وظیفه 
ی شرعی خود بدانند و حریم رهبری را حفظ کنند و قداست زدایی نکنند. 


یکی از صاحب نظران در اين باره می نویسد: 
ص27۰ 
1- (1) . اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن, ولی الله نقی پورفر. ص 


63 
2- (2) . تفسیر نمونه, ج 22, ص 1156, ذیل آیه. 


مدیریت پژوهان نوین»؛ اخیرا به نظریات«پیروی» اهتمام بیشتری نشان 
داوم انق و در آنن. مسر ار نظربات جامعه اسان ۵ رعاشتاسان 


مانند«ماکس وبر» و «زیگموند فروید» بهره جسته اند. (1) 
تقیو نس رانک و کات اون اقلاقی ب اتمافی هآ 


اشاره 


بعد از شکست و مراجعت مسلمانان از جنگ احد. کسانی که از جنگ فرار 
کرده بودند و کوتاهی کرده بودند اطراف پیامبر جمع شدند و ضمن اظهار 
پشیمانی, تقاضای عفو و بخشش کردند. خداوند آیه ی 159 سوره ی آل 
عمران را نازل کرد (2) و فرمود: 


(قبضا عم مرن آلله لنت هه له کت فا لوط القلی تفضا جن جوا 
قاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله 
آن الله یحب متوکلین) «به (برکت) رحمت آلهی در برابر انان ( مردم) نرم 
و (مهربان)_ شدی و اگر خشن و سنگدل بودی» از اطراف نو پراکنده می 
شدند پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب با آنان مشورت کن اما 
هنگامی که تصمیم گرفتی, (قاطع باش) و بر خدا توکل کن زیرا خدواند 
متوکلان را دوست دارد.» 


در این 1 دستورآتی را به پیامبر داد که می توان تعبیر. تصو : «با این 
فاحش شده بودند و آن همه کشته و مجروح داده بودند چنین افرادی نیاز 


به 
ص :28 
11ج فضل نامه مضیا و یش 2 69 به نقل از نخوزشت ان مر 


«قذبربت: بخران# زاشتند تا حراحات جسمی. و روحی, آنها هرجه. ووتر 
التیام پیدا کند و نه تنها دچار تفرقه و فروپاشی نشوند بلکه برای حوادث 
اینده نیز اماده شوند. (1) 


اين آیه بعضی از «اصول اخلاقی» و «ویژگی های مدیریتی» پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و اله) را در هنگام مدیریت بحران بیان می کند که به 


1 نرم خویی و مهربانی 


در اين ایه یکی از اصول اخلاقی پیامبر در مدیریت که مهربانی و نرم خویی 
است را برمی شمارد و آن را رمز موفقیت پیامبر می داند و می فرماید: 
«اگر این ویز کی در که اندهد افراد از دور تو پراکنده می شدند.» 


و به این قزر کف پیامبر در آیات دیگر با تعابیر گوناگون اشاره شده است. 
(2) 


2 گذشت و بخشش خطاکاران 


یکی از اهداف مدیریت در قرآن, «رشد و تعالی» مجموعه ی تحت فرمان 
مدیر می باشد و بدیهی است که با برخوردهای ناسنجیده و عجولانه و می 
گیری های مضر و . ۰ مجموعه ها و افزاد آن به. زرد کح رد بلکهة. دار 
رن دس هت وا وهی 
آن مجموعه نیز به خطر می افتد آری با عفو و گذشت از خطاکاران و 


جلوگیری از پرده 
ص :29 
1- (1) . هرچند این آیه در مورد حوادث جنگ احد نازل شده ولی شأن 


را خانده یه 129 وخحر/ 8 ود 


دری است که افراد تحت فرمان مدیر, از رفتار کریمانه و بزرگوارانه مدیر 
و رهبر, در خلوت خود شرمنده می شوند و همین که می بینند خطای نها 
بخشیده شده پا آبروی خود را بازیافت کرده اند, تا پایان. خود را وام دار 
مدیر و سرپرست و رهبر خود می دانند و محبت او در دل آنها جایگزین می 
شود و به اين روش است که آن اشتباهات نیز تکرار نمی شود و مجموعه 
به «رشد و تعالی» می رسد. 


بیند و خود را از دستیابی به نظرات و پیشنهادهای خوب دیگران محروم می 


کند. چرا که مشورت موجب بهره گیری از عقل دیگران و پالایش انديشه 
وایجاد پشتیبان است. 


و ازطرفی خواست طبیعی افراد جامعه از مدیران و مسئولان این است 
که با توجه به استعدادهای آنهار در حد معقول به آنها «بها» داده شود تا 
زر صیته اج زسنن و عالی شنت آذمی فر اه نیو 


دل ها می خشکاند. 


ص :30 


قرآن کریم برای دستیابی به اين ارزش ها و زیبایی هاء با روش های 
مناسب و پرجاذبه «مشورت» است. (1) 


لذا می بینیم در ادامه ی آیة مورد بحث, بعد از فرمان عفو عمومی, برای 
زنده کردن شخصیت آنها و تجدید حیات فکری و روحی. آنان دستور می 
دهد: (و شاورهم فی الامر) یعنی با آنها در کارها مشورت نما (و از آنها 


نظرخواهی کن !) 


همان طور که در شأن تزول اه آهده:پیامبز اکرم. قبل از جنگ احد در 
چگونگی مواجهه با دشمن با یاران خود مشورت کرد و نظر انها این بود که 
اردوگاه, دامنه ی احد باشد واین نظر محصول رضایت بخشی نداشت. 


در آن موقع این فکر به نظر بسیاری می رسید که در آینده دیگر پیامبر با 


قرآن کریم به اين توهم پاسخ می دهد و می فرماید: «باز هم با آنها 
مشورت نما » 


چرا که هر چند نتیجه ی ظاهری مشورت در برخی مواقع سودمند نیست 
ولی:با غگاه کلی: که برزشبی کنیمضافم آن پیش از زجان ها آن می -باشند: 


و اثری که در آن برای پرورش فرد و اجتماع و رشد شخصیت آنها وجود 
دارد از همه ی اینها بالاتر است. (2) 


ص :31 


1- (1) . برگرفته از «ویژگی های مدیریت اسلامی» ب. حسینی بوشهری , 
ص 7/8. 

2 (2) . گرچه کلمه«الامر» مفهوم وسیعی دارد و همه کارها را شامل می 
شود ولی مسلم است که پیامبر هرگز در احکام الهی با مردم مشورت 
نمی کرد بلکه در آنها صرفاً تابع ِِ بو 9 بنابراین مور مشورت دس مور 9 
(صلی الله علیه و اله) در قانون گذاری هیچ وقت مشورت نمی کرد وتنها 
در طرز اجرای قانون ازمسلمانان نظرخواهی می کرد و تعبیر «امرهم» 


(کارهایشان) درآیه 39 سوره شوری - که مورد بحجت نیز می باشد - ناظر 
به همین معنا است چرا که احکام کار مردم نیست. کار خداست (نمونه, ج 
3 ص 142 وج 20, ص 463). 


4 قاطعیت و شجاعت در عمل 


در مفردات راغب در معنای عزم هه «عزم» یعنی تصمیم قلبی برای 
انجام کاری. (1) 


و صاحب التحقیق می نویسد: «عزم تصمیم قطعی و موکد است هم در 
«چگونگی عمل» و هم در «امتداد و دوام عمل» به طوری که اراده ی 
عمل و ادامه ی 1 محقق شود.» (2) 


خداوند بعد از اينکه پیامبر را به مهربانی و نرم خویی و گذشت وعفو و 
مشورت دعوت کرد سپس دستور می دهد که بعد از آن مراحل. تصمیم 
جدی و قاطع بگیر ! 


در اینجا دو نکته از نکات تفسیری آیه را بیان می کنیم: (3) 

ص :32 

1- (1). مفردات راغب, ماده (عزم). 

2 (2) . التحقیق فی کلمات القران. مصطفوی, ج 8, ماده (عزم) 
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1 در آبه ی شریفه مسئله ی مهم مشاوره به صورت جمع آمد (و 
شاورهم) ولی تصمیم نهایی, تنها به عهده ی پیامبر گذاشته شد و به صورت 
مفرد فرمود: «فاذا عزمت». 

مختلف مسائل اجتماعی باید به صورت دسته جمعی و مشورت انجام گیرد, 
اما هنگامی که طرحی تصویب شد باید برای اجرای ان اراده ی واحدی به 
کار افتد. در غیر این صورت هرج و مرج می شود. 


2 مطلب دیگری که از واژه ی «عزمت» فهمیده می شود این است که 
( نظرات جدید, باید در 
ما ات اب را ار ی ایآ 


رس 


«توکل» از ماده ی «وکالت» به معنای انتخاب کردن وکیل است؛ و این را 
می دانیم که یک وکیل خوب حداقل 4 صفت دارد: اگاهی کافی, امانت 
داری, قدرت. دلسوزی. 


و این را نیز می دانیم که قادر مطلق خداست و همه ی قدرت ها به او 


تاثیر توکل در ایجاد قدرت روانی این است که: «تکیه و اعتماد به قادر, 


موجب قدرت می شود.» 
از این رو خداوند متعال می فرماید: 
«فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین» 


آری هميشه در مشاوره وقتی نظرهای متفاوت مطرح می شود انسان 


ص:33 


خفن هک انست هی کدام تقاط عفن کی خاشته ناهد اد این زد 
خدای متعال می فرماید: خود را در سر دو راهی قرار مده و در مقام 
تعارض قرار مگیر و با جدیت و قاطعیت تصمیم بگیر ! و دلهره و نگرانی 
احتمالی را نیز توکل بر خدا از بین می برد و تو را ثابت قدم می دارد. 


بدیهی است توکل بر خدا, هرگز به معنای استفاده نکردن از امکانات 
نیست بلکه ضمن استفاده از آنها می باشد, آنجا که امکانات فراهم است 
باید مورد استفاده قرار گیرد و آنجا که فراهم نیست باید در فراهم آوری 
آنها کوشید و در هر دو حال باید بر خدا توکل کرد. 


جمع بندی و نتیجه گیری 


بیان شد که یکی از ویژگی های مدیر موفق «رآفت» و «مهربانی» می 
باشد چنانچه پیامبر اکرم چنین شیوه ای را در مدیریت خود داشتند. ولی 
این مهربانی و عطوفت از سر «انفعال» و «ناچاری» نیست که مدیر را از 
موضع «قدرت و ابهت» خود سقوط دهد. بلکه این مهربانی و عطوفت 
دارای ابزار و وسایلی است که وقتی مدیر با اين ابزار وارد عمل شود 
نتیجه چیز دیگری می شود. 

توضیح اینکه: مدیر شایسته هنگامی که هنر «گوش دادن» (1) و «تغافل» 


و «عفو و گذشت» (2)و «عیب پوشی» و «رفتار متواضعانه» (3)داشته 


ص :34 
1- (1) . توبه/ 61 


2 (2) . بقره/ 109 و اعراف / 199. 
3- (3) . حجر/ 988. 


هرگونه «تکبر» و «غرور» به دور باشد و با زبان «کلامی نیکو» (1)و 
«مشورت» با افراد زیر دست و تحت برنامه ی خود رفتار کند. آن افراد به 
طور طبیعی و اتوماتیک در «کمند اخلاق نیکوی» مدیر «گرفتار» می شوند 
و گاهی وام دار اخلاق وی می شوند. 


و از این رو وقتی در جای مناسب.: مدیر «قاطعیت» به خرح داد همه, با 
جان و دل می پذیرندو... و اين نوع برخورد مدیر با افراد نه تنها باعث 
ضعف مدیر نمی شود بلکه باعث «رشد» و «تزکیه» و «تعالی» افراد 
مجموعه نیز می شود و با ارتباط با خدا| در سایه ی «توکل» مشکلات یکی 
پس از دیگری حل می شود. 


یزرا مخیرانی که ور دا کل تدارنق فر .خوافع بخر انیب باس و تاآشنی 
می رسند و در نتیجه بی حرکت و راکد می مانند و درچنین حالتی حتی از 
داشته ها و تواناييی های شناخته شده ی خود نیز نمی توانند استفاده کنند 
۰ چون سابه ی باس همه جاأ را تاریک کرده است. 


مدیرانی که بر خدا توکل می کنند امیدوار می مانند و در زیر نور امید و 
نشاط علاوه بر انکه از همه ی داشته ها و توانایی های شناخته شده ی 


خویش بهره برداری می کنند توانایی های ناشناخته و فراموش شده و 
مورد غفلت واقع شده ی انها نیز - در شرایط بحرانی و ] ضطراری - شکوفا 
می شود. 


ص:35 


1- (1) . اسراء/ 53 و نساء | 5, 8, 9. 


زیرا بحران و اضطرار در صورتی که امید و نشاط را از انسان سلب نکند, 
قوای پنهان و ناشناخته ی مادی و معنوی او را شکوفا و بسیج می نماید. 
۷۹" 


آری این مجموعه ی به هم پیوسته از «اصول سازماندهی» و «اصول 
اخلاقی پیامبر(صلی الله علیه و آله)» در مدیریت می ۳۳ برخی 
از آنها در «دانش مدیریت غیر اسلامی» خالی است که توجه به آنها می 
تواند باعث تغییر و تحول در «علم مدیریت» شود. 


ص :36 


تست کی پر گر فاد فرسمایین ار اگلان تفاسم عاکقیت: 
ص 269؛ به بعد. 


ص: 37 


دیدگاه پیامبر(صلی الله علیه و آله) در مورد کیهان شناسی چیست؟ 


پاسخ: 
ذر اف 
حکایت شین که پامتر اکرم ضلی الله غلیه و الم )در نیمه های زنب که 


برای نماز شب از بستر بر می خاست., وارد حیاط می شد, به اسمان می 
نگریست واین ایات را تلاوت می کرد: 


«الْذینَ یَدکرُونَ ال فیاماً وفغوداً وعلی جُثویهم ویتقکون فی حلْق 
السَماواتِ والأض زَبّتا ما حَلَفت هذا باطلا شا تا عَدَاب الثّار؛ (1) 
(همان) 
ص :38 


1- (1) . آل عمران / 191. 


کساتی که آترحال | استاده و تسم وس ماه‌هانشان. ارمیدوا: خذا را 
یاد می کنند ؛ و در آفرینش آسمان ها و زمین تفکر می کنند؛ ۹ 
می گویند: ای) پروردگار ما ! اين [ها ] را بیهوده نیافریده ای؛ منژهی تو؛ پس 
ما را از عذاب اتش, حفظ کن » 


از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) قضایا واحادیثئی نقل شده که حاکی از 


اطلاع کامل آن حضرت از علم کیهان شناسی است واسراری از آن به 
دست آمده که اعجاب دانشمندان را برانگیخته است. 


ا. سرت فد رای الم لیم چ ‏ کات سین که کر اس ان 
فرمودند: 

«کشفت ۳۹ عن السموات السیع والارضین السیع حنی رآیت سکانها 
وعمارها وموضع کل ملک منها الا آسمان ها و زمین های هفتگانه آنچنان 
نز امن وشن شند که. ساکتان. واباد: کنتدکان ان. وجاي. تک تک ملاتک را 


دیدم.» 


حضرت گاهی آیه ای از قران را تفسیر می کند و در تفسیر آن از علم 
نجوم کمک می گیرد؛ (2) و گاهی سوال نجومی بهودی را پاسخ می دهد 
ویهودی با شنیدن جواب, اسلام می آورد؛ (3) و گاهی از خلقت آسمان و 
زمین سخن 


ص :39 


مر ان 2 12: 221.2 
3- (3) . اسلام و هیئت. ص 399. 


هقف کفیت زاو بیز کافی از آمیخته شدن خرافات با این علم, بر آشفته می 
شود بر را مر هه یا ایراه کت ۱ 


در این نوشته ی کوتاه, سعی داریم چند نمونه از اعمال وگفتار پیامبر 
اعظم (صلی الله علیه و آله) را که با علم نجوم ارتباط دارد ذکر کرده 
ودقت حضرت را قزر ان امور, آنهم بدون بهره گیری از هیچگونه ابزار وآلات 
رصدی؛ نشان دهیم. 


در مقدمه ای کوتاه فرق علم نجوم و تنجیم را بررسی کرده و برخی از 
روایات منع کننده را مورد بررسی قرار می دهیم سپس در مورد «نسی ۶», 
تغییر قبله, مبدء تاریخ هجری و دیوار مسجد مدینه مطالبی می نگاریم: 


پیامبران وکیهان شناسی 


نفقش وکاربردی که علم نجوم در امور روزمره ودینی انسان ها داشته و 
دارد ایجاب می کند که برترین انسان ها یعنی پیامبران وامامان از ان بی 
بهره نباشند. از امام صادق (علیه السلام) حکاپت شده که در این باره می 
فرمایند: 


«بعد علم القران ما یکون اشرف من علم النجوم وهو علم الانبیاء والاوصیاء 
وورثه الانبیاء ونحن نعرف هذاالعلم وما نذکره (ننکره)؛ (3) بعد از علم 
قران, بالاتر از علم نجوم نیست. وان علم پیامبران وجانشینان ووارثان آنان 
است., ما نیز انرا می دانیم ولی ذکر نمی کنیم (انکار نمی کنیم)». 


ص :40 
1- (1) . همان ص 275 


۳ 


در این قسمت به اختصار از چند پیامبر بزرگ نام می بریم و گزارش هائی 
ژا که.دز مفرد اطلاع انان: از این علمه د کر نتدم نف میت گرم 


الف. آدم (علیه السلام): عالم بزرگوار مرحوم علی بن طاوس از رساله ی 
انیت اسحاق راون سیون نفل.می کید «خدافنه معال ادم را ار شیف 
به زمین هبوط داد وهمه چیز را , به او آموخت : ز جمله طب و نجوم». (1) 


ب‌. ادریس (علیه السلام) : درباره ی ایشان گفته شده: «هو اول من 
استخرح علوم الحکمة والنجوم» (2) شاید این نسبت به خاطر امور نجومی 
فراوانی است که آن حضرت انجام داده اند به عنوان مثال: ایشان بعضی 
از روزهای سال را به عنوان عید قرارداد. و قربانی هایی برای زمان دخول 
خورشید در بروج معین, و نیز ریت هلال تعیین کرد. (3) 


مرحوم طبرسی, علم نجوم را معجزه ی حضرت ادریس می داند و در 
تفسیر این آیه که می فرماید «وادکر فی الکتاب اریس» (4)چنین می 
نویسد 


تفیل ان الله کعالن علمه التحمم داتحساب وعلم السام‌غکان دی سردم 
له» (۵) 


ال یه السای» ار خر ساهیران الم ات که برخی.مضال 
نجومی از ایشان نقل شده است:, صاحب کتاب «تاریخ التنجیم عندالعرب» 


ص:41 


2 (2) . تاریخ التنجیم عند العرب. ص 74 

3- (3) . اخبار العلماء باخبار الحعماء ص 3 

4 (4) . مریم / 36 

5- (5) . مجمع البیان, طبرسی, ج 6, ص 430. 


خطی از کتاب دانیال(علیه السلام) که در «دار الکتب الظاهری» دمشق 
دیده است. مطالب جالبی در نجوم گزارش می دهد. (1) 


دلایل موافق و مخالف نجوم 
اول: آیات و روایات موافق نجوم 
الف. آیات قرآن برخی از قوائد نجوم را گوشزد کرده و می فرماید: 


«وعلاماتِ وبالتَجم هم بَهْتدُونَ ؛ (2) و نشانه هایی (نیز قرار داد) و آن 
(مردم)ان به وسیله ستاره [ها ] رهنمون می شوند.» 


«وقو الّذٍی جَعَل کم النجُوم ِتهتذوا بها فی ظْلْمَاتِ الب والتَْرٍ ؛ (3) و او 
کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد, تا بوسیله آنهاً در تاریکی 
های خشکی و دریا, راه یابید» 


ب. روایات فراوانی نیز در تشویق به فراگیری علم نجوم حکایت شده به 
غنوان مال‌سدانی ان ایس‌عصسی» از سامیر اعطم(ضلی الله خلیهه آلد) 
نقل می کند که حضرت فرمودند: «علم نجوم را فراگیرید تا در تایکی 


بیابان و دریا راهنمایتان باشد, علم نجوم علم حضرت آدم است». (4) 
ص :42 


1۳1 ار الشخنم عند آلغرب:.ض 80 
2 (2) . نحل / 16 

3- (3) . انعام / 97 

۰4 (4) . بحارالانوار, ج 58, ص 275. 


دوم: روایات مخالف نجوم 


در منابع روایی با احادیثی روبرو می شویم که از ظاهر آنها نهی از 
فراگیری وبکار بردن علم نجوم فهمیده می شود. ام اطهار 
نظر, چند نمونه از روایاتی که از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) نقل 


شده است را می اوریم: 


«من اقتبس شعبء من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر؛ (1) هر کس 
فا ههار عم وا مها تسا ار مه را سا رف 


است.» 


«يیا علی .. لا تجالس اصحاب النجوم, ( (2) پیامبر به حضرت علی(علیه 
السلام) فر مودند: با منجمین همنشین مشو,» 


خسن آنن عرافا مد اه مقخما بظلب غیت الله: مققه فقو عارتب الله 13 .هر 
کت ند کف بین با متخمی فد از او اطلاع ار یت قداوتد رآشخواهد با 
خدا| به جنگ برخاسته است». 


همق ضذق: متعما از کاهنا فعد کفر ما اخزال غلی. معمد (ضلی یه و 
آله) ۱3 کسی که متحفی با کافتی, زا تصدیق کند انجه که,بر فعمت من 
الله علبه و اله) تازل شندم‌را انکار کرده آنست:* 


در این باب, احادیث فراوان است ولی ما به همین مقدار اکتفا کردیم برای 
آگاهی بیشتر به جلد 57 و 58 بحار الانوار ودیگر کتب روایی رجوع شود. 


دقت در این احادیت, و توجه به شواهدی همچون تشبیه به سحر, طلب 
غیب خداوند وهمسانی با کاهن, نشان می دهد که مراد از علم نجوم در 
ایرد 
ین 


ص:43 


اجان آنی الحویوس مخ الاکی ‏ ان صت 1 34 
)قاری دام ج 7ص 315 

3- (3) . الامتاع و الموانسة, ج 8. ص 2 

4 (4) . المعتبر, ج 2 ص 688. 


روایات. علم تنجیم است. علمای گذشته نیز به این بت تصریح کرده اند 
به عنوان مثال مرحوم صدوق پس از نقل این روایت که «المنجم ملعون» 
چنین می نویسد: «هو الذی یقول بقدم الفلک ولا یقول بمفلکه وخالقه؛ (1) 
منجم در این روایات کسی است که فلک را ازلی می داند و خالقی برای 
ان قائل نیست». 


فرق بین علم نجوم وتنجیم 


فهم دقیق از مدح ها و مدمت هایی که در برخی و روایات در باب علم 
نجوم و تنجیم وارد شده است:؛ وقتی حاصل می شود که بتوانیم این دو علم 


بی توجهی به تمایزات این دو علم, باعث شده وابز کف های هر کدام به 
دیگری نسبت داده شود. 


«آنچه در زیج ها و کتب مربوط به این فن وجود دارد بر دو نوع است. نوع 
ال عشتی,بر اضول ضحی و محکم فقواعد با بوجا وبرطانی ریاضن است 
که ‌غقل هوشر آن: را مین فتاه شیک و. کی ور آن تست مانند. کفیین 
سمت قبله ی شهرها و کسوف و خسوف, هلال و اندازه ی روزها, ماه ها و 
سال ها؛ و هر آنچه که مردم به دانستن آن نیازمندند و نفعش برای همگان 
است و قرآن به آن ترغیب نموده است مانند این سخن خداوند متعال: 
«واو کسی است که 


ص :44 


11 خصال صقر تس 123 


ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکی های خشکی و دریا بواسطه ی 
تشریح نموده آیم» 


اما نوع دوم احکام نجومی است مانند وقوع زلزله و باریدن باران و ایجاد 
خرهی. و آسایتشن و فحطین ۵ حرانین: مرگ و خرابی و مانند آن از چیزهایی 
که از اوضاعء کواکب استفاده می شود بنابر آنچه در کتب احکام نجوم بیان 


شده است.» (1) 


علامه حلی (2)(ره) وسید ابوالحسن اصفهانی در این باب عباراتی تقریبا 


تتجیم: خبر دادن قطعی و جزمی از حوادت عالم است مانند ارزانی و 
گرانی» خشکسالین وهخرمی, زبادی باران:و کمی. آن وغیر این فوازد از خیر. 
و شر, نفع و ضرر؛ در حالی که این امور را به حرکات افلاک و ارتباطات 
کواکب: نسبت فی. دهد وه اعفاد: دار کواکب: وه حرکات. آنما عز این الم 


تاثیر دارند. 


ص:45 


ک( ات صاافی تیاه مرها من الکنت الشع له فی هت الستاعه 
ما ام ال ی ی اه ی 
ار ای ور 
کفیین خمة القباة فی البلاد ,وا لکسوفین والاهلة ممفانیرد لیام والشهور 
والاعوام ونجوها مما یحتاج الی معرفتها الناس ویعم نفعها العوام والخواص 
کر ای ترا 
تا ها سا ی طا ای ای ها او 
دا وا ی ی اه ۱ 
ونزول غیت وحدوث خصب ورخاء وقحط ولاء وموت وهدم وتحوها 
ما ات یا و ی ی ای اس 
زوس سعر 23 آلرفت والقات ص۱62 

2- (2) . نهاية الاحکام. ص 1014 


البته خبر دادن از کسوف و خسوف و هلال ماه و نزدیک پا دور شدن 
کواکب, جزء تنجیم شمرده نمی شود, زیرا اینگونه امور, با حساب خاص و 
با ضبط مقدار حرکات و مدار کواکب محاسبه می شود و داری قواعد و 
اصول محکمی است و اگر خطایی دیده می شود خطا در محاسبه است». 
۳ 


برخی از بزرگان احکام نجوم را تکذیب کرده اند و درباره ی آن کتبی نیز 
تالنت‌ ده استه عر آنزهان مت تاه کنات <الدر ه آلفور انیت 
علم الهدی شریف مرتضی و «منهاج النجا» از محقق فیض و «فلک 
السفاد» از‌عاعای میردا اشاره کرد 


و بزرگانی نیز همچون سید بن طاووس در «فرح المهموم». و دیگران به 
تايید و تصدیق این احکام پرداخته اند, ما در پایان این قسمت از کتاب 
«دروس معرفه الوقت و القبلت» در بیان حقیقت مطلب کفی هی کپرنه: 


هرد کرو کی احاع وم گنای کات سا سوه از 
اموری است که متخصصان فنون ریاضی وعلوم غریبه انرا نمی پذیرند. و 
نتیجه دادن وصحت بسیاری از انها مشروط به اوقات واوضاع خاصی 
است, بلکه بسیاری از ادعیه واوراد وتعویذات نیز چنین است وروایات از 
اننگنه مطالب بر است 9۱ 


ایشان می فرمایند: «بسیاری از متخصصان این فن, اموری را پیش بینی 
کرده اند و در وقتی که گفته بودند روی داده است,؛ و انها را نمی توان بر 
ای ول رد سرا هت خل ای را تم 

ص :46 


2- (2) . دروس معرفهة الوقت والقلبة. حسن حسن زاده املی. ص 27. 


اطلاعی ما؛ خطای زیادی در ان راه دارد». (1) 


امروزه با علم نجوم در حوزه ها با بی مهری برخورد می شود و انرا علمی 

غير قابل استفاده برای عصر حاضر می دانند در حالی که فهم بسیاری از 

آیات و روایات بر اطلاع از این علم مبتنی است. وقتی به کتب علمای 

گذشته مراجعه می کنیم تبکر آنان را در اين علوم می یابیم و می بینیم, که 

چگونه با مهارتی ستودنی مسائل تفسیری, فقهی و روایی را با تسلطی که 
بر این علوم داشته اند شرح و بیان نموده اند. 


استاد علامه حسن زاده طلاب علوم دینی را به فراگیری این علم سفارش 
می کنند و می فرمایند: 


«ای برادرانی که مشغول به تعلیم و تدریس علوم دینی هستید, این علوم 
از نیازهای ضروری شماست و چاره ای در یادگیری انها نیست چرا که 
قرآن کریم و کتب ار بعه و دیگر جوامع روائی که مدار استنباط احکام 
زوایی: اند بر از انتراری است.: که. فهم انها نیاز به علوم. عفلی. وتقلی 
زیادی ها 


آیا کفان مف کی ترا کشی که از غلوم خساب و هتسه وه هیکت یی 
باشد این امکان هست که کتب فقهی را درست درک کند. کتبی که در 
بحث از وقت, قبله, هلال و... امده است.» (2) 


خبر 
آنها 


ص: 47 


1( همان ی 79 
2 (2) . همان, ص 68. 


تنظیم زمان وتاریخ 


مقوله ی زمان و کارهای روزانه و ماهیانه باعث توجه انسان ها به وقت 
شد, وجود ادیان با تکالیفی که می بایست در زمان های خاصی انجام کیزن: 
اين توجه را بیشتر و ضروری تر کرد. از اين رو اجتماعات بشری هر یک 
برای خود تقویمی ترتیب دادند. 


ملل باستان بر حسب سیر ماه در اسمان بود انان فاصله ی دو رویت هلال 
را یک ماه (شهر) می نامیدند و دوازده بار ریت متوالی را یک سال (عام - 
سفنت اه کرد این ماه ها امروزه نیز محفوظ است و از محرم آغاد. ۵ 
دی الحجه پایان می پذیرد. قرآن کریم نیز به این مسئله اشاره دارد و می 
فرماید: 


«ٍق عِلةٌ الشُهُورٍ عنة اللّه انا عَشر شَهراً فی کتاب اللّه یم خَلّق 
السَماوات وَالارَضَ مها أربَعَة خر ؛ (1) در 0 نزد خدا 
از زمرت که اسمان ها ه خفی زا آفریدم نو کات الفی: تدم شام 
است ؛ که از آنها چهار [ماه ] حرام است.» 


قرآن کریم به حرام بودن چهار ماه از آن ماه ها اشاره می کند ولی به نام 


بوده است. 


ص :48 


(1تونه 7 30 


از زمان حضرت ابراهیم (علیه السلام) به علت حرمتی که خداوند برای این 
چهار ماه قرار داده بود, مردم برای آن احترام خاصی قائل بودند در آن از 
جنگ و خونریزی دست می کشیدند و در سایه ی حرمت این ماه ها در صلح 
وا هنن نه: شنی هی بردند. (۳) 


پیامبر گرامی اسلام نیز بر احترام اين ماهها تأکید فراوانی داشتند. از امام 
جعفر صادق(علیه السلام) در این باره حکایت شده: «حدثنی ابی عن علی 
بن الحسین عن امیرالمومنین علیهم السلام ان رسول الله لما ثقل فی 
مرضه قال : ایها الناس ان السنه اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثم قال 
بیده : رجب مفرد وذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ثلاث متوالیات». (2) 


«پدرم از امام علی بن الحسین(علیه السلام) و ایشان از حضرت 
امیرالمومنین (علیه السلام) نقل کرد که پیامبر اسلام در ایامی که بیماری 
ایشان شدت گرفته بود خطاب به مردم فرمودند: سال دوازده ماه است 
که چهار ماه آن حرام است سیس با اشاره به دستشان فررمودند: رجب که 
تنهاست وذوالقعده وذوالحجه و محرم, سه ماه پشت سر هم هستند». 


تغییر ماه های حرام (پدیده نسی) و مقابله قرآن و پیامبر(صلی الله علیه و آله) با آن 
آیات و روایات حرمت خاصی برای این ماه های حرام قائل شده اند تا 
حدی که قران. تغییر و رعایت نکردن احترام این ماه ها را باعث ازدیاد کفر 


می داند. (3) 
ص :49 
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۰-2 (2) . المیزان, ج 9 ص 282 
3- (3) . توبه / 37. 


نزدیک به دو قرن قبل از ظهور اسلام مردم شبه جزیره ی عربستان به 
خاطر برخی مسائل. ترتیب ماه ها را به هم می زدند و با تغییر نام ماه ها,؛ 
به زعم خویش جای ماه حرام را عوض می کردند. قران کریم و کتب 
تاریخی از این عمل به نام «نسیء» یاد می کنند. 


نسی ء در لغت 


هدف از «نسی ۶» 
(1) 


درباره ی اینکه غرض از «نسی ۶»> چه بوده است ؟ ! بین تاریخ نگاران و 
مفسران دو نظریه وجود دارد: 


الف: از آنجایی که قسمت عمده ی هزینه ی زندگی اعراب بدوی از راه 
غارت و غنائم جنگی تأمین می شد, و با توقف سه ماهه ی این اعمال, بر 
آنان سخت می گذشت., آنها طرحی درانداختند تا اين ماه های حرام را به 
نحوی به ماه های دیگر انتقال دهند تا فاصله ای میان آن سه ایجاد گردد 
(2) و بتوانند در این فاصله, به غارت و چپاول بپردازند و در عین حال 
حرمت ماه های حرام را حفظ کرده باشند. 


ب: ماه ذی الحجه, علاوه بر اینکه موسم حج بود, زمانی بود که قبایل عرب 
از نقاط مختلف شبه جزیره ی عربستان برای انجام مبادلات تجاری خود 


ص:500 


رای نی مهم غلی فعیل وهو العا خی (مصناج الحسرن.ض 601) 
- نسیء اصلان یدل احدهما علی اغفال الشی والثانی علی ترک الشی واذا 
همر شیر المعی الی خاخیر الشیء (مفاسسن الافق. خ 2 هی 597 + 
النس ۶ 0 قی اوقت عمنما النسنء الق کات العرت 1 ور 
۳ , ص 804) 
بات الات فی سود اال الرسس کر 


به مکه می اند ولی به علت اینکه ماه ذی الحجه در فصل خاصی ثابت 
نمی ماند, اکثر اوقات نمی توانستند به موقع به عرضه و تقاضای کللا 


این مسئله باعث شد آنان به فکر افتند و همچون بهودیان و سایر اقوام, که 
با (عمال کبیسه, ماه ها را در فصول خاصی ثابت نگه می داشتند, موسم 
حج را در یکی از فصول مناسب نگاه دارند و در ضمن جای ماه های حرام 
را نیز تغییر دهند. (1) 


تولیت این کار برعهده ی اشخاص منجم و ریاضی دان بود که به آتات 
«نتساة». با <«قلمس» من کفتند. به گفته ی صاحب عبلوع الازب»: اولیر: 
آنان «نعیم بن تعلبة الکنانی» بود. )2) 


رصان و هت از آام با ره که ام ۸ 
تولیت این امر را بر عهده داشتند. او شروع «نسی ۶» را دویست سال قبل 
از همجرت پیامبر می داند. (3) و «آبو ثمامه» را آخرین قلمس نام می برد 
ای اه ی اه وا 9 


روش قلامس 
روشی که قلامس بکار می بردند چنین بود: 


اولا: ماهی را از اول سال حذف می کردند, مثلاً ماه محرم را که اولین ماه 
سال قمری است. نادیده می گرفتند, و ماه صفر را اولین ماه سال حساب 
می کردند. 


ص:51 


ار راهان سس ۱ 
۱ 
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تاتاتماهی را ای اخل ال جذف: کرون بونند در آعر ال قران شت 


تالناه در هر دو.یا سه منال: بز حخسب سال. شمسی. آن ماهی. که بر سیال 
قمری زیاد می گردید (هر سال روزهای شمسی بر قمری ده روز اضافه 
است) به آخر سال قمری اضافه کرده و به تام ماه پیشین می خواندند. 
۳۹ 


بدین طریق هم ماه های حرام جایش عوض می شد و هم موسم حج در 
ما ای یرومم این ساسا 
اعلام اين تغیبرات توسط «قلمس» صورت می گرفت. او هر سال پس از 
اتمام اعمال حح در محلی در منی يا عرفات می ایستاد و با صدای بلند 
اعلام می کرد. (2) 


بنابراین باید گفت: با اعمال نسیء ماه های اعراب جاهلیت هم شمسی 
بوده وهم قمری و این دو را با هم می امیختند. تا اینکه در سال دهم هجری 
که پیامبر اسلام خود در مراسم جح شرکت داشتند (حجهة البلاغ) و اتفاقا 
حح آث سال در ذی الحجه حقیقی واقع شده بود, آیه ی «اثما النسی ء» (3) 
برای ابطال و الغای نسیء نازل شد و تدشبال ار پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه و اله) فرمودند: 


دان آلزهان قذ انضدار فلوم کبتتة یم خلق آلله الستاخات زالارض» 
4 


«روز کار گردش کرد و آمروز به شکل روزی درامد که خدای تعالی در ان 
روز اسمان ها و زمین را افرید» 


ص :532 


و او امش ا وال رش 1۳ 

2 (2). هیات و نجوم اسلامی, علی زمانی قمشه ای, جح 2 :3 
0 
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سخن اعجازآمیز پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


صاحب کتاب «تقویم و تقویم نگاری در تاریخ» در این باره می نوپسد. : #در 
ان سال: نهم ذی الحجه, با شروع برج میزان یکی شدم بود و آن آغاز فضل 
پاییز است (1) که آغاز اعتدال خریفی است. 


با دقت در روایت فوق معلوم می شود: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) 
فرمایش بسیار مهمی ایراد فر موده اند که به راستی یکی از معجزات 

علمی است., و رازی است که تا کنون کسی نتوانسته از آن پرده بردارد 
زیرا که فرمود: زمان و هیئتِ گردش آن - دست کم منظومه ی شمسی - 

به سان روزی شد که خدا آسمان و زمین را خلق کرد. یعنی حرکت زمین و 
اسمان و گردش افلاک فضائی از نقطه ی اعتدال شروع شده است و 
زمان افرینش زمین» خط استوای خورشید و زمین در یک صفحه بوده اند. 


)2( 


این فرمایش پیامبر(صلی الله علیه و آله) با یافته های جدید علم, کاملا 
تایید می شود و چرا که ایجاد زاویه ی استوای زمینی و خورشیدی, به مرور 
زمان پس از خلقت ایندو صورت گرفته است. 


تطرت بیامیر (صالی ال نیع ع آلفان مدا تارنة انسلاحت 

می دانیم که وجود تقویم برای نظم و برنامه های زندگی لازم وضروری 
است. دین اسلام نیز جدای از اهمیتی که برای تنظیم و سامان امور 
اجتماعی 

ص :33 
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مردم قائل است. خود دارای تکالیف و برنامه هایی است که باید در زمان 
خاص انجام شود و توجه به زمان در ان نقش بسزائی دارد. 


اولین مسئله ای که درگاه مار هتقونم مایت تحاظ تون مدا ان ازرنت: 
مبدا تاریخ و گاه شماری می بایست امری مهم و مشهور باشد تا دیگران 
به قبول آن متقاعد شوند. بحثی که در این قسمت ارائه می دهیم در مورد 
تاریخ هجری و مبدء ان است: 


امین کرافت (ضلی الله هو الم انیت کی ند کت مدا تاره اسلام 
را هجرت خویش از مکه به مدینه قرار داد و فرمان داد: نامه ها و دیگر 
نوشته ها را با آن تاریخ گذاری کنند. استاد محقق آیت الله جعفر سبحانی 
در این باره می نویسند. «بر خلاف آنچه میان مورخان مشهور است که 
خلیفه ی دوم به اشاره و تصویب امپرالمو‌منین(علیه السلام), , هجچرت پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه و آله) را سرآغاز تاريخ قرار داد. و دستور صادر کرد 
که نامه ها و دفاتر دولتی را با آن تاریخ گذاری گردد, دقت در نامه های 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) که قسمت اعظم آنها در متون تاريخ و کتابهای 
حدیث و سیره موجود است و دیگر اسناد و مدارک به روشنی ثابت می کند 
که پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله) نخستین کسی است که هجرت 
خویش را مبداً تاریخ شناخت, و نامه ها و مکاتبات خود را با سران قبایل و 
رسای عرب و شخصیتهای, بازر با ان مورخ ساخت». 


ایشان در ادامه ِ چند نمونه از نامه های پیامبر اشاره می کنند که به امر 
رول,خدا عازیه کداری شدم انم که ‌برعی از آنها عیار وه 


الف: در پایان نامه ای که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به حضرت 
عل (علیه السلام) املاء نموده اند و در ان وصیت های اموزنده ای به 
سلمان فارسی و خاندانش شده 


ص :54 


است ؛ چنین آمده است: «کتب علی بن ابی طالب بامر رسول الله فی 
رجب سنة تسع من الهجر». (1) 


ب : در صلحنامه ای که امام علی(علیه السلام) به املای پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) برای مسیحیان نجران ِ ۳ چنین آمده: «وامر علپا ان 
یکتب فیه انه کتب لخمس من الهجر». (2) 


ج : بلاذری در فتوح البلدان متن پیمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) را با 
یهودیان مقناء آورده است که در آن آمده است: حضرت امیر المو‌منین(علیه 
السلاما آن مان نامر جر سصال تمم توشته است. ۱۰۱ 


در کتب روایی و تاریخ ۵ مواردی بر می خوریم که صحابه, انفاقات 
مهم را با آغاز هجرت تاریخ گذاری می کردند و اين بنابر پیروی از دستور 
پیامبر بوده است. 


استاد سبحانی در ادامه با اشاره به روایات تاریخی که خلیفه ی دوم را پایه 
گذار تاریخ هجری می دانند (4) می نویسند: «اين بخش از تاریخ در برابر 
نصوص پیش, که پیامبر گرامی(صلی الله علیه و اله) را پایه گذار تاریخ 
هجری معرفی می کند. نمی تواند قابل استناد باشد؛ گذشته از اینکه ممکن 
است تاریخ هجری که پیامبر(صلی الله علیه و آله) پایه گذار آن بود بر اثر 
مرور زمان و نیاز کم به تاریخ, متروک شده 


ص:5 5 


ار اا اس توص 39 
۵ ارت الادارنقم ‏ ذرص 18 
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و جنبه ی رسمی به خود نگرفته بود ولی در زمان خلیفه ی دوم بر اثر 


«قَدٌ تری تقَلبَ وجهک فی السّماء قلنوَلتَک قْلَة تزضاها قول ویک مَطرَ 
الَمَسَجد الْحرّام ۲ بیقین روی چرخاندنت در آتتتماة نگاه های 
ات ات را مه ی بر ول مس ند هیا اه ای که از آن 
خشنودی, باز می گردانیم. »> (2) 


تغییر قبله ی مسلمانان از ببت المقدس به سوی کعبه از دیگر وقائع عصر 
تیاعر رامیت اسامرضلی اللة یه ه اله) است که با عله جوم ارخاط 
مستقیم دارد. به ویژه هنگامی که می بینیم پیامبر اعظم(صلی الله علیه و 
آله) سااسانی دق و اهاز کونهمی فرماعط «مطزانی غلی, الستر ان 
۱3 


تیار اقا ام ام اما ضانی یه اسان می کم ور اداشه 
سخنان بزرگان را درباره ی این قضیه نقل و نقد می نمائیم: 


از امام صادق(علیه السلام) حکاپت شده. . .. یهودیان پیامبر را سرزذش می 
کردند و به ایشان می گفتند: تو تایع ما هستی و به سوی قبله ی ما نماز 
می خوانی » پیامبر بدین خاطر بسیار غمگین شد ند و در نیمه های شب (از 
خانه) خارج 


ص :56 


2 (د) بقره / 144 
403 


شنده.و به. اسفان می "نگ یستند و منتظر فرمان الهی بودند. روز بعد هنگام 
نماز ظهر جبرئیل بر حضرت نازل شد در حالی که پیامبر در مسجد بنی 
سالم بود و دو رکعت از نماز ظهرش را خوانده بود. جبرئیل بازوی پیامبر را 
گرفت و او را به طرف مکه چرخاند و ایه ی فوق را بر او نازل کرد. (1) 


قبله بیان کرد: 


1.خلب رضایت: فخشنودی پیامیر گرامی(ضلی الله غله و لب لول ی 
قبلة تضاها» (2). و این توجه و عنایت خداوند متعال به رسول گرامیش 
را می رساند. 


2 امتحان وآزمایش مردم «وما جعَلنا الب ای کت عََیها الا عنم من 
ات المع ارات اضنوی ابر ار بو قرار 
که [از عقیده خود] بر می گردد, معلوم داریم». 


درباره ی زمان و مکان این واقعه نظرهای متفاوتی ارائه گردیده است. 
علامه حسن زاده پس از نقل بسیاری از انها قول راجح راء هفده ماه پس 
از هجرت, در ماه رجب سال دوم هجری در مسجدی غیر از مسجد قبا 
(مسجد ذو قبلتین) می دانند. (4) 


ص: 537 


1- (1) . تفسیر اثنی عشری, ج 1. ص 280 

1 

3-(3) . بقره / 143 

4- (4) . دروس معرفه الوقت و القبلة, حسن زاده اصایت: ص‌‌ 7د. 


قبله اعجازآمیز پیامبر(صلی الله علیه و آله) در مدینه 


قیله.ی تشه مذیته- یکی از معجزات: عملی, مرول خدا(صلی. الله عایه. و 
آله) است که تا کنون باقی است چرا که تعیین جهت قبله با دقت کامل 
انجام شده است بدون اینکه پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) از هیچ 
گونه ابزار آلات رصدی ونجومی استفاده نمایند. 


از پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) تقل شنده است که ایشان فرمودند ؛ 
«محرابی علی المیزاب» واین که ایشان ناودان کعبه را در امتداد محراب 
خویش دانسته اند نکته ای بسیار جالب را در خودنهان دارد که علامه حسن 
زاده در این باره می نویسند: 


چون مدینه ومکه تقریبا در سطح یک دایره ی نصف النهار قرار گرفته اند, 
و اندکی طول مدینه از مه بیشتر است و عرض مدینه نیز قریب چهار 
درجة,بیشتر اد عرض.مکه ات رشول اکرم (رضلی اللة علیه: و آلد) فز مود؛ 
«محرابی علی المیزاب» و روبه روی ناودان ایستاد, زیرا قبله ی مدینه 
اندکی از جنوب به سوی مغرب منحرف است و ناودان کعبه در جانب 
۱ 


۱ و رب و ی و ی 


داده اند. 


علامه حسن زاده در این باره می گویند: اولا: این نظر علامه مجلسی 
احتمالا به خاطر غلط بودن تسخ زیجی بوده که در اختیار ایشان بوده است. 


ص :8 5 


1- (1) . دروس هیئت, حسن زاده آملی, جح 2 ص 672. 


خاتا: شاید ایشان رموزی که برای تعیین درجات نوشته شده را غلط 
خوانون است. الا کر را لر خوانده تالا بمیارن ان لا طین خور بد انفلام 
تظاهر می کردند و نیز با عنایت و توجه مسلمانان به مظاهر اسلام, خاصه 
مظاهر منسوب به پیامبر(صلی الله علیه و اله), تغییر ان امکان پذیر نبوده 


است. 
رابعا: توسعه ی مسجد با حفظ قبله ی اصلی منافات ندارد. ۳ 


علامه حسن زاده در ادامه از بسیاری علما ودانشمندان نام می برد که 
تصریح می کنند قبله ی کنونی همان قبله ی زمان پیامبر (صلی الله علیه و 
اله) و دقیقا به سمت کعبه است. ایشان به سخنان ابوریحان بیرونی در 
کتاب «قانون مسعودی» و فرهاد میرزا در کتاب «جام جم», ژنرال لاروس 
در «اطلس» و ناصرخسرو در «سیاحتنامه» استناد می کند ایشان «زیج 
هندی» و «زیج محمد شاهی» و محاسبات متاخرین را نیز موّید عمل پیامبر 
وصحت قبله ی کنونی می دانند. (2) 


ص :59 


1- (1) . دروس معرفهة الوقت و القبل. ص 364 

9 علامه حسن زاده در این باره سروده اند؛ ومعجزه الباقی من فعله 
تری بلا شاخص او جدول من جداول بیثرب من تعیینه سمت قبلة بلا ربع 
اس یا اه خی ی اس رتست اه 
تا ان لت اس اسر هت اه ی مه 
الی الان هد التعیر کان‌بانبا وق الخوص فبه مالا من وجیزه 


اس ساب سای لاه میم نت راشای فا 


الف : شیئی همچون چوب گرد وبلندی را عمود بر سطح افق بر روی زمین 


سسمیرنه کل ففایل عانی اسان را دس سم اقق بر 


روی ز مین لصب نمائیم. 


در صورت اول سایه فقط در ایامیکه خورشید هنگام زوال درست بالای سر 
(سمت الرآس) آن محل باشد, از بین می رود ؛ و در روزهای دیگر سایه در 
هنگام زوال به کمترین حذ خود رسیده وپس از زوال وسعت پیدا می کند. 


اما در صورت دوم اگر شاخص درست بر روی خط زوال نصب شود, قبل 
از زوال. سایه در سمت غربی شاخص است؛ و بعد از زوال, سایه در 
سمت شرقی شاخص پدید می اید و در زمان زوال. سایه ای در سمت 
غربی و شرقی شاخص دیده نمی شود. 


خط زوال خطی فرضی است که از جنوب به شمال کشیده شده و 


پیامیر کرامی(ضلی الله. علیه: و اله) برای. اينکه. مردم عدیته: راخت. تر 
بتوانند وقت نماز ظهر را تشخیص دهند دستور دادند دیوار غربی مسجد 
مدینه را به صورت شاخصی در امداد دایره نصف النهار بنا کنند و این کار با 
دخالت و نظارت مستقیم پیامبر(صلی الله علیه و آله) صورت گرفت. در 
اینجا دو روایت را از زراره که بیان کننده ی این مسئله است ذکر می 


الف : زراره می گوید: دیوار مسجد رسول خدا(صلی الله علیه و آله) به 
اندازه ی یک قامت بود و چون یک ذراع از سایه ی آن می گذشت, 1 
تماز ظهر را می خواندند. و بیشن از آن ناقله را : با ی او دنه (1) 


ص60 


ال لش نوات ماه ی ون 3 


ب : زراره در حدیت دیگری می گوید از امام باقر شنیدم می فرمود: 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) چیزی از ان روزانه را نمی گذارد, تا 
اینکه خورشید به زوال برسد وقتی سایه به اندازه ی نصف انگشت می 
رسید هشت رکعت نافله ظهر را می خواند, و آنگاه که سایه به اندازه ی 
یک زراع می رسید نماز ظهر را می خواند. (1) 


از این حدیت به خوبی استفاده می شود که دیوار مسجد در راستای خط 
شمال وجنوب بوده است, زیرا وقتی سایه ی آن به مقدار نصف انگشت 
هت رت رخ ساهیر ‏ ضلی الله له وال ار شرع من مان 9 


علامه حسن زاده دراین باره چنین می نویسند. 


«و پیامبر خدا فرمان داد تا دیوار غربی مسجد مدینه را در امتداد خط زوال 
از شمال به جنوب بسازند. بدون اینکه این استخراج را از راه رصد وبا 
ابزار رصدی انجام دهد ومردم مدینه از این راه, وقت زوال را می 
شناختند. کیهان شناسان و رصد کنندگان, امروزه در رصدخانه های خویش 
دیوارهایی همانند آنچه گفته شد می سازند و معتقدند که اين بهترین و 
دقیق ترین راه برای تشخیص زوال است. (3) 


اين عمل پیامبر(صلی الله علیه و آله) در عین حال که بسیار دقیق بود. 
بدون استفاده از ابزار رصدی و نجومی صورت گرفت و این خود نشانه ای 
از اعجاز آن است. 


ص61۰ 


1- (1) . همان 

2- (2) . هیات و نجوم اسلامی, علی زمانی قمشه ای, جح 1, ص 370 

3- (3) . و رسول الله قد امر ببناء الجدار الغربی من مسجد المدينة اولا 
علی امتداد کان ذلک الامتداد هو عین خط الزوال من الشمال الی الجنوب 
من غير ان یستخرج ذلک الخط اولا بالات رصدیة او طرق هیوبة 
والمسلمون فی المدينة کانوا یعرفون بذلک وقت الزوال . والیوم اصحاب 
الرصد یبنون فی مراصدهم الکبار کباریس وجرینوش جدارا علی الوصف 
المذکور لاستعلام الظهر الحقیقی معتقدین بائه اوثق الطرق واتقنها 
واحسنها لذلک. (دروس معرفءة الوقت و القبلء ص 487) 


هار شمعه باق اعتی للم عایو هه الا وان ساسا کات 


با احداث دیوار مسجد مدینه در امتداد نضت: آلتهاز وانمم به آندازه ی یک 
قامت, پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) ضابطه ای را برای تعیین زمان 
ظهر و عصر و نافله های ان بیان کردند که بعدها این ضابطه. منشا پیدایش 
تسباری. از مفناتل ز بای ند 


ازخلامه: تشعر آتی,ختین نف فنده:حسامیر صلی الله علبه و اله) مان داد 
ارتفاع دیوار مسجد به اندازه ی قامت یک انسان - یعنی هفت قدم - بنا 
شود. چنان که مرحوم کلینی از «عبد الله , بن سنان» نقل کرده است که از 
امام صادق(علیه السلام) شنیدم که فرمود: «رسول خدا(صلی الله علیه و 
آله) مسجد را با خشت ساخت .. و چون گرما شدید شد گفتند: یا رسول 
الله ای کاش دستور سقف مسجد را صادر می فرمودی. فرمود: آری, 
آنگام چند. نسون ار درخان تحل. بزای اين, منظور آماده کزدم. .و مقذاری 
شاخه و هیزم روی آن ریختند ... اما دیوار مسجد قبل از آن که سقف بر 
آن بیاید به اندازه ی یک قامت بود وقتی سایه ی آن به اندازه ی یک زراع 
می رسید - اندازه ی عرض خوابگاه یک بز - نماز ظهر می خواند, و وقتی 
به دو برابر می رسید نماز عصر می گذاشت». (1) 


باری: خهزشید جون به زاس السرطان برسد میل آن از استو‌ای شصاوی: 
تقریبا برابر عرض مدینه است وچون به دایره ی نیمروز برسد بالای سر 


برای اشخاص و شاخص ها, سایه وجود نخواهد داشت. 


ص62۰ 


- (1) . استاد ما از استاد خویش علامه حسن زاده وایشان نیز از 
استادشان نقل فرمودند. (مسترحمی) 


عاراین تنل له ایا ای سا ان شین اند سا 
را علامت وقت نماز ظهر قرار داد راز این رو وقتی سابه به اندازه ی 
ارتفاع دیوار شود ارتفاع خورشید از افق 45 درجه است (نصف غایت 
ارتفاع خورشید) این هنگام دقیقاً وسط حقیقی میان ظهر وغروب است که 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را پایان فضیلت ظهر قرارداد. 

پس هر گاه سایه دو برابر ارتفاع دیوار زود ارتفاع خورشید, از افق 
ره ی و 

بنابراین پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با اين عمل یک ضابطه و 
سایه ی دیوار بودند که چون به هفت قدم می ر سید نماز عصر می 
خواندند. 

«ابالوفاء پوتخای» کل ین را از عمل رل حها (صلی الم علیه و 
انا دار یواست او 


2 - ارتفاع دیوار باید به اندازه ی قامت یک انسان معتدل باشد. 


3 - اجرای عمل وقتی است که خورشید به انتهای ارتفاع (نیمروز ) رسیده 
باشد. 


یبدا خسان, روز فرار می کرد که میل اقتاب به نایم ی عرش 
5 - نیم سازی نهایت ارتفاع: در وقتی این امر صورت هی زرد که سایه ی 
شاخص با شاخص برابر باشد, پس قامت شاخص نصف مدت بین ظهر 
وغروب است در نتیجه میان سایه, و زاویه ی ان ارتباط وجود دارد. (1) 


ص:63 


[( 1 هاته وم اس می تخر .372 


این بحث به کتبی همچون «دروس معرفت الوقت والقبلْكث» و نیز «هیئت و 
نجوم اسلامی» رجوع شود و در اینجا فقط عبارت علامه حسن زاده را در 
اين زمینه می آوریم: 


«آبوالوفاء بوزجانی ودیگر بزرگان علمای ماء ویژگی های «ظل» و «جیب» 
سا راکو خشامتسا سا سره انیت سا 
کردند. سپس جدول هاي «جیب» و «ظل» را از عمل پیامبر در مورد دیوار 
مسجد استنباط کرده وانرا مرتب کردند. سپس دانشمندان اسم «ظل» را 
به «مماس» تغییر دادند و برای دومین بار, نام ان دابه فا نژ اتت# تغییر 
دادند که لغتی فرانسوی است. و مردم گمان کردند اين مسائل از غرب 
آمده است در حالی که حق این است که عمل پیامبر در ساختن دیوار 
مسجد برای تعیین زوال ووقت نماز ظهر وعصر, اساس این طرح علمی 
انم اس یال ناب ار این کار سای صای اه مه 
که اساسی ریاضی داشت بی برد ومسائل «ظل» را از آن استتباط کرد». 
(1) 


ص :64 


ت(1), طویالحعله: قمی ظل الخدار اتشاخص لام اشفا الدایر 
اتشیظ ابوالفاع یرم مق اکایر انا فاص الط عالخت را 
جداول الجیب والظل المستنبطة من ذلک العمل النبوی ... کما علم ایضا ان 
التم لا عنووا الظلسنالضماین اولا شم حدلوه ساک ایت. هی هناشن 
تاها خست. لاس ار مسایل ال عیام ااکت: هن ااضادرات الغری 2 
عالح میتی آن عمل.کانم لسن فم نادار مه ااحدشه آعی 
کی سر اه ات یب کی سا ات بت مسا ان 
منه» دروس معرفهة الوقت والقبلة, ص 491. 


مهندسی شیخ بهائی در صحن نجف با الهام از عمل پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


شیخ بهائی با الهام از عمل رسول اکرم(صلی الله علیه و اله) دیوارهای 
شرقی و عربی صحن مقدس امیرالمومنین را در راستای نصف النهار 
استوار ساخته است, از این رو هر گاه سایه از دیوار شرقی نایدید و از 
دیوار غربی پدید آید. ظهر شرعی, زوال خورشید وتجاوز آن از دیوار نصف 
النهار تور آز موه گردد. (1) 


1 دروش هیتت ودیگر رشته های ریاضی؛: خسن زاده ی آملی: انقشارات 


2 دروس معرفة الوقت والقبل, حسن زاده آملی, انتشارات دفتر تبلیغات 


3. هینئت ونجوم اسلامی, او زمانی قمشه ای, انتشارات موسسه ی امام 
صادق (علیه السلام) چاپ اول, 84. 


قدس, چاپ دوم, 6 


ص65۰ 


ری تفع فی شرع گروه الوتفیر عرص 39 2 بقل از قیات..ه 


اسلام مات شید هه الله هر انیم اتشضا رادار العلم, جات سوم 
9 ق. 


چاپ اول, 90. 


انبم اش فا ایا میب عفن لیر ادا ارشان 


ال 


راهان هی اا ات اسان قسر باعل 
22 


ره تخس رشتحا تیدا تا ات باس اف غیه ا ناسا ات 
سوم ؛ 08 


ص66۰ 


تیه یم ی سای ادرصلی له که و تا توافت وم 
پاسخ: 
قران کریم, پیامبر اکرم را به عنوان «الگوی نیکو» معرفی می کند و چون 


زار رن 
ابعاد «الگوی نیکو» می باشند و وظیفه داریم از او الگوگیری کنیم. 


و از آنجا که تأثیر «روح بر جسم» و «جسم بر روح» دو طرفه می باشد؛ 
افرادی که درارزوی رسیدن به مقامات معنوی و ملکوتی هستند نمی 
توانند نسبت به جسم و نیازهای جسمی خود بی تفاوت باشند و به تعبی 


دیگر برای 
ص67۰ 


رسیدن به «بهداشت روج و روان» لا زم است به «بهداشت جسم» توجه 
ویژه نمود. چنانکه پیامبر اکرم به این مطلب عنایت خاص داشتند. 


و از طرفی چون پیامبر اکرم به عنوان پیام اور الهی با مردم روبرو می 
شدند و در اين رویارویی قبل از اینکه افراد به ویژگی های نیکوی اخلاقی و 
لطافت های روحی و زیبایی های روانی پیامبر پی ببرند - چرا که این آگاهی 
به مجالست, همراهی و کذران زمان نیاز دارد - به ویژگی ظاهری حضرت 
توجه می کردند و در مورد او به قضاوت می نشستند. 


از این رو می توان گفت یکی از اسرار موفقیت حضرت محمد (صلی الله 
علیه و آله) در پیام رسانی الهی و تبلیغ دین, همین موضوع توجه به 
بهداشت چسم و آراستگی ظاهری پیامبر بود. 


که در اين مجال برخی از آنها را بر می شماریم: 


در مورد غذا خوردن پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) حکایت شده: ایشان 
هنگام غذا خوردن «بسم الله الرحمن الرحیم» می گفت و غذا را با سه 
انگشت تناول می کرد (لقمه های حضرت کوچک بود) و از غذای جلو خود 
می خورد, قبل از دیگران شروع به غذا می کرد. و بعد از دیگران دست از 
آن-قی کشنیو: و با دو انگشت غذا نمی خورد و می فرمود: با دو انگشت 


خوردن روش شیطان است. 


مکش کات شتم! با مر آکرم ضلی الله ليم و لتیار ربا رما 
نمک میل می کرد, میوه ی تازه تنا ول می نمود محبوب ترین میوه ها برای 
او خربزه و انگور 


ص :60 


بود, خربزه را با نان و گاهي با شکر و گاهی نیز با رطب میل می کرد. و 
خرما را با شیر می خورد و آن دو را از بهترین می نامید. 


پیامبر هرگز از طعام بدگویی نمی کرد, اگر طعامی را دوست می داشت 
می خورد و گرنه میل نمی کرد و اگر خود غذایی نمی خورد دیگری را از آن 
متع تفی. کرفه و آن.-غدا وا از نظر دیحران تمی اتذاخت ؛ ظر ف غدا را با 


و دستش را با حوله خشک و تمیز نمی کرد بلکه پس از غذا دست ها را 
می شست تا کاملا تمیز می شد و کمترین بویی از غذا در آن باقی نمی 
ماند. (1) 


و از پیامبر اکرم حکایت شده: 


ای علی ! خوراک را با نمک آغاز کن و با آن نیز پایان بده چرا که نمک. 
درمان هفتاد درد است که کمترین انها دیوانگی و جزام و پیسی است. (2) 


ای علی ! بر بدن خود روغن زیتون بمال که ابلیس تا چهل شب به کسی که 
روغن زیتون به خود بمالد نزدیک نشود. (3) 


یادآوری 


مشکل داشت, بنابراین همانطور که در احادیث اشاره شده بهترین 


ص :69 


1- (1) . مکارم الاخلاق. ص 56 - 60. ۳ 
2- (2) . تحف العقول. ص 23. در مورد حکمتهای ان به کتاب دانش مهر 


ص‌ 195 مراجعه شود 
3- (3) . همان. 


وسیله برای غذا| خوردن انگشتان دست بود که قابل شستشو بود و به 


تغذیه را رعایت می کرد از تامین «بهداشت روان» نیز غافل نبود. 


زیرا برخی نکات مانند :«قبل از دیگران شروع به غذا می کرد و بعد از 
دیگران دست می کشید و موارد دیگر» بُعد بهداشت روان افراد را تامین 
صی: کنن. 


آقاشنوگ 


هنگام آشامیدن «بسم الله الرحمن الرحیم» می گفت و یکی دو جرعه می 
نوشید و تأمل می کرد و خداوند را حمد و سپاس می گفت و دوباره با بسم 
الله شروع می نمود؛ همچنین تا سه بار؛ یعنی هر بار که آب می آشامید 
سه بسم الله و سه الحمدالله می گفت و آب را می مکید و نمی بلعید و 
می فرمود: درد, بعد از بعلیدن آب است و در حین آشامیدن نفس نمی 
کشید و اگر می خواست نفس بکشد ظرف آب را از دهان دور نگه می 


داشت. 0 


در ظرف های بلورین که از شام می آمد می نوشید, و همچنین و در کاسه 
ی چوبی يا پوستی و نیز با دست های خود اب می نوشید و می فرمود. 


ظرفی 
ص :70 


1- (1) . مکارم الاخلاق. ص ۵1. 


پاکیزه تر از دنت تینست. بهترین آشامیدتی بر آیتتن. اب شیرین. بود. و بعد از 


از انس نقل شده: من ده سال با پیامبر نشست و برخاست داشتم و انواع 
عطرها را استشمام کرده ام, ولی هرگز بویی از بوی دهان پیامبر خوش 
بوتر نیافتم. (2) 


روایت شده که آن حضرت سیر و پیاز و تره و سبزیجات بد بو تناول نمی 


کرد« (۵! 
آرایش پیامبر 


حضرت درچشم راست ؛ سه میل و در چشم چپ دو میل سرمه می کشید. 
۱31 


ناه موم مان اسان له غلیم و اند 


پیامبر از ژولیدگی مو بدش می آمد از اين رو موهای ور و سرش را 
شانه می زد و هميشه شانه را پس از استفاده زیر سر می گذاشت و می 


فرمود: شانه زدن «وبا» را از بین می برد. 


موهای صورت را از زیر, چهل بار شانه می زد, و از بالا هفت بار شانه می 
1 اینکار حافظه را زیاد می کند و بلفم را از بین می برد. 
زر 


ص :71 


1- (1) . همان ص 62. 

2 (2). مکارم الاخلاق. ص 32. 
3- (3) . منتهی الامال. ص 19. 
4- (4) . مکارم الاخلاق. ص 6۵7. 
5- (5) . همان ص 64 - 65. 


پیامبر به آینه نگاه می کرد و موهای سرش را شانه می زد و گاه در آب 
نگاه می کرد و موهایش را منظم می نمود. (1) 


فاص ام اضات ای هو ال او سای سکاو | ای 
کرد تا چه رسد به خانواده؛ عایشه عرض کرد: تو پیامبر خدایی و بهترین 
خلق خدایی. پیامبر فرمود: خداوند دوست دارد: بنده, چون به سوی 
برادران خود بیرون می رود خود را برای انها منظم کند و خود را بیاراید و 
زیبا سازد. (2) 


پیامبر آکرم(صلی الله علیه و آله) به اصحاب توصیه می کردند که خود را 
برای خانواده ی خود و همچنین دوستان و نزدیکان خود بیارایید. (3) 

بوی خوش پیامبر 

فناشید اکرخ رصن الم لصو الما فو خیی ارک ماد آنکه کنم شید ار 
بوی خوشش شناخته می شد, چنانکه رهگذر قبل از دیدن او می گفت: این 
پیغمبر است. با مشک خود را خوشبو می کرد و به چیزهای بی رنگ که 
از امام صادق(علیه السلام) حکایت شده: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و 
آله) برای بوی خوش بیش از غذا خرج می کرد" ؛ از هیچ راهی نمی گذشت 


ص :72 
1- (1) . همان , ص 689 


2 (2) . همان , ص 68 
ها وال السخم هگ 13 


از آنجا رد می شد از بوی خوشی که از وی باقی مانده بود می فهمید که 
ان حضرت از انجا گذشته است. (1) 


بهداشت در سفر 


حضرت در سفرها شيیشه ی روغن (بدن) و سرمه دان و قیچی و مسواک و 
شانه را از خود جدا نمی کرد. و همچنین حکایت شده که نخ و سوزن و 
چرم را نیز با خود برمی داشت و لباس خود را می دوخت. (2) 


بهداشت دهان و ژندان 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) دندان ها را از عرض مسواک می کرد 
(یعنی از بالا به پایین) حضرت پیامبر در هر شب سه بار مسواک می کرد: 
یک بار قبل از خواب, و بار دوم پس از بیدار شدن برای نماز شب, و بار 
سوم قبل ازبیرون رفتن برای نماز صبح (در مسجد) و با چوب اراک 
مسواک می نمود. (3) 


چون می خواست بخوابد مسواک می کرد و بعد به بستر می رفت, ۰ و پس 
از جای گرفتن در بستر, به دست راست می خوابید و دست راست را به 
کوته عی. نهاد و دعا می کرد (4) و هنگام خواب «ایِة الکرسی» می خواند. 


و از پیامبر حکایت شده که به امیرالمومنین چنین توصیه می کرد: 
ص :3 7 


1- (1) . البته این از اختصاصات پیامبر بود به نقل از امام محمد باقر(علیه 
السلام) که فرمود سه خصلت بود که در هیچکس نبود... ص 66 

2 (2) . همان , ص 6۵8. 

3- (3) . مکارم الاخلاق.ص 92 و وسائل الشیعه, ج 2 ص 6 

4- (4) . همان , ص 74. 


ای علی بر تو باد مسوای زدن. زیرز مسواک زدن پاکی دهان. خشنودی 
پروردگار جهان و باعث روشنی دیدگان می گردد. و خلال کردن, تو را 
محبوب فرشتگان سازد زیرا فرشتگان از بوی دهان کسی که پس از صرف 
غذا خلال نکند در آزارند. (1) 


بهداشت لباس 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) برای پاکیز گی لباس اهمیت خاصی قائل 
بود و برای جمعه دو لباس مخصوص داشت و حوله و پارچه ای خصوصی 
داشت که پس از وضو, صورت خود را خشک می کرد. (2) 


ص :74 


ی 27 
2 (2] :همان 72 


از حضرت حکایت شده: در نخستین شب ماه و شب نیمه ی ماه با 
همرت نز دیکی نکن | آیا نذندی. که دیوانه ذر شب اول ماه و شیب تیمه ی 
ماه عغعش و تشنج می کند؟ (1) 


از جمله موارد بهداشتی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) رعایت می 
کردند و در روایات به ان سفارش کرده اند عبارتند از: 


1 توضنه: به.خمام و وعایت اداب ان و اففات آن ۱2۱۰ 
2 از بین بردن موهای زائد بدن؛ (3) 

3. پیرایش موهای صورت؛ (4) 

4 کوتاه کردن ناخن ها و رعایت بهداشت آن؛ (5) 


3 توصیه هایی در مورد آداب لباس پوشیدن و پاکیزگی آن و کیفیت و 
جنس ان (6) 


7. رعایت بهداشت خوردن آشاهندن و آداب آن و همچنین رعایت آداب 
سفره ی غذا. (8) 


ص :75 


1- (1) . تحف العقول, ص 23. برای آشنایی با مطالب بهداشت جنسی و 
2 (2) . وسائل الشیعه, ج 2, ص 29. 

3- (3) . وسائل الشیعه, ج 2. ص 114 

4 (4) . همان, ص 116. 

5- (5) . همان ص 141 

6- (6) . همان, ج 5, ص 14 

7- (7) . همان, ج 5, ص 60 

8- (8) . همان. 


ی ات ای ما ای اه ات لت خست ات ات 
رستاخیز دارند؟ 


احادیثی از پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) در مورد حیوانات 


اشاره 


از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) روایات فراوانی در مورد حیوانات 
حکایت شده که به بیان برخی از انها می پردازیم: 


الف. حقوق حیوانات 


1- از آن حضرت حکایت شده: چهارپایان بر صاحبانشان شش حق دارند: 
1- چون به منزل رسید پیش از هر کار علوفه ی او را بدهد؛ 2- و چون بر 
آیف فت. فترق: ات را یز آه.عرضه: کنق.و از ادش بکدار د 3- برصورتش کتک 
نزند که به تسبیح و ستایش خدای خویش مشغول است؛ 4- و جز در راه 
خدا بر پشت حیوان درنگ نکند * 3- و بیش از تواناییش بر او بار ننهد " 6- و 

شش ار اندارم آتواناسس ]با از همان نکن 1 


ام اوه ار ال یه اس کی اس سای اه اه و 


آله) نهی فر مودند از اينکه در صورت چهارپایان داغ نهاده شود و یا اينکه به 
موز ۳۳ آنها زده شود زیرا آنها حمد و تسبیح پروردگار را به جا می آورند. 


)2( 


3- در حدیثی حکایت شده که فرمودند: چون گوسفند نگاه دارید خوابگاه 
ایشان را پاکیزه کنید و خاک از بدنشان پاک کنید و در حدیثی دیگر از 
ایشان 


ص :76 
1- (1) . خصال, شیخ صدوق, ج 1, باب سته. ص 330 


2 (2) . نورالثقلین, شیخ حویزی, ج 3, ص 168, ذیل آیه 44 / اسراء (در 
حدیثی دیگر از زدن به صورت هر صاحب روحی نهی شده چرا که تسبیح 


نقل شده: خوابگاه گوسفندان را تمیز کنید, و آنچه از بینی نما تون کی 
اید پاک کنید, و در محل خواب نها نماز بگذارید که گوسفند از حیوانات 
بهشت است (1) (از این روایت نیز می توان فهمید که خوابگاه انها به 
قدری باید تمیز باشد که بتوان انجا نماز خواند). 


4- آن حضرت (صلی الله علیه و آله) شتری را دیدند که بار بردوش دارد و 
پایش بسته است فرمودند: به صاحب این شتر بگویید که این شتر در 
قیامت از او دادخواهی خواهد کرد. (2) 


ان :خضرت مین فر خودند آز. آنکه-حبوانتی, را به انش شوه اتند ( ۱ 


6- از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
فرمودند: جوجه [پرندگان ] را در لانه اش شکار نکنید و همچنین پرنده را در 
خواب. شخصی از ایشان(صلی الله علیه و اله) پرسید: چه زمانی وقت 
خواب اوست آن حضرت فرمود: شب, پس, شب هنگام بر او وارد مشو تا 
و را در لانه اش شکار نکن تا اینکه پر دراورد و پرواز 
ِ یت که پرواز کرد کمانت را برایش زه کن و دامت را برایش پهن 


ص :77 


1- (1) . تاریخ دامیزشکی و پزشکی ایران. دکتر حسن تاج بخش, ج 2 
(دوران اسلامی), ص 36 و 37, حلی المتقین, علامه مجلسی, ص 293 و 
ص 273 

2 (2) . تاریخ دامیزشکی.... همان ص 37 

3- (3) . حلی المتقین, همان. ص274 

4- (4) . کافی, شیخ کلینی, ج 6, ص 216. 


سراغ بر دگان 9 و فرمودند: 0 است ۳ چ" 


8- در «مرصاد العباد» نجم الذین رازی (2) از پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
و اله) امده است: هر کس زراعتی بکارد پا درخت میوه ای بنشاند هر چه 
از آن. پرندگان با چهارپایان بخورند در دیوان او درج خواهد شد. 


9 در «ترک الاطناب» ابن القضاعی آمده که پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
فرمود: در میان بنی اسرائیل مردی سیه دل و گناهکار بود, روزی سگی را 
بر لب چاهی تشنه یافت که از تشنگی زبان بیرون آورده بود آن مرد به 
درون چاه رفت و کفش های خود راب پز از آب کرد و به سک داده خدآونه بة 
و هر اه ار مات دی 
کرده بودی بخشیدم.» مردی از یاران آن حضرت برخاست و گفت : ایا ما 
را نیز بو خاطر چهارپایان مزد دهد؟ پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمودند: 
«فی کل کید حژی أجة ژ؛ در هر جگر تافته ای مزدی هست» (3). 


حدیث «در هر جگر سوخته مزدی هست» سرمشقی بوده برای عرفا و 
اندیشمندان اسلامی برای ترحخم یه حیوانات؛ سعدی درباب دوم گلستان 


گوید: 
ص :78 


1- (1) . همان 

هار2 692573 ق) به تقل از تاریه دامیز شک ود همان.ص 37 
3- (3) . ترک الاطناب, ابن القضاعی (م: 454 ق). به نقل از تاریخ 
دامیزشکی 1.۰ همان ص‌ 9 


یکی در بیابان سگی تشنه یافت برون از رمق در حیاتش نیافت 
کله دلو کرد آن پسندیده کش چو حبل اندر آن بست دستار خویش 
به خدفت: میا بسنتت: و بازه خشاد سک باتوان. زا کمی: اب داد 


خبر داد پیغمبر از حال مرد که ایزد گناهان او عفو کرد (1) 
ب. حشر حیوانات 


از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که امام سجاد هنگام وفاتش به 
فرزندش [امام محمد باقر ](علیه السلام) فرمود: من بر این شتر 20 حح 
به جاأ آوزذه ام و حتی یک شلاق هم به آن نزده ام , هنگامی که مرد, دفنش 
کن که حواات صم او رتسا سل ها ضلی الل وه اند 
فرمودند: هیچ شتری نیست که 7 حج در عرفات وقوف داشته باشد (2) 
مگر اينکه خداوند آنرا از حیوانات بهشت قرار می دهد و یه نسلش برکت 
می دهد. پس شتحامی که آن شتر مرد اباجعفر (امام محجمد باقر(علیه 
القتلام ا مرایش کودالت کته و ادا دمم کر ۱۱ 


ص :79 


1- (1) . تاریخ دامپزشکی و ... , ص 48 ۱ 

2- (2) . نورالثقلین گفته: یوقف [ علیه ] که معنایش می شود: روی ان در 
عرفات وقوف داشته باشد 

3- (3) . نورالثقلین. شیخ حویزی, ج 1, ص 715 ذیل آیه 38 انعام. 


2- از ابوذر نقل شده که گفت: با رسول الله(صلی الله علیه و آله) بودیم 
که دو بز به همدیگر شاخ زدند. پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمودند: آیا 
می دانید برای چه به همدیگر شاخ زدند؟ گفتند: نه؛ فرمود: ولی خدا می 
داند و به زودی در میان آنها داوری خواهد کرد. (1) 


3- در روایتی نیز از طریق اهل سنت وارد شده که آن حضرت فرمودند: 
خداوند تمام این جنبدگان را روز قیامت برمی انگیزد و قصاص بعضی را از 
بعضی دیگر می گیرد, حتی قصاص حیوانی را که شاخ نداشته و دیگری بی 
جهت به او شاخ زده است. (2) 


4- هر که گنجشکی را بیهوده بکشد روز قیامت بیاید و نزد عرش فریاد کند 
پروردگارا از این بپرس برای چه مرا بی فایده کشت ؟ (3) 


5- هر حیوان پرنده يا غیر آن که به ناحق کشته شود روز قیامت با قاتل 


ص:00 


1- (1) . همان 

ی 2 

3- (3) . نهج الفصاح. گرداآورنده و مترجم: ابوالقاسم پاینده. سازمان 
اار ایا 210 

4 (4) . نهج الفصاح, همان, ص 551, ح 2670. 


ج. پرندگان 


1- شخصی از نزد امام صادق(علیه السلام) گذشت در حالی که پرستویی 
ذیح شده در دست داشت, حضرت ضمن برخورد با ان شخص فرمودند: 
جدم(صلی الله علیه و اله) نهی (1) کرده است از کشتن شش حیوان: 
زنبور عسل, مورچه, قورباغه, صَرّد (2) هدهد و پرستو... (3) 


2 نقل شده است از آن حضرت که در خانه حیواناتی آمانند مرغ و خروس 
و کبوتر...] زیاد نگاه دارید که شیاطین به انها مشغفول می شوند و طفلان 
حجفت کبوتر سرخ بوده است. (5) 


3- خروس را دشنام مدهید که برای نماز مردم را بیدار می کند. (6) 
د. چهارپایان 


اس انانن ستت با او اس سول چم کت م۳ 
مرا صاحب شایسته روزی کن که مرا از علف سیر و از اب سیراب کند و 
اما ییا یت یو اه مار می ام ون 
اب دهم). (1) 


ص: 01 


1- (1) . نهی کراهت است نه نهی خرمت 

سبزگرا. سبزقباء, کلاغ سبز, شیر گنجشک. ( فرهنگ فارسی عمید دو جلدی, 
ج 2, ص 1358) 

حصال: ص رس 326 

لین ای نماض 271 

ک ۱ ها روص 272 

6 (6) . همان 

۰7 (7). همان. ص 286. 


2- چون کسی بر چهارپایی سوار شود رو 229 الله» بگوید ملکی ردیف او 
می شود و او را نگاه می دارد تا فرود آید, و اگر «بسم الله» نگوید شیطان 
ردیف او می شود و به او می گوید: آواز بخوان و کر نتواند بخواند به او 
می گوید: آرزوهای باطل و محال کن ! و او پیوسته در این ارزوهاست تا 
پایین اید. (1) 


3- در جریانی از امام باقر(علیه السلام) روایت شده: رسول خدا(صلی الله 
علیه و آله) الاغی داشت که آنرا «عفیر» می نامیدند و چون آن حضرت 
سوار او می شد از شادی سوارشدن پیامبر, در رفتار خود شوخی میٍ کرد 
به گونه ای که دوش های آن حضرت را به حرکت در می آورد. 
ان ی هی اه خوو ری اه و و 
«اللهم لیس متّی ولکن ذا من عفیر» خدایا اين حالت آغرور و به خود 
بالیدن ] ار من تست بلکه از «عفیر» است. 21 


سپس علامه مجلسی ادامه می دهد: ای عزیز تفکر کن که چگونه آن 
بزرگواران از نخوت رفتار آن الاغ انديشه داشته اند و به درگاه خدا عذر 
می طلبیدند پس چگونه است حال آنان که با غرور بر (مرکب ها و) اسب 
هاعه فازی ار اد مق تسد وین هر و استفان عفت من ین ؟ ؟ ! (3) 


4- از حضرت رسول منقول است: زیاد به دنبال شکار نروید که بر شما بیم 
ضرر دارم و چون صدای سک يا فریاد الاغ را بشنوید از شرْ شیطان رجیم 
به خدا پناه برید زیرا انها می بینند چیزی که شما نمی بینید. (4) 


ص:02 


1 اه 09 2 
22 ههان.ض, 289 
3- (3) . همان 

4 ای 27 


5- از سعادت آدمی است که چهارپای رهواری داشته باشد. (1) 


6- از حضرت رسول(صلی الله علیه و اله) سوال شد کدام مال بهتر 
است؟ فرمود: ای ی وی و و 
پرسیدند: بعد از آن کدام مال؟ فرمود: شخصی که گوسفندی چند داشته 
باشد و هر کجا که آب و علفی یابد آنها را بچراند و نماز را : به جا آورد و 
زکات مال خود را بدهد؛ گفتند: بعد از گوسفند کدام؟ فرمود: گاو که در 
بامداد و پسین شیر می دهد (2)... 


7- آمده است آن حضرت به عمه ی خود فرمودند؟ چرا در خانه ی خود 
گوسفندی که شیر دهد. سپس فرمود: هر که در خانه گوسفند شیرده يا بز 


8- علامه مجلسی می نویسند: در حدیث معتبر منقول است که شتر باعث 
عژت اهلش است )4 و در حدیتی دیگر آمده است که گوسفند موجب 
برکت و شتر باعث زیبایی و جمال برای صاحبش است. (ظ) 


9 روایات فراوانی از آن حضرت در مورد اسب رسیده است از ان جمله 
فر مودند :خیر و خجستگی , بر پیشانی اسب نوشته شده است. (6) 


ص:03 


[- )1 ۰ همان ص‌ 283 

2 (2) . همان. ص 291 

3- (3) . همان ص 273 تاریخ دامیزشکی و ..... ص 36 

4 (4) . همان ص 292 

5- (5) . تاریخ دامپزشکی و پزشکی در ایران. ص 36 

6- (6) ۰ نهج الفصاحه, ص 24, ح 1551, و قریب به این مضمون. ص 
2 ح 109 1. 


0- خرج اسب چون نفقه ضروری است و نباید از آن خودداری کنند, کسی 
که برای اسب خرح کند چنان است که صدقه داده باشد. (1) 


1- حکایت شده که آن حضرت شخضا با این خوهشمرمی. انش را پاک 
کردند و فرمودند: در مورد اسب. جبرئیل به من سفارش کرده است. (2) 


ِ در «آداب الحرب و الشجاع» از پیامبر(صلی الله علیه و آله) روایت 

۰: هر که اسبی برای نگ در راه خدا| نگاه دارد خداوند به عدد هر 
ی را 
(3) 


آن حضرت به اهمیت اسب در لشگر کشی ها و پیشبرد کار مسلمین واقف 
بوده و علاوه بر توصیه هایی که در مورد پرورش این حیوان نمود سهم 
عمده ی غنائم را برای اسب در نظر گرفت بدین ترتیب که سوار یک سهم, 
و خود اسب دو سهم از غنائم می برد. که در مجموع سه سهم از بهره کر 
جنگی نصیب او می شد. آن حضرت چند اسب داشتند و به آنها شخصاً 
رسیدگی می کردند. و همین امر و نیز استفاده از غنائم جنگ, , تشویقی بود 
برای مردم تا به پرورش و نگهداری اسب بیردازند بعد از یشان نیز 
مسلمین افتخار می کردند نژاد اسب خود را به اسبان حضرت برسانند. 
چنانکه «گوستاولوبون» )4 پزشک و جامعه ون فرانسوی که کتاب 
و ۱ ۳۰( 


ص :04 


1- (1) . نهج الفصاحه. ص 324, ح 1552 

2 (2) . تاریخ دامپزشکی و پزشکی در ایران. ص 37 
3- (3) . همان, 33 

4- (4) . (م: 1931) م ۱60۵0۲0 6 6۱/5]2۷) 


«پالگراو» (1)جهانگردی که در نیمه ی دوم قرن نوزدهم میلادی در 
کشورهای عربی سفر کرده گوید: عرب ها از میان تمام اسب ها, اسب 
هایی را اصیل و نجیب می دانند که نژادشان یه خاش از پنج مادیانی بر لسند 
که پیامبر اسلام سوار ان می شد. (2) 


اسبانی سنجید که حضرت برای جنگ های مختلف مهیا می کرد. (3) 


زاین 


1. گوشت آقای غذاهاست در دنیا و آخرت (4) 


2 کسی که چهل روز بر او بگذرد و گوشت نخورد بر عهده ی اوست پول 
قرض کندو گوشت تهیه نماید. (5) 


3 کسی که می خواهد خشم و غضبش کم شود گوشت در اج بخورد. (6) 


4 آن حضرت از خوردن گوشت خام نهی فرمودند و آنرا کار حیوانات 
درنده دانستند (7). 


ص: 05 


.۲۵۱ 30۲3۷ 6 . )1( -1 

2 (2) . تاریخ دامیزشکی و ... ص 171 

3- (3) . همان 

4 (4) . کافی, شیخ کلینی, ج 6 ص 308, ح 2 
5- (5) . همان ص 309, ح 3 

6- (6) . همان ص 312, ح 3 

7 (7) . همان ج 6, ص 313, ح 1. 


5 نقل شده: آن حضرت دست و کتف [مثلا گوسفند] را دوست داشتند و 
از ران کراهت داشتند, زیرا , به محل ادرار نزدیک است. (1) 


6 حکایت شده: حضرت چون ماهی تناول می کردند می فرمودند: «اللهم 
بارک لنا فیه و ابدل لنا به خیرا منه»خداوندا برکت ده برای ما در اين ماهی 
و به عوض آن بهترش را به ما عطا کن ! (2) 


7 بر شما باد به شیرگاو که از همه گیاهی می خورد و خاصیت همه گیاه 


8 ماه صاخ (غلیه آلشساام رابت شده که تامتزاصلن الله علیه ه اند 


فرمودند: هیچ کس با شیر نمی میرد؛ زیرا خداوند می فرماید: «لبنا 
ساتفغاً للشاربین» شیری خالص و گوارا برای نوشندگان. (4) 


از خضرت علی عليد. السااه تغل تدم که پاخیسر فرص‌وندة خانه 
شیطانی در خانه های شماء جایی است که عنکبویت. تار می تند. (6) 


ص :06 


1- (1) . همان ص 315, ح 3 

2 (2) . حلی المتقین. ص 52 

3- (3) . همان. ص 53, قریب به این مضمون نهج الفصاح. ص 227, ح 
1135 

4 (4) . نورالثقلین. شیخ حویزی, ج 3. ص 62,ذیل ایه 66 نحل 

در احادیت دیگری از حضرت علی(علیه السلام) نیز نقل شده است) 

6- (6) . وسائل الشیعه, جح 5, ص 322 باب استحباب تنطیف البیوت من 


یادآوری 


آنچه گذشت برخی از روایاتی بود که از حضرت در مورد حیوانات حکایت 
شده بود و در اینجا از معجزات پیامبر در مورد حیوانات مانند سخن گفتن با 
حیوانات و يا داستان نجات یافتن حضرت از دست مشرکان توسط تار 
عنکبوتی که بر در غار بود - هنگام هجرت ان حضرت (1)- و... سخن به 
میان نیاوردیم. 


ص: 07 


1- (1) . از جمله رک: بحارالانوار. ج 17, ص 392 وج 19, ص 31 به بعد 
(باب الهجر و مبادیها و مبیت علی) 


قضل قفمة قاتیر کتاری بیامی (صلی الله غانم و ال خر عرضه اخلاق ع اعجهاع 
اشاره 


ص :88 


ص :09 


رفتار پیامبر با خانواده چگونه بوده است؟ 


پاسخ: 


درامد 


ستایش بیکران مخصوص آن پروردگار «رحمان و رحیمی» که برای بشر از 
جنس خودش (1) پیامبر رجمت فرستاد (2) و با رحجمت واسعه اش او را 


نسبت به 


افراد مهربان و خو قرار داد (3) و او را که دارای اخلاق نیک و خلق عظیم 
بو (4) برای انسان ها الگوی نیکو معرفی نمود. (5) همگان را به پیروی 
و اب از آو دور داد. (6) و فرمود: «ومّا تاک الا شول قجْذوةه وم 
تَاکم عَة قانتقوا وَاتفُوا ال ان ال شدیذ العقاب» (7)چرا که معلم او 
۳ 0 اه کار دامن اسشت 9 


و خوشبختی و عاقبت بخیری بشر را در گرو اطاعت و پیروی از 
رهنمودهای دلسوزانه ی او قرار داد. (9) و شقاوت و بدبختی بشر را در 
مخالفت با دستورات او دانست. (10) 


با توجه به مقدمه ی فوق, بر همه به ویژه کسانی که به رسالت آن 
رت تم اه یو ال سای سای اه و وا از بان ان 
خر ی اه ها ات سا زا 


ص90۰ 


1- (1) . لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم 
بالمومنین رووف رحیم. (توبه / 128) 

22 ها ارسانای الا رحمه الما لمن: (اشا 107 

3 نها «خمهفن. الله.لنت. لهم و لو کیت فطا قلیظا, لاتقضوا ف 
4 (4) . وانک لعلی خلق عظیم (قلم/4) 

5- (5) . لقد کان لکم في رسول الله اسوة حسنهة لمن کان پرجو الله و 
الیوم الاخر و ذکرالله کثیرً (احزاب/21) 


اصبروا ان الله مع الصابرین (الانفال/46) 

7- (7) . حشر | 7 

8- (8) . وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوی (نجم 
- 5) 

9- (9) . يا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم 
فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله و 
الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلا (نساء / 59) ... وان تطیعوه تهتدوا ... 
0- (10) . قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لایحب الکافرین 
(آل عمران / 32). و یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لا 
تبطلوا اعمالکم (محمد / 33) و .... لهم فی الاخرة عذاب النار ذالک بانهم 


است که زندگی خویش را براساس رهنمودها و شیوه ی آن حضرت(صلی 
الله علیه و آله) تنظیم نمایند. و او را در تمام ابعاد زندگی خویش الگو و 
اسوه قرار دهند. تا این که از رستگاران قرار گیرند. که البته این به دست 
تقی: آید عیر با شتاعت کامل فعاری: ناب اساامی, از شرخشمه کنات .د 
سنت و عمل , به آنها. 


وضعیت زنان در عصر قبل از پیامبر(صلی الله علیه و آله): 


همان طور که قرآن کریم گزارش کرده است و تاریخ گواهی می دهد, 
وضعیت زن در زمان طلوع اسلام, در سراسر جهان به ویژه در میان اقوام 
و مردمی که پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) در آنجا مبعوث شد. 
وضعیت بسیار اسفبار و نابهنجاری داشته است. که برخی از اعراب؛ 
«در حالی که هرگاه به یکی از آنها بشارت دهند دختر نصیب تو شده, 
صورتش (از فرط ناراحتی) سیاه می شود, و به شدت خشمگین می گردد 


به خاطر بشارت بدی که به او داده شده, از قوم و قبیله خود متواری می 


و نارکا شا ۱۳ 
چه بد حکم می کنند.» (1) 


برخی اعراب به علل گوناگون از جمله به خاطر ترس از فقر, دختران خود 
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1- (1) . نحل/85. 


«ولاً تقلوا آولکْم حستَة اقلاق تشن ترزفهم وَلَاکَم ان : 
کبیرا" را از توس فن عکشید؛م / 


و به این ترتیب قران کریم با اين عمل زشت و ننگین برخورد نموده و 
اعراب را از این عمل ضدانسانی نهی نموده و در ایاتی هشدار می دهد: 


«واذا الْمَوْعْوده سْیْلت باه دنب قتلث » (2) و در آن هنگام که از دختران 
زنده به گور شده محوال ود به کدافیوم نام کته بزیدزد: 


با توجه به شرایط زمانی و مکانی زمان بعثت, پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
و آله) با سرانگشت «رحمت و محبت» گره ی همه ی مشکلات را باز نمود 
تا نشان دهد که می توان با محبت زیست و اصل را بر محبت نهاد و در 
سایه ی آن, دل های سخت تر از سنگ را نیز نرم و مطیع خود ساخت. 


7 0 ۱۳ 
شهوت چیز دیگری نمی شناختند, مبعوث شد. گرفتاری های بی شماری که 
ترای گفتر انسانی هعکن اسشت همه‌با هم انفای تیه ترایش انفای افتاد 

و او در همه ی مراحل برمشکلات فائق امد. 
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ک رسد 2۱/۵ 
22 کر 0 و 9 


بررسی سیره ی پیامبر در ابعاد مختلف از حوصله ی این نوشتار خارج 
تا و انشا بای مت بان ار با ار ضای ام 
هاه خاانه مها آن عصرت تست نم نمی سردا 


عشق و محبت به خانواده 


تاعتر کر اضلی الله غلیهج لها تست یه زان عنام وهآ دا ند 7 
جاپی که در روایات از ایشان چنین حکاپت شده است: 


«خیرکم خیرکم لاهله. و انا خیرکم لاهلی, ما اکرم النساء الا کریم., ولا 
اهانهن الا لثیم؛ (1) بهترین شما کسانی هستند که بهترین رفتار را با 
خانواده داشته باشد و من بهترین شما در رفتار با خانواده ام هستم, احترام 
نمی کنند مگر افراد پست و فرومایه.» 


و همچنین از آن حضرت نقل شده: 
«کلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء؛ (2) هرگاه بنده ای ایمانش زیاد 


شود محبتش نسبت به زنان روبه فزونی می گذارد». 


عشق ورزیدن به زن. یک امر فطری و خدادادی است. و قران کریم این 
دوستی و محبت بین زن و مرد را به «مودت و رحمت» تعبیر کرده است. و 
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2- (2 ۰ بحارالانوار, ۳ 100 ص‌ 2298 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در هل این مودت و رحمت را به 
نمایش گذاشت از این رو امام صادق(علیه السلام) مهر و محبت ورزیدن 
به زن را از اخلاق انبیاء شمرده است. (1) 


پیامبر اکرم(صلی الله غلیه و اله) مخبت و مهربانی و مدارای با ژنان. را 
سفارش می کرد و از ایشان حکایت شده: 


«حبب الی من دنیاکم هذه ثلات. الطیب و النساء و قرة عینی فی الصلاة؛ 
(2) از دنیای شما سه چیز برای من دوست داشتنی تر است : کف بوی 
خوش و دوم زنان و سوم این که نور چشم من نماز است.» 


بدیهی است که این سخن پیامبر به خاطر شهوت و غریزه ی جنسی نیست., 
بلکه آن حضرت با بیان چنین سخنانی می خواست زنان را که در نظر 
اعراب. موجودی بی ارزش و در حد یک حیوان بودند. بزرگ جلوه دهد. 
بدین جهت. احترام به زن را در ردیف نماز که امری عبادی و مقدس است. 
قرارداد و با این تعبیر, زن را به بالاترین مقام ترقی داد. 


انم تس امس اس ی الله عاص ‏ دس هار کلن را همه 
انسان ها است اينکه «اهانت به زن کار انسان های پیست و دور از نمدن و 
فرهنگ انسانی است زیرا اهانت به زنان با کرامت انسانی سازگار 
نیست »؟, با این معیار می توان گفت که اگر در جوامع اسلامی به زنان ستم 
می شود و حق و حقوق آنان رعایت نمی شود, به خاطر خلق و خوی پست 
اسان ها است هه ارتاظی به انم ات میت (صلی 211 
غلیهو له اه 


ص :94 
1- (1) . «من اخلاق الانبیاء حب النساء», جواهر الکلام, ج 29, ص 13 


ی هه ار ی ان 


کدام مصلحی تاکنون در جهان چنین جمله ای درباره ی زنان گفته است که 
پنافیر اسلام(ضلی اللة علیه و اله) 14 قرن پیش بیان فرموده است.: اگز 
مردان دنیا به همین جمله ی کوتاه و پرمحتوای پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
و اله) توجه کنند. دیگر به هیچ زنی در دنیا ستم نخواهد شد و حق و حقوق 
او پایمال نخواهد شد. اگر امروز در دنیا شاهد انواع ستم و تبعیض بر زنان 
هستیم, , به خاطر فاصله گرفتن انسان ها از کتاب خدا و از بیانات گهربار 
آورنده ی آن یعنی پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) است. 


شیف قاری اشفا اقا یی ابا مایم 
آن حضرت در مقابل برخوردهای تاشایست همسران خود, با نرمی و مدارا 


رفتار می نمود. و پیروان خویش را نیز به این امر توصیه نموده است و می 
فرماید: 


«اتقوا الله اتقوا الله فی الضعیفین: الیتیم و المرءة. فان خیارکم خیارکم 
لاهله ؛ (1) تقوای الهی را در مورد دو گروه ضعیف رعایت کنید یکی یتیم و 
دیگری زن, چرا که بهترین شما کسی است که بهترین رفتار را با خانواده 


اش داشته باشد.» 
و همجنین از آن حضرت حکایت شده: 


«احسن الناس ایمانا احسنهم خلقا, والطفهم باهله, و انا الطفکم باهلی؛ 
(2) بهترین مردم از نظر ایمان. بهترین آنان از نظر خلق و خو 


ص95۰ 
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2 (2) . حياة الامام الرضا(علیه السلام)؛ باقر شریف القرشی, چ 1. ص 
257 


هی باشند و تبز آنان که.با خانواده شان لطیف تز و فهربان تز برخوزد می 
کنند و (وبدانید) من لطیف ترین شما نسبت به خانواده ام هستم.» 


و در بیانی دیگر از آن حضرت حکایت شده: 


«آن اکمل الموّمنین ایمانا احسنهم خلقا, و خیارکم خیارکم لنسائهم؛ (1) به 
درستی که کامل ترین مومنین از نظر ایمان انهایی هستند که نیکوترین 
خلق و خو را دارند و بهترین شما کسانی هستند که بهترین رفتار را با 
خانواده اش دارد.» 


این شتارتتن هاق. پیامعر(صلی. الله عليه و آله) بپانکر آنن نکتم است که 
مردم آن زور کا ر مثل برخی از مردم روزگار ما این ذهنیت را داشته اند که 
ژزن موجودی بی ارزش و فرومایه است, و ظلم و ستم بر زن را ی 97( 
می دانستند, و هرگونه ظلم را بر او روا می داشتند و او را از هرگونه حق 
مسلم اش محروم می نمودند. 


به همین دلیل پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) با اين تأکیدها هدفش این 
بود که این ذهنیت را از اذهان همه ی انسان ها پاک کند و به آنها بفهماند 
که زنان از نظر شخصیت با مردان هیچ تفاوتی ندارد تنها تفاوت آنان در 
پرهیز از توهین به همسر 

در طول تاریخ. مردان به خاطر برخورداری از قدرت جسمی, بر زنان ظلم 


و ستم روا می دارد, اگر اختلافی بین زن و شوهر به وجود آید مرد از 
قدرت 
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الادسی,هم 39 


بدنی سوء استفاده نموده و زن مظلوم را تنبیه و ازار جسمی می نماید. 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) که پیامبر رحمت است برای این که 
مردان را از این عمل زشت و خلاف اصول انسانی باز دارد چنین می 
فرماید: 


«هر مردی که همسرش را بیش از سه بار در عمرش بزند, خداوند او را 
میان تمام مردم محشر چنان رسوا کند که اولین و آخرین به وی بنگرند.» 
(1) 


در حدیت دیگری از ایشان حکایت شده: «برادرم جبرئیل همواره در مورد 
زنان سفارش می کرد تا انجا که گمان کردم برای شوهر جایز نیست حتی 
به زنش <«اف» بگوید». (2) 


و در روایت دیگری از حضرت نقل شده: 


«یوّتی الرجل من امتی بوم القیامة و ما له من حسنة ترجی له الجنة, 
قیفول آلرب قالی۶ اوه الخنه فانه کان. برخم یله روز فیامتها مروت 
از امت من می اید در حالی که هیچ عمل تفای ندارد تا به بهشت امیدوار 
باشد, انگاه پروردگار بلند مرنبه می گوید, او را داخل بهشت نمایید ! زیرا| 
ابا تانوای انس جهریا نوی ۱3 


ص97۰ 
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2- (2) . مستدرک الوسایل, ج 14, ص 252, ح 2 
3- (3) . کنزالعمال, المتقی هندی, ج 16 ص 379. 


رات غوالزی 


و ای رز ان باصر سس ی لاه که باه رخا مت 
عدالت بین همسران خود بود که به مواردی ات ان تاره فی: سود 


1 پیامبر(صلی الله علیه و اله) مهریه ی هریک از زنانش را چهارصد درهم 
قرار داد (مهرالسنه) و فرقی بین عايشه, حفصه, ام سلمه, سوده, میمونه؛ 
زینب دختر جحش و زینب دختر خزیمه نگذاشت. (1) ویژگی هایی از قبیل 
قرشی و غیرقرشی, جوان و غیر جوان, بیوه و غیر بیوه و امثال آن را در 
مهریه دخالت نداد این نوع برخورد حتما اثر خود را در ذهن زنان می گذارد 
تا خود را از نظر شخصیت و سایر امور همانند یکدیگر ببینند و زمینه ی 
هرگونه فخرفروشی ... را از بین می برد. 


2 علاوه بر مهریه, از نظر نفقه و هزینه ی زندگی نیز, پیامبر(صلی الله 
قلیه و الا ترا ره تسام راد ات می کرم وف ان ال نیمآ 
فتح خیبر به هر کدام صد وسق (2) (هشتاد وسق خرما بیست وسق جو) 
پرداخت. (3) 


3 پیاشیر آکرج(صلی الم علیه و آله) در ایو آمور تن غالت زا رات 
می کرد, مثلاً صبحگاهان, پس از نماز به حجره ی یکایک همسرانش سر 
فی 3۶ ۵ 2 آنان 
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1- (1) . سیره ابن هشام, ج4, ص 644 - 647, بحارالانوار. ج 22 ص 
197-193 
2 (2) ی مر ی 


3- (3) ۰ ِ ۷ ض‌‌ 6093 


احوال پرسی می کرد. او هر شب در اتاق یکی از آنان به سر می برد و 
فا را ایا ره ی 


با این که قرآن کریم اختیار تام را به دست آن حضرت داده بود (2) و زنان 
نیز این شرایط را با رضایت کامل پذیرفته بودند. ولی با اين حال 
سای هه و ها ام ی وا وا 
اه 


مدارا و گذشت 


ویژگی دیگر پیامبر(صلی الله علیه و آله) مدارا کردن با همسران و عفو و 
گذشت از اشتباهات انان بود. گاهی خطاهای همسران؛ تجاوز به حقوق 
پیاخیر(ضلی الله علبه و آله) مود فر این صووت حصرت خی بدون یارآ وی 

بق. نا از کنار آن می گذشت و آنان منوجه اشتباه خود می شدند ۲ 
تفر‌شتده می شدند. 


گاه خطاها و اشتباهات ام در امور مربوط نه دیکر ان بود. که پیامبر(صلی 
اللم له و الم با ار و گردایی هاشتم اناترا متصجعفی کرن,هاکز 
اششاه انان ناشی از جهالت بود, با تا نی خوش؛ این مشکل را ۳ 
کرده زیر ا بلیغ احکام و فدایت انسان.ها یکی از قظابف اتبیاء است: 


در اینجا به ذکر چند نمونه از نگاه آیات و روایات می پردازیم: 
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2- 2( ۰ اشاره به سوره احزاب, ایه 1 


تصونه های, قر انن 
1 سوره تحریم 


تا آ للبیهٌ م خیم ما أحلّ ال تک تبتغي مژضات أروَاچکَ وال عَفوژ 
رَجید + قرص ال کم تجلةالعایکم وال مَولاكم وفو لیم الْحکیم ؛ 
ار ۳۳۹۳ 7 
مهرورز است. بیقین خدا گشودن سوگندهایتان را برای شما معین ساخته 
است ؛ و خدا سرپرست شماست و او دانا [و] فرزانه است.» 


شأن نزول 


تسیل اکرم(رضلی الله غلیه و اله) هر رود امعات فراعت من را نت یکی 
از همسرانش می گذارند, تا عدالت رعایت شود. روزی که نوبت حفصه 
بود, بر او وارد شد, ولی حفصه از حضرت. اجازه گرفت تا برای کاری نزد 


پدرش برود, در نبود اوء حضرت؛ ماریه ی قبطیه - که مادر ابراهیم فرزند 
رل ال (ضای اه له و کل روا حصرت شترا مرا 


بنای ناسازگاری گذاشت و گفت: «در روز من, در حجره ی من و با غیر 
را اس یا رات رای کر اه 
گفت: «ماریه را بر خود حرام می کنم و سوگند 
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به خدا ! که دیگر با او خلوت نکنم. و تو این موضوع را با کسی در میان 
مک لین مه یلاها اه عاه را ای هیاس کر 1 


نکته : شان نزول فوق و دیگر شأن نزول های ایه حاکی از این است که 
برخی از همسران پیامبر(صلی الله علیه و آله) به بهانه های مختلف با آن 
حضرت ناسا زگاری می کردند. اما ان حضرتا رود کرنما نس و مهونانی: 
رضایت آنان را جلب می نمود و برای رضایت آنان حتی چیزهای حلال را بر 
خود حرام می کرد. 


تیور اس انبم آیه 26 و29 


«یا أيّا اتب فُل ۳ ژواجک ان کنثن رذن الْحبَاء الصا وزیتتها قتعالین 
مشک أسَرَحکن بت سراحاً جمیلا * وان کنثن ثردن اللَة وَرَسُولة والدار 
الاخرخ فان اللة اعد لمکستات, هنکن. آغرا عظیفا (فاای. پیاختر ۱ به 
تک با و ای ی سیر و و 
پس بیایید تا شما را بهره مند سازم و شما را با آزادی نیکویی رها سازم. ۰ و 
اگر همواره خدا و فرستاده اش و سرای آخونته زا می -خواهند: خدا| برای 
نیکوکاران از شما,؛ پاداش در کف آماده ساخته است.» 


101 
مارا توا چ ره ی رز بو اتفراتتمرن و ای ور روج 


ی 21 


شان نزول 
کتاره کر باس (خلی اللد غلیه. ی الما از منت رات 


تکام که رسول الله(صلی الله علیه و آله) در غزوه خیبر پیروز شد و بر 
گنج های آل ابی الحقیق دست پافت. , برخی از همسرانش گفتند: ۳ 
که به دست آوردی, به ما بده». پیامبر(صلی الله علیه و آله) به آنان 
فرمود: آن طوری که خداونر دستور داده بود, بین فسلما بان . تقسیم 
کردم.» زنان عضبناک شدند و گفتند: «شاید فکر می کنی اگر ما را طلاق 
دهی, هم طرازهایی از قوم خود پیدا نمی کنیم که ما را به همسری 
برگزینند؟» خداوند در مورد 0 با رسولش واکنش نشان داد و دستور 
داد حضرت از آنان کناره گیری کند 


پیاهیر آکرم(ضلی الله. علیه و اله) از آنان. کناره کیزی کرد و در «مشربه ام 
ابراهیم» بیست و نه روز باقی ماند. تا زنان حایض شوند و پاک گردند. تا 
طلاق دادنشان جایز باشد. 


آنگاخ ی ی تخییر نازل شده و آنان رابین کو ساده و فقیرانه ی پیامبر 
اسلام صلق اللة غلیمیو اله) همر اه با اخرت وا دتباخوا هو هر مور از 
متاع دنیا و طلاق؛ بدون نزاع و کشمکش مخیر ساخت. ام سلمه برخاست 


ات ها برگزیدم» دیگران نیز برخاستند و دست در گردن 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) انداختند. در روایات اهل سنت آمده است: 


امه ها اسر رای مساو رس سس 


3 سوره ی حجرات. آیه 11 


«یا أبا الذین آَئوا لا یس تشخر قوم ه مشق آن تکمبوا خترا فقم ول 


خیرا و و اه 
ص: 102 


ولا تا بزوا بالألقّاب ینس لا سه سم الفُسوق بَعد یمان من لَم لب 2 
الَالمُون "ای کسانین: که ۳ اند روف [از مردان ] ِِ 
[دیگر ] را ریشخند نکنند. شاید [آنان] از اينها بهتر باشند؛ و زنانی, زنان 
[دیگر] را (ریشخند نکنند), شاید [آنان] از اینها بهتر باشند؛ و (شما) از 
خودتان عیبجویی نکنید, و یکدیگر را با لقب ها[ی زشت ] نخوانید؛ بد است 
بعد از ایمان اوردن, نام فاسق (بر کسی نهادن) ! و کسانی که توبه نکنند, 
پس تنها انان ستمکارانند.» 


شان نزول: 
در ذیل این ان نقل شده که تعبیر «ولانساء من نساء» در مورد عاپشه و 


حفصه نازل شده است که ام سلمه را مسخره کردند. و نیز گفته شده که 
عاشته ام را بهخاطر کو هی فد مر دشر فرارسی اد ۱2۱ 


روزی «صفیه» گریان نزد پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) آمد و گفت: 
«عایشه مرا سرزنش کرد و گفت: ای یهودی, فرزند بهودی » پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و آله) و «چرا به او پاسخ ندادی که پدرم هارون 
است و عمویم موسی و شوهرم نصا الله علیه و آله)؟ » آنگاه آیه 
ی فوق نازل شد. 


ص103 
1- (1) . حجرات/11 


اگر در آیات قران و تفاسیر و شأن نزول ها تحقیق کنیم به نمونه های 
زیادی از اين قبیل برمی خوریم ولی قصد ما شمارش همه ی موارد نیست 
و به صحت تمام موارد نیز حکم نمی کنیم؛ ولی از برخی ایات و شان نزول 
های آنها به دست مي آید که برخی از همسران پیامبر آن حضرت را آزرده 
خاطر می کردند اما آن حضرت با کرامت و بزرگواری از سر گناه و خطای 
ام تم که هرک رس وا ان تست شم تا تن جات 
پا سخن در جامعه راه یابد. 


نمونه های روایی 


اشاره 


ام ات باس سل الله خاسد الم 


انن ناش شقل می کته روزی تضول دا (صلی الله غلیه و الف با حقضه 
تم نود که بسن انا تراک و ات شاصتر اخوم ضلن. اه یه وه 

به او فرمود: آیا می خواهی بین من و بین خودت شخصی را حاکم قرار 
دهی؟ گفت: بله حضرت, به دنبال عمر (پدر حفصه) فرستاد. وقتی عمر به 
انان وارد شد, پیامبر به حفصه فرمود: چا ی ی ای پیامبر ! 
تو بگو ولی حق بگو! عمر رو به دخترش کرد و گفت: ای دشمن خدا! 


ص:104 


1- (1) . مجمع البیان. دیل. آیات. شفره آخوابه ری روج الصغانی و 
الدرالمنثور ذیل همین ایات بحث کتی زدن ابوبکر به عايشه و عمر به 


حفصه نقل شده است. 


نرق قط چر خان ق یاس ای ال غالنت > الب 


روزی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در اطاق عايشه بود که خادم 
صفیه, ظرف غذایی را برای پتافبز آورد عايشه محکم بر دست خادم زد 
کاسه افتاد و دو نیم شد و غذا بر زمین ریخت؛ پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
و آله) تکه های ظرف را کنار هم گذاشت و طعام را جمع آوری کرد و در 
ظرف ریخت و فرمود: «کلوا غارت امکم» بخورید مادرتان عیرتش به 
جوش آمده است. و خادم را نگاه داشت تا از خوردن فارغ شد, آنگاه کاسه 
ی سالمی از اطاق عايیشه به جای کاسه ی شکسته, به خادم داد و کاسه ی 
شکسته راگام داشت. 11۱ 


در روایات نمونه های فراوانی وجود دارد که حاکی از رحجمت و لطف و 
بزر گواری پیامبر در خانواده است. 


عیانص ال ای که صه آریودی مامو ری ات مات و 
ماریه براشفت و نزاع به پاکرد و مشکلات فراوان به وجود اورد پیامبر به 
او نفرمود: تو چنین حقی #ِ زیرا خودت در آن روزی که من طبق 
فرمان خداوند تو و سایر همسرانم رابین ماندن و با زندگی ساده ساختن؛ 
و یا طلاق گرفتن مخیر ساختم. (2) اولی را اختیار کردی ! و يا نفرمود: آیه 
ی قران به من اختیار داده که نوبت هر کدام از زنان را خواستم, به تاخیر 
بیندازم و هر کدام را خواستم, , مقدم بدارم. (3) حضرت بدون استفاده از 
حق قانونی خود و یا بدون اشاره به کوتاهی های برخی همسران؛ از همه 
ی این امور با کمال بزرگواری می گذشت. 


ص:05 1 


2- (2) . اشاره به ایات 28 و 29 سوره احزاب است 
3- (3) ۰ اشاره به ایه 51 سوره احزاب است. 


مدارا, خویشتن داری, کرامت و بزرگواری پیامبر گرامی اسلام(صلی الله 
علیه و آله) در شآن نزول مطرح شده ذیل آیات اول سوره ی تحریم بروز 
و ی ی ی ی ۳ 7 


مردی که می خواهد نسبت به خانواده ی خویش مدیریت داشته باشد, و 
معلمی که می خواهد کلاسی را اداره کند, و حاکمی که خواهان اداره ی 
جامعه است. باید به اصل تغافل و چشم پوشی توجه نماید و مرد خانه باید 
از پیامبر بیاموزد که گاه در مقابل بی اعتنایی ها و سخنان نسنجیده و نظایر 
ان با تغافل برخورد نماید. 


سخاوت و گشاده دستی نسبت به خانواده 


کی دیگر پیامبر(صلی الله علیه و آله) سخاوت ورزی نسبت به اهل و 
عبال فی باشد: که آنبتر کوار بر این اضل خاکید فرخوده ابیت 


عنه(صلی الله علیه و آله): «ما من عبد یکسب ثم ینفق علی عیاله الا 
اعطاه الله بکل درهم ینفقه علی عیاله سبعمائة ضعف؛ (1) هیچ بنده ای 
نیست که درآمد خود را انفاق کند بر خانواده اش مگر اينکه خداوند در 
را و 


عتراصلی. الله غلیه و آلتا: خفجار اقفته علی. اهلگ م دسار انففته اف 
اعظمها 


ص :106۰ 


الدینار الذی انفقته علی اهلک؛ (1) اگر دیناری انفاق کنی بر خانواده ات و 
دیناری در راه خدا بپردازی و دیناری برای ازاد کردن بنده ای و دیناری را به 
مسکین صدقه بدهی (در بین این انفاق ها) انفاق بر خانواده فضیلتش 
بیشتر است.» 


این کفار وءاعمال تیار عم آلشان: الکو را همان اشت. 
نظافت: و اراستکن 


نظافت و نمیزی از ارکان زا دی انسان است, که حیات و لذت بردن از 
حیات: تفش کی نف[ دارد. نظافت در خانه, کوچه, بازار, اداره و مغازه 
ضرروی و اجتناب ناپذیر است. نظافت با خوردن» آشامیدن, پوشیدن و حبنی 
تقس کشندن انسان: ارباط دارن و جتی. به: اشتحام تظام عانواوه: نیرز 
کت کف اد اه فصامت اس ی المع ما ای نم ما 
می فرمایند: 

«لباس های خود را تمیز کنید و موهای خود را کوتاه کنید, مسواک بزنید و 
اراسته و پاکیزه باشید, که بنی اسرائیل چنین نکردند تا زنان شان به فساد 
کشیده شدند». (2) 

وقت گذاری برای خانواده 


اس 
اینگونه حکایت شده است: 


ی کان عم اعلافهاصای الله یمه الما آته عان اتعشره دانم التفر 
یداعب اهله, و بتلطف بهم و بوسعهم نفقءة و یضاحک نساءم ... کان اذا 
صلی العشاء بدخل منزله یسمر 


ص:107 


1- (1) . حواریات فقهیه, السید محمد سعید الحکیم, ص‌‌ 293 
22 تیه ااقضاخم ی 72 رهم 276 


ما ان کل ام اس یک ی الا ام 
هميشه خوش برخورد و با خانواده اش خوش رفتار و مهربان بود, هزینه ی 


زندگی نها را زیاد هی بپرداخت و با انان خندان بود و... و همواره بعد از 
نماز عشاء مقدآری هر و وی را ۱ 


همکاری در امور خانه و خانواده 


سیره ی عملی پیامبر(صلی الله علیه و اله), امام علی(علیه السلام) و 
سایر ائمه اطهار(علیه السلام) اینگونه بود که در خانه داری به همسران 
شان کمک می کردند. در روایت این چنین آمده است: «رسول خدا(صلی 
الله علیه و آله) به خانه ی علی(علیه السلام) وارد شد و او حضرت 
فاطمه(سلام الله علیها) را دید که با کمک یکدیگر با آسیاب دستی گندم آرد 
مین کنتد. پیامبز (ضلی. الله. علبه. و آله) فرمود: کدام یک: خسته تر هستید؟ 
علی(علیه السلام) عرض کرد: فاطمه خسته تر است. پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) به او فرمود: برخیز دختر عزیزم ! فاطمه(سلام الله علیها) 
تو یی یامتر (ضان الله علیه و آله) به جای او نشست و علی(علیه 
السلام) را در آرد کردن کمک کرد». (2) 


در پایان حدیثی از آن پیامبر مهر و رحمت حکایت می کنیم: 


«من ادخل علی اهل بیته سرورا خلق الله من ذلک السرور خلقا یستغفر له 
خداوند از ان سرور, موجودی خلق می کند که برای او تا روز قیامت طلب 
امرزش می کند.» 


ص :108 
ان ان کشا ی ۳ 


2 هار الانه ار ررض 50 
3- (3) . کنزالعمال, المتقی الهندی, ج 16, ص 379. 


به امید انکه همه ق شفتکان حش‌فت با درک حقانیت اسلام, زندکن خویش 


تا از این گرفتاری های ساخته و پرداخته ی دست انسان» رهایی یابند. 


سا ای او ی ی 
ات 


قرآن کریم می فرماید: «لقَ گان لک فی سول ال أسَوة حسَتة ؛ (1) 
بیقین برای شما در (روش) فرستاده خداء (الگویی برای) پیروی نیکوست.» 
ما باید برای سعادت حیات دنیوی و اخروی همچنین مادی و معنوی, از 
سیره ی آن حضرت توشه برداریم زیرا اين منبع پر فیض الهی, برای همه 
جهانیان رحمت مجسم الهی است * از ه کردار ان سرچشمه ی معارف 
الهی, برای همه ی انسان ها تا قیامت سرلوحه ی زندگی است. اکنون 
ارتباط ان حضرت با دختر و همسرانش را به بررسی می نشینیم: 


ص :109 


جات 2 


تانظ تام ار وتان االم ایو الا زا یس ان 


تقد کی سامت اعظم(ضلی الله علبه و آلهار بر از .مر 6 میت انا فد 
اک و 9 ۳۳۳ 
حیات و مماتشان همدم و انیس بود. 


محبوبه ی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) حضرت خدیجه کبری(سلام 
الله علیها) همه ی زندنی, و تروت. خود. وا برای اهداف اسلام انقاق تمود, 
هميشه در لحظات بسیار حساس و سرنوشت ساز پار و پاور پیامبر بود از 
این روی پیامبر در زندگی برای او احترام خاص قائل بود و بعد از وفات 
هميشه در یاد او بود در این زمینه جالب است به گفتار عايشه توجه شود. 


رسول خدا(صلی الله علیه و آله) چون به خدیجه علاقه ی فراوان داشت 
هميشه او را به نیکی یاد می کرد, عايشه اعتراض می کرد و می گفت: 
خدیجه پیرزنی بیش نبود چرا این قدر از او تعریف می کنی؟ ! 


خداوند بهتر از او به تو عطا کرده است. پیامبر غضبناک شد و فرمود: به 
خدا| سوگند ! خدا بهتر از او به من نداده است. خدیجه هنگامی ایمان آورد 
که دیگران کفر می ورزیدند؛ و مرا تصدیق نمود وقتی که دیگران تکذیبم 
می کردند. خدا نسل مرا در اولاد او قرار داد. عايشه گوید: تصمیم گرفتم 
بعد از ان" خذبخه را به.بدق یاد نکتم:»* (1) 


ص:110 


1- (1). تذکره الخواص. سبط ابن جوزی. ص 273. 


باز هم عايشه گوید: «بر هیچ زنی مانند خدیجه رشک نمی بردم با اینکه سه 
سال پیش از عروسی من مرده بود. زیرا رسول خدا(صلی الله علیه و اله) 
خیلی از او تعریف می کرد. و خدا به رسولش دستور داده بود: به خدیجه 
بشارت دهد که در بهشت قصری برایش مهیا شده است ! بسیاری از 
اوقات رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) گوسفندی را می کشت و 
گوشتش را برای دوستان خدیجه می فرستاد.» (1) 


همکاری با خانواده 


پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) برای خانواده 
دلسوزی می کرد و به آنان کمک می کرد و دیگران را هم به همکاری با 
خانواده تشویق می نمود. طبق برخی نقل ها پیامبر در امور خانه به 
خانواده ی خود خدمت می کرد و با همسران گوشت خرد می کرد. (2) 


اين از اخلاق فوق العاده آن حضرت بود که به دیگران نفرین نمی کرد 
چنانکه نوشته اند: آن حضرت هر کد زن با خدهتگزاری, را نفرین نکرد. |۳3 


از عایشه نقل شده که گفت: مانند حرف زدن شما.؛ , تند حرف نمی زد 
سخنش آرام و منظم بود در حالی که شما پراکنده سخن می گویید. )4 


ص:111 


1- (1) . صحیح مسلم مسلم بن حجاج نیشابوری, (شرح نووی), ج 15, ص 
210 

2 (2). راه روشن, فیض کاشانی, ص‌ 149 

3- (3) . همان, ص 155 

۰-4 (4) . همان. ص 159. 


اخلاق پیامبر همان قرآن 


خداوند در تعریف اخلاق پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: «وٍک 
لعلی خْلّق عظیم؛ (1)و مسلماً تو بر شیوه (اخلاقی) بزرگوارانه ای 
0 


سعید بنر هشام گوید: «بر عايشه وارد شدم و از اخلاق رسول خدا| 


پرسیدم. گفت: صحر قزر آن-تمی خهانی ؟ فد بله؟ گفت: خلق رسول خدا 
قرآن است.» (2) 


این روایت در منابع شیعه و اهل سنت وارد شده است. هر چه در قرآن, از 
اخلاق, اداب و فضائل و مکارم امده پیامبر(صلی الله علیه اله) مجسم 
آنهاست و جواب عايشه «کان خلقه القرآن» (3) بسیار لطیف و مشتمل بر 
حقانیت است. (4) 


روابط پیامبر با دختران 


در حیات پیامبر اکرم ارتباط چشمگیری با حضرت فاطمه(سلام الله علیها) 
به چشم می خورد. در مورد دختران دیگر پیامبر - چه حقیقی باشند یا از 
همسر قبلی خدیجه باشند - چندان رفتار فوق العاده ای را مشاهده نمی 
کنیم اما ننست به حضرت فاطمه زهراء(سلام الله علیها) یک رفتار خاص و 
برخورد بسیار صمیمانه ای مشاهده می شود. و این رفتار و برخورد پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و اله) برای همه ی جهانیان 


ص:112 


1- (1) . قلم / 4 

2 (2) . همان / ص 145 

3- (3) . صحیح شرح العقيدة الطحاویه. حسن سقاف. ص 419 

4 (4) . برای اشنایی بیشتر با روابط پیامبر با همسران رجوع شود به 
پرسش «رفتار پیامبر با خانواده». 


بویژه نسل تشنه ی معنویت امروز یک الگوی کامل است. سخن در این 
باره بسیار است که در اینجا چند نمونه ارائه می شود. 


یادآوری 


در کوچکی همه رحلت کردند. 


ش اتسا 


وقتی آیه ی شریفه ی «الَییمٌ أوّلی بالغومنین من آنفيهم وارواجة 
آقمامی (1)نازل شد, بر حسب این آیه زنان رسول خدا افتخار کنیه ی 
«امّ المومنین» یافتند. حضرت فاطمه نزد پدر امد و تقاضای افتخار کرد, 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) او را در آغوش گرفت و نوازش کرد و فرمود: 
اگر زنان من مادر موّمنین هستند, تو مادر منی. ۳ زا 


شدت علاقه ی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به فاطمه(سلام الله 
علیها) به حدی بود که او را «ام ابیها» (مادر پدر خود) خطاب می فرمود. 
فاطمه(سلام الله علیها) حاصل عمر آن حضرت بود و در همه حال غمخوار 
پدر بود, وقتی مشرکین مکه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) را اذیت می 
کردند و گرد و خاک و شکمبه ی حیوانات بر روی آن حضرت می ریختند, 
این تام هسام 7 علیها) بود که غبار غم از چهره ی پدر می شست و 


ص:113 
1- (1) . احزاب / 6 


2 (2 .. الکمهای. رفاری حخضرت. فاظفه مر اع(سلام الله غلبها. ج 
صفری. ص 00 


روزی یکی از مشرکین مکه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) را در کوچه 
ملاقات کرد, مقداری خاکروبه و آشغال بر سر و صورت آن: ختاب: باشید: 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) چیزی نگفت و با همین حال وارد خانه شد. 
فاطمه(سلام الله علیها) به استقبال پدر شتافت, آب آورد و با چشم گریان 
سر و صورت پدر را شست. پیامبر به فاطمه فرمود: دخترم ! گریه نکن 
مطمئن باش که خدا پدرت را از شر دشمنان محفوظ می دارد و پیروز می 
گرداند. (1) 


پیامبر(صلی الله علیه و آله) و بوسیدن فاطمه(سلام الله علیها) 


بوسیدن فرزندان توسط پبدر علاوه بر بر اجر معنلوی و بلندی درجات؛ در 
ند ون فرزند و تربیت او هم تاثیرات فوق العاده ای دارد. پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و آله) به فاطمه(سلام الله علیها) عشق و علاقه ای 
فراوان داشت چنانکه از عايشه حکایت شده: 


«فاطمه در سخن گفتن, شبیه ترین مردم به رسول خدا بود. وقتی بر 
پیامبر وارد می شد آن حضرت دستش را می گرفت و می بوسید و بر جای 
ورس میب تقانین و.هر گاه رو خدارضلمه الله غایه ور آله) بر حصرت 
فاطمه(سلام الله-علیها) ماردمی شتهه فاطمه به. احتر ام پدر از جای بر می 


خاست. دست آن خضورنت: رادفی توسنید در جای خودش می نشانید.» (2) 


ص:14 1 


[- (1) ۰ همان, ضص 602 
2 سا ن ض 1101 


ابو ثعلبه خشنی می گوید: «هر گاه رسول خدا(صلی 1 از 


می ت و حضرت ۳۳ در آغونشن می گرفت 1 می 
بوسید.» (1) 


واه پاش ای ندیه و الا افص اند وه که تیم 
خر ای سم ها ایا ترا کر 


ام ارم مس فضشتن اقح ای ال قایی ع آلا 


این روایت را شیعه و سنی هر دو نقل کرده اند که «روزی پیامبر 
اکرم(صلی له علیه و آلم) ور حالی. که دست حضرنت: فا ظمه! سلام اه 


علیها) را گرفته بود از منزل بیرون آمد و فرمود: هر کس او را می شناسد 
ان را ی 1 


ی ی ام و ها اب ری 
ات هر اما ها وهی تیا اراد 
خدا| را ازرده است ِ« ۳۵ 

ی 


از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که حضرت قاطمه(سلام الله 
علیها) فرمود: 
به هنگام نزول آیه ی شریفه ی: «لا تجعلوا دعاء الرَسُول نکم کذعاء 


اناد (3)هییت تکوم فسول سا لت لاف امه وال ماه ید 


ص:15 1 


1- (1) . همان ص 102 

2- (2) ۰ همان ص‌ 103 

3- (3) . فراخوان فرستاده (خدا) را در میان خودتان همانند فراخوان برخی 
شما برخی [دیگر ] را قرار ندهید. (نور / 63). 


«یا ابة» (ای پدر جان), لذا ایشان را «یا رسول الله» خطاب می کردم. 
چند بار ایشان را به همین ترتیب صدا کردم, ولی پیامبر از پاسخ دادن 
خودداری فرمودند تا اینکه رو به من کرده فرمود: فاطمه جان ! اين آیه 
درباره ی تو و خانواده ی تو و نسل تو نازل نشده است. تو از منی و من از 
تو هستم. «انت متّی و انا منک, قولی یا ابة فائها آحیی للقلب و آرضی 
للژب» تو از منی و من از تو, بکو به مخ ای بابا» زیر آن 1 
قلب من و خشنودی پروردگار است. ی ون پیشانی مرا بو نید و آب 
دهان.مباری زا بر ضورتم کشید که بسن از ان دیکر به استعمال عطر نبازی 
نداشتم.» (1) 


فداها ابوها 


اشاره 


چشم فلک تاکنون دختری را مانند فاطمه(سلام الله علیها) ندیده که اینقدر 
نشج رستول اکره(ضلی الله علبه و آلذ) جفام. و مر لت داشته باشتد: خرا ای 
همه احترام برای او؟ چون فاطمه(سلام الله علیها) در رضای خدا و 
رسولش گم شده بود رضایت آنان را بر همه چیز مقدم می داشت و به آن 
اهمیت می داد لذا منزلت او بالا رفت. رفتار پیامبر(صلی الله علیه و آله) با 
فاطمه(سلام. الله علیها) خنان بود که هر گام به.فسافرت: می: رفت. آخرین 
کسی را که براق خداحاقطی نرد. او می.رفت.:فاطفه (سلام الله. علیها) بود, 
و چون از سفر باز می گشت نخستین کسی را که به دیدارش می رفت 
فاطمه(سلام الله علیها) بود و مدتی طولانی در منزل او می ماند. 


ص:116 


1(1] :همان ضن 106 


حکایت شده: در یکی ازر سفرها فاطمه(سلام الله علیها) در غیاب پدر 
دستبند و گردن بند و دو گوشواره و یک پرده برای در خانه تهیه کرد تا با 
وضع بهتری پدر و شوهرش را دیدار کند. پیامبر(صلی الله علیه و آله) در 
مراجعت از سفر یکسره به خانه ی فاطمه(سلام الله علیها) امد, اما بر 
خلاف گذشته رسول خدا خیلی زود دود خالی. که اناز تاراختی در چهره اش 
نمایان بود از ز خانه ی فاطمه(سلام الله علیها) خارج شد, به مسجد امد و به 
منبر رفت. فاطمه (سلام الله علیها) از نگاه پر معنای پدر فهمید که او 
بشیار اززدم شده: اشکشن جاری. کشت. زیرا تاکتون بیامبر با آد خنین 
برخوردی نکرده بود. 


فاطمه(سلام الله علیها) فورا دستبند و گردن بند و گوشواره ها را باز کرد, 
همه را نزد رسول خدا فرستاد و برای پدر پیغام فرستاد: «دخترت سلام 
هی زنباند و فی: گهید: اينها را در راه خدا صرف کن » همین که فرستاده 
ی فاطمه(سلام الله علیها) به نزد رسول خدا(صلی الله علیه و اله) امد و 
جریان را عرضه داشت؛ پیامبر سه مرتبه فرمود: «فداها ابوها» (پدرش به 
فدایش باد). دنیا از برای محمد و خاندان او نیست. اگر دنیا در پیش خدا به 
اندازه ی بال نوی ارزش داشت شربتی ای ات به کافر نمی داد. 3 
اکرم(صلی الله غلیه و اله) این سخنان را فرمود و از.تبر پایین آهد و به 
خانه ی فاطمه(سلام الله علیها) رفت. (1) 


ص:117 


که (1): همانض 112 


ص:118 


شخصیت پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) از نگاه دانشمندان غیر 
مسلمان چگونه است؟ 


پاسخ: 


بی تردید پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) شخصیت یکتا و بی نظیر جهان 
در تمام ابعاد زندگی (مادی و معنوی و دنيوي و آخروی) است چنان که 
کتاب آسمانی قرآن کریم و سیره ی تاریخی آن بزرگوار, در طول زندگی 
خود به این مطلب شهادت می دهد. اما آن چه که می تواند تصدیق کننده 
ی قرآن کریم و تاریخ زندگی آن بزرگوار باشد و آن شخصیت جهانی را به 

جهانیان معرفی نماید ؛ اظهار نظر دانشمندان بزر ی ام از مسلمان ۳ 
مسلمان است که در طول تاریخ به تمجید ابعاد مختلف زندگی آن حضرت 


پرداخته اند. 


در این نوشتار سعی شده دیدگاه های دانشمندان غیر مسلمان در مورد آن 
خصترت به تضورت مختضر آورت شود البته قابل توجه ات که این تویقبار 
به اظهار نظر برخی از دانشمندان و به صورت گزینش از دیدگاه های آنان 
اشاره خواهد داشت., چرا که برخی از آنان, شخصیت آن حضرت رابه 
صورت گسترده مورد توجه قرار داده اند. 
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1. ولتر (1694 - 1779) 
(1) 
ولتر دانشمند و نویسنده ی متفکر و مشهور فرانسه می گوید: 


«مجمد؛, بی کمان مردی بسیار بزرگ بود, و مردانی بزرگ نیز در دامن 
فضل و کمال خویش پرورش داد. 


قانون گذاری خردمند, جهانگشایی تواناء سلطانی دادگستر. پیامبری 
پرهیزگار بود و بزرگ ترین انقلابات روی زمین را پدید آورد. (2) 


در جای دیگر می گوید: 


«باید اعتراف کرد که محمد(صلی الله علیه و آله) تقریباً همه ی آسیا را از 


شرک رهایی بخشید, و آثین خدای یکتا را بر همه ی کشورها گسترش داد و 
با قدرتی عجیب بر ضد بت پرستان قیام نمود .... ۳( 


هر ماس کاریل و9 از شوقن کی فتآنششتد آرگاتشس: 


)4( 


«در عصر تابش نور و علم و ظهور حقیقت. فضائل غیر قابل انکار موسس 
اسلام و انکار حقائق آئین اوء مخالف انصاف بلکه لکه سیاه ننگ و عار می 


باشد» (3) 


ص:120 


.۷۵۱۲۲۸۵۱۳۲ . )1( -1 

2 (2) . کلیات ولتر, ج 24, ص 555, به نقل از پیامبر اسلام (صلی الله 
عله الا ار خظره دیهان رن عظریبء علی دهانی دض 5۱ 

3-(د) : کلیات ولتر: ع 2٩‏ ضم 47 ویک همان: ‏ 17 ان 3282 وج 
1 ص 216 وج 26 ص 375 وج 26, ص 338 ۱ 

4 (4) . ایشان کتابی دارد به نام قهرمانان که محمدسباعی ان را ترجمه 
کرده به نام «الابطال» و مرحوم ابوعبدالله زنجانی 2 را , به فارسی ترجمه 


کرده؛ در این کتاب به مردان نامدار جامعه بشری و از جمله به پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و اله) اشاره شده است 

5- (5) . پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله) از نظر دانشمندان شرق و 
غرب.: دوانی؛ ض‌ 01 


در جای دیگر می گوید: 


«برای کلیه افراد بشر, از هر چیز لازم تر این است که از سخنان حکیمانه 
و عام المنفعه محمد(صلی الله علیه و اله) استفاده کنند از هر فرمان و 
اندرز پیغمبر اسلام(صلی الله علیه و آله) معلوم می گردد که وی شخصی 
هواپرست. و طالب جاه و سلطنت دنیوی نبوده, و رسالت او مسلما بر حق 
و آسمانی است.» (1) 


در جای دیگر می گوید: 


هر سخنی که از زبان او تراوش می کرد کلماتی بود که از گوهر حکمت 
های بلیغه و عقل ریخته می شد, گفته هایش شبهات و معضلات را کشف و 
حل می کرده و بهترین دستور, برای زندگی و تهذیب اخلاق و سعادت 
جامعه ی انسانی بود. (2) 


سای لیاوا ال وا مان مان 
هستند؛ ممتاز و بی نظیر بوده است. (3) 


صن 1 12 


1- (1) . همان. ص 63 
2 (2) . همان. ص 66 و 67 
اسان ص66 مر ها ره 67 اه اسلام از ود گاه 


3 جان دیون پورت (1877-1789) , اسلام شناس معروف انگلیسی 


«اين نکته محقق و مسلم است که در میان همه ی قانون گذاران و فاتحین 
معروف جهان, تاریخ هیچ یک, مشروح تر و معتبرتر از تاریخ زندگی 
مسمداضلی امه آلد) هه اس 3 


«احترام وی به ار و تواضعش به کوچک؛ فراوانی تحملاش در برابر 
افراد گستاخ و مغرور, احترام و تکریم و تمجید همه را به خودش جلب 
کرده است. قابلیت و استعدادی که داشت موجب برتری و فرمانروایی او 


گردید.» (4) 


«حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) را باید یک مصلح دینی و قانون 
گذاری دانست که در قرن هفتم میلادی در عربستان ظهور کرده است. وی 
بدون تردید, بزرگ ترین شخصیتی است که قاره ی آسیا می تواند به وجود 
چنین فرزندی مباهات کند.» (د) 


)۶(۸6( 


او .زر کت راء به میزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجیم, باید بگوییم, 
محمد(صلی الله علیه و آله) از بزرگ ترین بزرگان تاريخ است. وی در صدد 


ضر 122 


101۱۲۱ 03۷6۲۱0 0۲ ۰ )1( -1 

2۳-2 , انشان کتانن دارد به تا عذر تقصیر به.بیشام مجمد و قزان: 
ترجمه سید غلامرضا سعیدی ۱ 

3- (3) . عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن. ص 3 

4 (4) . همان. ص 54 

5- (5) . اسلام از دیدگاه دانشمندان غرب. پروفسور نصرالله نیک بین. ص 
6 و 17 برای اطلاع بیشتر ر.ک: اسلام از دیدگاه دانشمندان شرق و 
غرب. علی دوانی. ص 92 تا 129 


6- (6) ۰ ۰۷۷۱۱۱0۱۲۵۲ 
7 (7) . ایشان در کتاب تاریخ تمدن, ج ۰11 (عصر ایمان - تمدن اسلامی) 
درباره 0 پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله) سخنانی را گفته است. 


و اخلاق قومی را که از گرمای هوا و خشکی صحرا به ظلمات توش 
افتاده بود, اوج دهد, و در این زمینه توفیقی یافت که از همه ی مصلحان 
دیگر بیشتر بود.» (1) 


۱ 


او [ دینی ساده و روشن و نیرومند, با معنویاتی که اساس شجاعت و 
مناعت قومی بود پدید آورد. که طی یک سال در یکصد معرکه پیروز شد, و 
در مدت یک قرن, یک امپراطوری عظیم به وجود آورد. و در روزگار ما 
نیروی معتبری است که بر یک نیمه ی جهان نفوذ دارد. (2) 


۵ جرج برنارد شاو, نویسنده شهیر انگلیسی (1856 - 1950) 


«من به دین محمد(صلی الله علیه و آله) به دلیل خاصیت حیات بخشی که 
دارد, هميشه با نظر احترام عمیق نگریسته ام. به نظر من این تنها کیشی 
است که استعداد آن را دارد که تمام تغییرات و تبدلات ۲ وجود را در 
خوو دب تمایق وبا مفتصیات, هر عضر و رمانی تطییق کنه», ۱۱۱ 


من اعتقاد راسخ دارم که اگر امروز شخصی بزرگ مانند محمد(صلی الله 
علیه و آله) زمام امور عالم را به دست گیرد. همه از او پیروی می نمایند, 


و اطاعتش را گردن می نهند. 4 
و 1 


1- )1( ۰ تاریخ نمدن؛ ویل دورانت؛ ۳ 1 ص‌ 26 

هر صان ی 2 بای ام سم رن فاص 11 1 
5 2, 24, 25, 26, 45 تا 49 62,51, 96 ,100 تا 103, 107 , 109 
(به نقل از پیامبر اسلام از نظر دانشمندان شرق و غرب, علی دوانی. ص 
0 نا 156 

3- (3) . اسلام و غرب, پرفسور دکتر خورشید احمد, ترجمه سید غلامرضا 
سعیدی. ص 132 

4 0 : ماه المرهای ی 24 مق از اضر اسطام آزفظن 
دانشمندان شرق و غرب. ص 1537 و ر.ک: اسلام از دیدگاه دانشمندان 
غرب, ص 106 تا 108. 


«محمد قانون گذاری خردمند و بزرگ بود که دینی تهذیب يافته برای 
جهانیان آورد. او نماینده ی زنده ی عنایات تون د کار بود.» (2) 


«محمد(صلی الله علیه و آله) صفاتی عالی داشت و الطاف خداوندی 
فصاحتی فوق انسانی به او عطا کرده بود. چنان چه می توانست نادان 
تربن مردم زمان خود و خردمندترین انان را متقاعد سازد و به دین اسلام 
معتقد گرداند.» (3) 


«اننم خکفد. حنان خردمندانه است که برای تبلیغ آن هب نیازی به چبر و 
قهر نیست. کافن: است که. اضول. ان را به. فردم بفهمانتد. نا همه به. آن 
بگرایند.» (4) 


«گرچه.ما به ادیان آسمانی عقیده تداریمء ولی آنین خضرت محمذ(ضلی 
الله علیه و آله) و تعالیم اوء دو نمونه ی اجتماعی برای زندگی بشری ست. 
بنابراین اعتراف می کنم که ظهور وی و دین او و احکام خردمندانه اش: 
بزرگ و با ارزش می باشد و به همین جهت از پذیرش تعالیم حضرت 
محمد(صلی الله علیه و آله) بی نیاز نیستیم.» (5) 


ص:124 


۱ |0۷ظ.‎ ٩1۲ ۷۱۱۱۱6۲5 ۰. )1( -1 

2 (2) . زندگانی محمد(صلی الله علیه و آله), بولن ویلی یه ص 143, 
4 169 و 177 و اسلام از نظر ولتر. ص 14 

3- (3) . همان 

4 (4) . همان 

5- (5) . مجله مکتب اسلام, ارديبهشت 1352, ص 6۵9. 


8 مارون عبود (رئیس وانشاه خی عقالبه ن* تیان 


ایشان در قصیده ی پر شوری به مدح از آن حضرت پرداخته است که به 
قسمت هایی از آن اشاره می شود. 


«ای محمد ! اگر قرآن تو نبود. معجزه ای در امت اسلام که پایه ای بس 
استوار دارد. نمی دیدیم». 


او از عنصر ایمان پی ریزی شده است». 


تاریخ تجلی می کند». 


«اين بتیمی است که سرپرست ملتی شده ست, و پدر سفیدها و سیاهان 
روی زمین است». 


«پیغمبری که دنیا را پر از ذکر نام خدا کرده و همه ی ملل روی زمین را به 
اتحاد دعوت نموده است». (1) 


9. جیلهان: نویسنده انحلیتشف 


«محمد در دعوت خود صادق و در رسالت خود مخاص و در اعمال و اقوال 
خود طاهر بوده است.» (2) 


ص:125 


1( م امس اسلام (صلی اللم له و آله) از نظر حاشهدان شر ری 
غرب, استاد علی دوانی, ص 180 تا 186 

2-2 محمد بم. کبداللة صلی اللت علیهی آله از قمر ایو تصرررصی 75 ره 
تقل ار او فلی اه فا از ار تامدا نون ورین ی 
195 


10. ادوارد گیبون: مورخ دانشمند معروف ان اشایت 


«شخص محمد از لحاظ جمال و زیبایی صوری, امتیازاتی داشت. و این 
امتیازات را جز از نظر کسانی که فاقد آنند, نمی توان ناچیز انگاشت. « 


«حافظه اش قوی و پردامنه. و هوش و ادراکش سهل و اجتماعی بود. 
نیروی تصورش عالی, قضاوتش صریح و روشن و سریع و قاطع بود. هم 
دارای قدرت فکر و انديشه بود, و هم دارای قدرت عمل و اقدام». 


«پیش از آن که شروع به نطق و سخنرانی کند, چه شنونده یک نفر بود و 
چه جمعی بودند, همه مجذوب لطف و محبت او می شدند, و توجه همه به 
طرف او جلب می شد. . صورت اراسته و امرانه, سیمای موقر و با شکوه, 
چشمان نافذ, تبسم ملیح و جاذب؛ محاسن پر موه قيافه ای که نماینده تمام 
احساسات روحی وی بود و بالاخره نکات و لطائفی را که در محاوره به کار 
می برد, همه را وادار می کرد که در برابر او صدای هلهله ی تکریم را بلند 
کنند». (1) 


11 ژان ژاک روسو: واتدختد تشز کج فرانسوی (12 8-17 177) 


«شریعت فرزند اسمائیل (حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) که از ده 
قرن پیش بر تمام دنیا حکم فرماست, هنوز هم از عظمت مرد بزرگی که 
ان را ندوین نموده است حکایت می کند.» 


ص:126 


1- )1( عذر تقصير به پیشگاه محمد و قرآن, جان دیون پورت. ص 12 -19, 


و ر.ک: اسلام از دیدگاه دانشمندان غرب, پروفسور نصرالله نیک بین, ص 
2 و 23. 


«حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) نظریات صحیح داشت., و دستگاه 
سیاسی خود را خوب مرتب نمود, تا زمانی که طرز حکومت در زمان 
خلفای وی باقی بود. حکومت دینی و دنیوی و شرعی و عرفی, یکی بود. و 
مملکت هم خوب اداره می شد». (1) 


2 ماکسن فوالر (1813 2 1900 )* خاورشتافن شمیر الماتن و امتاد دانشگاه اکسقورد 


« به زودی مسیحیان خواهند فهمید که محمد یکی از تصدیق کنندگان دین و 
تعالیم واقعی مسیح بوده است. آن وقت است که از دشمنی خود با محمد 
که در قرن گذشته مرتکب شده آند, به وحشت خواهند افتاد». ۳۵ 


3. سرپرسی سایکس (1867 - 1945) زنرال معروف انگلیسی در اثر رح خود «تاریخ ایران» 


عقیده ی شخصی من این است که محمد(صلی الله علیه و آله) در میان 
مشاهیر عالم, با همه ی ضعف نقاثص بشری. بزرگ ترین انسانی است که 
با یک مرام عالی, تمام هم خود را صرف این کرد که شرک و بت پرستی را 
از ريشه. منهدم کند و به جای آن افکار بلند اسلام را برقرار سازد. خدمت 
وافر نمایانی که از اين راه به نوع بشر نموده خدمتی است که من آن را 
ستایش نموده و سر تعظیم فرود می اورم. (3) 


ص: 27 1 
ی ای ره تسم کر ی ی سر 
ص 110, به نقل از پیامبر اسلام از نظر دانشمندان شرق و غرب. ص 


201 
2- (2) . حکم النبی محمد. سلیم قبعین,؛ چاپ سوم ص 87 - 82, به نقل 


4 مری گیلورد دورمن 
(41) 


قرآن لفظ به لفظ به وسیله ی جبرئیل بر محمد وحی شده و هر یک از 
الفاظ ان کامل و تمام است. قران معجزه ای است جاوید, و شاهد بر 
صدق ادعای محمد پیفمبر خدا, قسمتی از جنبه ی اعجاز 11 مربوط به 
سبک و اسلوب انشای آن است. و این سبک و اسلوب به قدری کامل و 
عظیم و باشکوه است, که نه جن و نه انس, نمی توانند کوچک ترین سوره 
ای نظیر و شبیه ان بیاورند. (2) 


ق تولشتوی (1828 1910 


نویسنده ی بزرگ و فیلسوف اخلاقی روسی؛ . مولف کتاب نامدار «جنگ و 
صلح» (3) می نویسد: «جای هیچگونه تردید نیست که محمد پیغمبر. از 
بزرگان مصلحین دنیا - که نسبت به اجتماع بشری؛ خدمات شاپانی انجام 
داده اند - به شمار می رود. تنها این فخر برای او کافی است که ملتی 
پست و خونریزه و بریری را از چنگال اهریمنان عادات نکوهیده, رهانید, و 

راه.ترفی رابه روی آنان. کشود.» ۱ (4) 


6. کلود کاهن 


مرت رس ی ای وا ای سر ری هت 
عقیده دارند 


ص:28 1 


.۷۱۸۵۸۳۴۳۲ 6۸۵۲۱۵۴۸۲, ۱۵۳۴۸۵۸ . /1( -1 

2- (2) . اسلام و غرب, پرفسور دکتر خورشید احمد, ترجمه سید غلامرضا 
سعیدی. ص 106. 

3- (3) . تولستوی در بسیاری از تألیفات خود از اسلام و پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) به نیکی یاد کرده است 

4- (4) 9 اسلام(صلی الله علیه و آله) از نظر دانشمندان شرق و 
غرب. استاد علی دوانی, ص 215 تا 218. 


ات خی اه هه لا ی هی ریا شم وان ون مس 
قوائین اختفاعن پر خرتی ار اطاعتا: نسته به-خدا مف باشی ای آنن رو 
و سر و ما مکی لاه اه ات ال و 
سیاست می باشد. (1) 


7. دکتر شبلی شمیل (1935-1917) 
(2) 


«محمد(صلی الله علیه و آله) مدبری تور و حکیمی ستر گ, و خداوند 
فصاحت است که سخنانی برگزیده از وی به جای مانده است. 


محمد مردی فرزانه است, مرد سیاست و دهاست,و قهرمانی است که در 
جنگ ها با پیروزی مقرون بوده است. او با بلاغت قرآنش پنجه در افکار 
جهانیان فرو برد : و با شمشیرش, سرهای گردن کشان را در هم کوفت. 
همچون محمد(صلی الله علیه و اله) قهرمانی وجود ندارد, نه در گذشته و 
نه حال و نه آینده.» (3) 


8. پرفسور دیوید دوسانتیلا 
معاصر و استاد تاریخ سیاسی و مذهبی بنگاه های اسلامی در دانشگاه رم. 


وهی لاه عبت و لب ترساتصان امات غرت راید صورت. یکره 
ای ی را ار وا 
عمیق ترین غرائز فردی را نشو و نما داد و به کمک طلبید. در ابتدا پایه و 
اساس قبیله از بن کشیده شد, و دیگر صحبت تابعیت و اتفاق قبیله در بین 
نبود.» (4) 


ص:129 


., الاسلام فی فظر اعلام الفره ی 90 9 بقل ار هماتراص 
221 

2- (2) . ایشان لبنانی بود اما در مصر می زیست و دانشمندی مادی و 
مخالف ادیان اسمانی بوده است 

3- (3) ۱ الوحی المحمدی, سید رشید رضا؛ چاپ سوم ص 122 به نقل از 
همان ض 223 »226 


4 (4) . میراث اسلام, پرفسور دیوید دو سانتیلا, ترجمه مصطفی علم؛ 
تحت عنوان «قانون و اجتماع». ص 265. 


تخیر (ضلی, الله غلیه و اله) فرموره روانط همسایکی, تضانه زیبایی کرده 
است. نسبت به همسایه ی خود مهربان باش. چادری بر روی او بیفکن تا از 
آسیب ماندن مصون ماند. اک اگر 


کن. (1) 
9. آلفونس دولامارتین: شاعر و نویسنده فرانسوی 


اگر بزرگی هدف, کمی وسائل و ابزار, و عظمت نتیجه را برای یک نابغه ی 
بشری مقیاس بگیریم, در تاريخ, نظیری مانند حضرت محمد(صلی الله علیه 
و آله) تهی: وان یافت: 


«#وی در ثلث اراضی مسکون؛ امپراطوری ها, ارنش ها,؛ قوانین؛ خاندان ها 
و توده های عظیم بشری را به حرکت در آورد. با عظمت : تر از آن, این 
است که عقل ها,؛ انديشه ها.؛ و 
(2) 


«هیچ پیغمبری نتوانسته است مانند پیغمبر اسلام, انقلابی آنچنان مقدس و 
طولانی و پر اهمیت., در آن مدت خیلی کم. به مرحله ی عمل دراورد.» (3) 


20 دکتر نیس دانشمند اندونزی و استاد کیش مسیحی در داتشگاج بیرهنگام 


ای فرزند مکه! و ای سلاله ی بزرگواران! و ای باز آورنده ی مجد و 
عظمت پدران و نیاکان ! و ای رهایی بخش جهان از قید عبودیت معبودان 
باطل ! نه 


ص:30 1 
کر ضیف ار اساسا صلی الله غلیه مه اه از 


2 (2) . اسلام شناسی غرب. سید کاظم مدرسی. ص 4:<, به نقل از تاریخ 


ترکیه 
3- (3) . اسلام از دیدگاه دانشمندان غرب. پرفسور نصرالله نیک بین. ص 
19. 


تنها جهان به تو افتخار می کند و خدا را به این موهبت گرانقدر سپاس می 
گوید, بلکه از تمام سعی و کوشش های تو تقدیر می کند. (1) 


1 استانلی لین پولی 


ایشان درکتاب «خطابه ها و سخنان مختصری از محمد پیغمبر اسلام» می 


نویسد. 


«پیامبر اسلام در ظرف 23 سال با شخصیت بارز و قوت کلام و اخلاق و 
رفتارش تواتست: یکی از بزر ی ترین مذاهب روزگار را پایه گذاری کند و 
یکی از کامل ترین تمدن ها و فرهنگ ها را بنیان گذاری نماید. وی یکی از 
نزو ک ترین قانون گذاران و مربیان مذهبی و سیاستمداران و مردان 
کارزار می باشد. در حالی که مدرسه ندیده و درس نخوانده بود». (2) 


2 رودلف یوکل. اسلام شناس ااساتی 


پیامبر اسلام در تزد همه ی آن هایی که با او معاشرت داشتند فحبوب و 
محترم بود و دائم به ذکر خدا و مناجات و دعا و نماز مشغول بود. اکثر 
اوقات را روزه می گرفت و تمام هم خود را ۳ برقراری عدالت و 
نیکوکاری صرف می کرد. اين بود که نه تنها نظر احترام یارانش را به خود 
جلب کرده بود, بلکه همه ی اشراف و بزرگانی که با او مخالف بودند, به 
دیده ی احترام به او می نگریستند. (3) 


ص:131 


له( هدا نوس 20 

ما ها و ان مت ار عم تس اسلا اتانای ‏ 
۲2 29 بقل آو‌ان صن 2 

3- (3) . پنجگام دین»؛ دکتر مجذوب صفا, ص‌ 7 (به نقل از همان ص‌ 
26 


ایشان در کتابی به نام «زندگاتی محمد(صلی الله علیه و آله)» می نویسد: 


پیروزی های نظامی او نه دوب در وی ایجاد می کرد و نه لاف و گزافی 
به وجود می آورد .. . هنگامی که بزرگ ترین قدرت در اختیار او بود, با 
همان سادگی و خضوعی زندگی می کرد که در اوقات گمنامی می زیست؛ 
۵ ان قدر از ابراز احترامات شاهانه گریزان بود که هر وقت به مجلسی 
وارد می شد, هر گاه تنشریفات احترام آفید ز| علاوه بر حد معمول ابراز 
می کردند, ناراحت می شد و هر وقت برای توسعه ی قلمرو سلطه و نفوذ 
اقدامی می کرد, همانا به منظور ایجاد سلطه و نفوذ دینی بود. (1) 


4 جیمس میکر, نویسنده مشهور آمریکایی 


... بعدا محمد رئیس دولت شد و حتی شهادت دشمنانش این است که با 
کمال حکمت و بصیرت؛ امورکشور را اداره کرده است ۰ در سال های 
آخر حیاتش از او دعوت شد که يا «دیکتاتور» باشد يا «زاهد». ولی او این 
ده سونسه را رد کزد وفتاکید.می کرد که آه فقط بیرف است که‌خدا او را 
مانند پیغمبران سابق, به این جهان فرستاده تا پیام او را به مردم ابلاغ کند. 
(2) 


ص:132 


1- (1) . زندگانی محمد(صلی الله علیه و آله), ترجمه سید غلامرضا 
سعیدی, (به نقل از همان) و همچنین ر.ک: محمد و خلفا واشنگتون 


(2) . اسلام از دیدگاه, دانشمندان غرب., ص‌ (داد. 


5 دکتر مارکوس دودس 
ایشان در کتابی به نام «محمد, بودا, مسیح» نوشته است: 


بیه اشنا آه مت سحمه صلی الله نم و ها ور اس تمد نی کم 
«دیگران باید ایمان بیاورند» 9 از این کذففرته: او دارای دو نکته ی بسیار 
مهم و مشخص نظام پیغمبری بود. نکته ی اول این بود که حقیقت ذات خدا 
را او طوری می دید که همنوعان او نمی دیدند. نکته ی دوم این بود که در 
نهاد اوء انگیزه و عامل شدید غیر قابل انکار, و مقاومی وجود داشت که او 
را برای نشر و تبلیغ ان حقیقت, تحریک می کرد. (1) 


یر فمسر و نت عاورشتازن 
بدون شک, حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) یکی از بزرگ ترین رهبران 
دینی جهان است. دلیل اين ادعا این است که وی مصلحی قابل تقدیر و 


گوینده ای ورزیده و متفکریر بزرگ بوده است .. ,. قرآنی که او آورده است 
و همچنین تاریخ قرآن, هردو گواه این مدعی می باشد. (2) 


7 ویلیم موثیر (1918 - 1950): اسلام شناس و رئیس انجمن آسیایی لندن 
«#دین محمد آسان و سخنانش واضح بود و اعمالی که انجام داده عقل را 


مبهوت می کند. در تاریخ جهان مصلحی مانند پیامبر اسلام وجود ندارد که 
در 


ص:33 1 


1- (1) . داستان هایی از زندگی پیغمبر ماء ممتاز احمد پاکستانی. ترجمه 
زمین و آداب و رسوم آن, دکتر زویمر, ص 27). 


ظرف مدت کوتاهی دل ها را بیدار و اخلاق عمومی را تهذیب نموده و بنای 
فضیلت را استوار کرده باشد.» (1) 


8. کارل مارکس آلمانی (1883-1818) رهبر سوسیالیست های جهان 


محمد(صلی الله علیه و آله) مردی بود که به خطاها و لغزش های 
مسیحیان و بهودیان پی برد و آنها را با خط درشت به جامعه ی بشری 
فهماند. وی از میان ۱ ۱97 ای آهنین برخاست و آنان 
را به یگانه پرستی دعوت کرد و در دل های ایشان, چاودانی روح و روان 
بکاته سا یرای ادا نه تنها باید در ردیف مردان بزرگ و برچسته ی تاریخ 
شمرد, بلکه سزاوار است که به پیامبری او اعتراف کنیم و از دل و جان 
بگوییم: او پیامبر خدا| بوده است. (2) 


9 مهاتماگاندی. رهبر بزرگ هند 


«حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) پیامبری بزرگ و مردی شجاع بود و 
از کسی جز خدا نمی ترسید. کر که 
از آن به جای آورد و عمل وی, با اخساسش برابر بود ... هنکامی که من 
خواندم که خود و خاندانش چه محرومیت هایی به طور اختیاری تحمل 
رنه اش ها ورتم 3 


ص:134 


1- (1) . اسلام از دیدگاه دانشمندان غرب. ص 39 

2 (2) . محمد عند علماء الغرب. ص 101 

3- (3) . اسلام شناسی غرب. ص 27 به نقل از اسلام از نظر دانشمندان 
غرب. ص 61. 


0. پرفسور هانری کربن فرانسوی, اسلام شناس معاصر و متخصص در فلسفه اشراق اسلامی 


«اگر انديشه ی پیفمبر اسلام. خرافی بود و اگر قران وحی الهی نبود. وی 
هرگز جرأت نمی کرد بشر را به دانش دعوت کند. هیچ بشری و هیچ طرز 
فکری به اندازه ی پیامبر اسلام و قرآن, مردم را به دانش دعوت نکرده 
اه سا که درا نی تیه و فحا با ار دای مت 
آنویتنه و فان آنه آنفت: ۱۱۰ 


م طبیعی, ریاضی, فلسفه, ستاره شناسی که در قرن دهم, اروپا را 
9 ی ی تا ی ی 
اه ی ی ار ۵ ۱ 


هو صوا ال ی ۱۱969۵ تشست ورین ققید ند 


«حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) به خود و رسالتش اعتماد داشت. و 
همین اعتماد و ایمان. وسیله ی قوت و عزت را برای پیروان خود فراهم 
شاه مد داسشان اشتار لها ان و اشتا. اروتام. افریعا و تفون,,را 
پدر علم جدید بخوانیم.» (3) 


ص: 35 1 


[- (1( : پنجگام دین»؛ دکتر مجذوب صفا, ص‌ 51 

2- (2) ۰ اسلام از دیدگاه دانشمندان غرب, پروفسور نصرالله نیک بین» ص 
51 

0 


3. دکتر گستاولوبون فرانسوی (1931-1841) مورخ و اسلام شناس 


«عقل پیامبر اسلام ای تک ترین عقول بشری؛ و عقائد او از استوارترین 
عقائد بود. وی دلی , پر از صفا و محبت داشت. ۳ 


«اثرز تمدنی و سیاسی: اسلام واقعا خبرت انکیر. است: کشور غریستان بر 
عصر جاهلیت. عبارت بود از چند شهرستان کوچک و یک عده فبایل 
خودسری که هميشه با هم به جنگ و قتل و غارت مشغول بودند. ولی در 
جریان یک قرن از ظهور پیغمبر اسلام, دامنه ی این مذهب. از دریای سند 
تا اندلس, یعنی اسپانیای جنوبی, امتداد پافت و در تمام ممالک این حوزه؛ 
پرچم اسلام. در اهتزاز بود.» (1) 


«از نظر تاریخ, به به طور اطلاق. اين خوشبختی بی نظیر وجود دارد که 
شخصیت محمدل(صلی الله علیه و آله) سه جنبه دارد: اول: موسس ملت ؛ 


دوم: پایه گذار حکومت و امپراطوری؛ سوم: شارع, یعنی پایه گذار قانون و 


محمد(صلی الله علیه و آله) تا آخرین روزهای زندگيش, فقط یک عنوان 
داشت و ان عنوان, «یپیغمبری» بود و من با کمال جرات ایمان دارم که 
روزی؛ عالی ترین فلسفه ها, و صادق ترین اصول مسیحیت» به اسلام, 
ایمان خواهند اورد و تسلیم خواهند شد و تصدیق خواهند کرد که 
محمد(صلی الله علیه و اله) پیغمبر بوده و پیغعمبر واقعی خدا| بوده است.» 


(2) 
ص :36 1 
[- )1( ۰ تمدن اسلام و عرب, گستاولوبون, ص‌ 4و <1 


2- (2) . داستان هایی از زندگی پیغمبر ماء ممتاز احمد پاکستانی, ترجمه 
اقای سعیدی. ص 147 و 1<7. 


برای اطلاع بیشتر در این زمینه به منایع زیر مراجعه شود : 


اهامای و هر اش زگ ریت : 


و را فات وا مان بو تیان ضیر لاه مر وان 
4. پنجگام دین» دکتر مجذوب صفا 


ك اسلام و غرب.: پروفسور دکتر خورشید احمد, ترجمه سید غلامرضا 


سعیدی. 
6 اسلام شناسی غرب. سید محمد کاظم مدرسی. 


تس ای الم و ام ای ی ای ی یشان 
نوح, ترجمه محمد علی خلیلی. 


8 محمد(صلی الله علیه و آله),ستاره ای که در مکه درخشید, م. ساواری 


9 اسلام از نظر گاه دانشمندان غرب, گروهی از نویسندگان؛ علی اصغر 


10 تاریخ ت رکیه, سرهنگ لاموش: ترجمه سعید نفیسی. 


ص:137 


ص :38 1 


فصل سوم ۰ استمرار نبوت 
اشاره 


ص:39 1 


ص: 140 


پرسش: 

معنای خاتمیت پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) چیست؟ و چگونه با 
امامت جمع می شود؟ 

پاسخ: 

معنای خاتمیت 

«خاتم» به کسر و فتح تاء به معنای به آخر رساندن است. وقتی گفته می 


شود «ختمت القران» یعنی قرائت قران را به اخر رساندم. و اگر به 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) خاتم الانبیاء گفته می شود یعنی سلسله ی 


اگر به انگشتر خاتم گفته اند چون نامه ها را با آن مهر و ختم می کرده اند. 
و اهل لغت می گویند: خاتم به معنای «ما یختم به» است؛ یعنی چیزی که 
به وسیله ی آن ختم می شود و براین اساس خاتم النبیین یعنی «من یختم 
به النبو» کسی که نبوت به واسطه ی او پایان می پذیرد. 


ص:41 1 


جرجی زیدان در تاریخ تمدن_ اسلام ذیل واژه ی «خاتم» می گوید: «همین 
که پیغمبر(صلی الله علیه و آله) در صدد نامه نوشتن به شاهنشاه ایران و 
اقیر اظور روم یز آمدنبة خصرت اد آوز شدند که اکر نامه اه نی عهر باشد 
آترانیان آن را نمی دنه انعر مهری آن تقوه مه فومود. ک و وی 
آن جمله ی «محمد رسول الله» نوشته شده بود و پایان نامه ها را با آن 


مهر می زد. » (1) 


در قدیم رسم بود انگشتری که نام افراد بر آن نقش بسته بود در دو مورد 
استفاده می کردند: تیه به عنوان واب و زینت ر و دیگر , به عنوان مهر زدن 
به نامه ها ؛ بنابراین این که بعصن خاتم زا صرفا بم معای زیفت کرفته اند 


تا کلمه ی «خاتّم ۳8 (2) در آیه ی شریفه را به معنای زینت بخش 


دلیل های خاتمیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


شاج 

سا مروت اس است کسام ساسا اما رو 

به بیان برخی از دلیل های خاتمیت پیامبر اعظم(صلی الله علیه و اله) می 
دازیم: 

برداریبم 


1 قران 


در قرآن مجید آیات مختلفی وجود دارد که بر خاتمیت پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) دلالت می کند: 


ص: 142 


1(<1). قاموش قر آن فريشی:, ‏ 2راصضن 230 
2 (2) . احزاب / 40. 


الف. «مّا کان مُحَتقد آبا أحد من رحَالِکَم ولکن سول ال وحَاتم التبیین ؛ 
(1) محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست؛ و لیکن فرستاده خدا ۳ 
بخش پیامبران است.» 


آغاز آیه در ارتباط با بحث فقهی و تاریخی مسئله ی ازدواج پیامبر(صلی 
الله علیه و آله) با همسر مطلقه ی فرزند خوانده اش زید است؛ اما پایان 
ایه علاوه بر این که حضرت را به عنوان رسول خدا معرفی می کند. وی را 
نیز به عنوان پایان بخش انبیاء معرفی کرده است. 


3 ی و سم 3 ۳ ۳ ب‌ 
ب. «واوجی ال هدّا القَرَانْ لانذرکم به ومّن بلعّ ؛ (2) و این قران بر من 
وهی شده تا بو سیله ان شما و هر کس را که (اين قران به او) می رسد 
هشدار دهم.» 


آنی آه فا یل اون ماس ان ال له رای ارت 
بلکه مربوط به ایندگان نیز می شود زیرا عمومیت و شمول لفظ «من 
بلغ», شامل همه ی انسان های غائب موجود در زمان حضرت و انسان 
هایی. که در آینده خواهند آمد. من. شود. و این. معناء همان خاتمیت: دین 
را ها ما 
است دین او نیز به عنوان خاتم ادیان به حساب می آید. 


ص:143 
1- (1) . احزاب / 40 


2- (2) . انعام / 19 


ج. «ومَا 1 *سَلتاک / کَافْةَ لتّاس بشيراً وتذیرأ؛ ؛ (1)و تورا جز برای همه 
سا را یا رت 


با توجه به عمومیت و شمول تعبیر «کافة للناس», از آن استفاده می شود 
که بشارتگری و هشدارگری حضرت نه تنها مربوط به زمان خودش می 
شود بلکه افرادی را که در آینده خواهند آمد نیز شامل است در نتيجه آن 


حضرت پیامبر_ آیندگان نیز می باشد؛ ؛ و در این صورت دیگر انگیزه وداعی 
برای پیامبر دیگری وجود نخواهد داشت. 


د. «تبَارک الّذی رل الفوقان علی عیده لیکون للعالمین تذیراً ؛ (2)خجسته 
ای سا ای تست کف نم را وان سا س یه 
اش فرو فرستاد, تا هشدارگری برای جهانیان باشد.» 


همان بیانی که برای آیه ی قبل ذکر شد در این آیه نیز می آید, با اين 
«للعالمین» دارد. 


روایات فراوانی در کتب حدیثی شیعه و اهل سنت در مورد خاتمیت پیامبر 
وجود دارد که بعضی از ان ها را ذکر می کنیم: 


ص :144 


1- (1) . سباً/ 28 
2 (2) . فرقان / 1. 


پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله) خطاب به علی(علیه السلام) می 
فرماید: 


«انت منی بمنزله هارون من موسی لا انه لا نبی بعدی؛ (1) تو نسبت به 
من به منزله ی هارون نسبت به موسی هستی جز این که بعد از من 
پیامبری نیست». 


این حدیث که معروف به حدیث منزلت است در کتب حدیثی و تفسیری 

شیعه (2) و اهل سنت آمده است. به این ترتیب که وقتی پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) و یارانش برای رفتن به خنگ تبوک آماده شدنده حضرت 
علی(علیه السلام) را در مدینه جانشین خود گمارد. منافقین مثل هميشه در 
مقام سرزنش علی(علیه السلام) برآمدند و گفتند: چون از جنگ ترسیده در 
مدینه اقامت گزیده است. وقتی علی(علیه السلام) شایعات را شنید نزد 
پیامبر می امد و کلام منافقین را به عرض حضرتش رسانید, حضرت برای 
تسلی دادن به علی(علیه السلام) حدیث مذکور را بیان کرد. در این حدیت 
با صراحت می فرماید: بعد از من هیچ پیامبری نخواهد امد. از اين رو 


ب. قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): «انا خاتم الانبیاء و انت يا علی 
خاتم الاوصیاء.» (3) 


ص: 45 1 


1-(1) : ر.ک: تفسیر نهونه: خ 6 ض 44ورج 17 ضن 342 

2 (2) . المقنعه. شیخ مفید. ص 18, رسائل, الشریف المرتضی, ص 333؛ 
بحارالانوار, ج 38, ص 154 المناقب ابن شهر آشوب, ج 3. ص 66 
الهدایه للشیخ الصدوق. ص 143 

3- (3) . تفسیر نورالثقلین, ج 4, ص 284. 


بیافتر (ضلی اللة. علبف و آله! به. .غلی(غليه. السبلاما.می فرمانده فت بایان 
بت لاله آساع هس هو بایان بخش سلسله ی اوصیاء هستی.» 


ج ون الب (صلی الله علم و الم فال: عانما لی فی الاتباغ کستل رحل 
نی دار فاکملهاه خشتما الا فوضم نی فکان مشسسلها قتطر آلها قال: ها 
احتنشها. الام‌ضع هذه الستد قال رضلی الک عنم الب انا خحضهع النه خر 
بی الانبیای» (1) 


پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله) برای تفهیم ختم نبوت خویش, مثل 
جالبی زده و فرموده: «مثال من در بین انبیاء همچون مثال مردی است که 
خانه ای را به طور کامل و زیبا بنا کرده, جز یک قسمت از آن, هر کس که 
داخل چنین منزلی شود خواهد گفت: این متزل چه بسیار زیبا است جز یک 
قسمت از آن, آنگاه حضرت فرمود: من آن قسمت از آن منزلم که سلسله 
ی آنبیاء با آمندن من بایان و تکمیل می کردد». 


د. علی(علیه السلام) به طور متعدد در نهج البلاغه موضوع خاتمیت پیامبر 
اعظم(صلی اللم نی و آله) را مطرح کرده است و می فرماید: «امین 
وحیه و خائم رسله؛ (2) پیامبر امین وحی الهی و پایان بخش رسولان الهی 


است». 


در جای دیگر می فرماید: «ارسله علی حین فترة من الرسل و تنازع من 
الالسن فقفی به الرسل و ختم به الوحی؛ (3) خداوند پس از یک دوران 
خلاء حضور پیامبران او را به رسالت مبعوت کرد در حالی که میان مذاهب 
و ادیان 


ص:46 1 
[- (1) ۰ همان مصدر. ص 295 


3- (3) . نهج البلاغه فیض الاسلام, خطبه 133. 


را خاتمه داد.» 


و نیز می فرماید؛ «هنگامی که در غار حراء وحی الهی بر پیامبر(صلی الله 
عم اه زلف ض ا ال ناگی تشیی. کف ای ماه 
این صدای ناله کیست؟ فرمود: این صدای شیطان است که با نزول وحی 
بر من, دیگر از پرستش وی, برایش نومیدی حاصل شد؛ سپس علی(علیه 
السلام) اضافه مب جند که بامیز به هن خزمود: «انک تسمع ما اسمع و 
تری ما آری, الا اک لست بنبی و لکنک لوز یژ؛ (1) آنچه را که من می 
را ی و 
تو پیامبر و نبی نیستی, و اما تو وزیر من هستی». 


سای ای سای ات ع وت ور نان یی و اور 
مسئله ی خاتمیت نبوت خود را با صراحت در حضور مردم اعلام کرد و 
چنین فرمود: 

«الا فلیبلغ شاهدکم غائبکم لانبین بعدی ولا امه بعدکم؛ (2) این مطلب را 


حاضران به غاثبان برسانند که بعد از من هیچ پیامبری وجود نخواهد داشت 
و امتی بعد از شما نخواهد بود». 


و. عن الصادق(علیه السلام): «ان الله ختم بنبیکم النبیین فلا نبیث بعده آبدا 
و ختم بکتابکم الکتب فلا کتاب بعده ابدا؛ (3) از امام صادق(علیه السلام) 
حکایت شده که خداوند به واسطه ی پیامبرش سلسله ی انبیاء را ختم 
کرده است پس هیچ گاه بعد از 
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1- (1) . همان, خطبه 234 


ار 


او پیامبری نخواهد آند؟ 9۰ بواسطه قرآن 1 شما نزول کتاب های آتفضاتن را 
پایان داد, و دیگر بعد از آن هرگز کتابی نخواهد آمد.» 


3 اجماع دانشمندان اسلامی 

با مراجعه به کتاب های حدیثی, تفسیری و تاریخی شیعه و اهل سنت در 
رابظه با ختم توت بامتن اعطم(صلی اللة علبه و آله) این مطلب: به ذنست 
می اید که همه ی دانشمندان اسلامی برخاتمیت حضرت اجماع و اتفاق 
نظر دارند. 

4 ضروری دین 


«یکی از ضروریات اسلام آن است که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) 
پایان بخش سلسله ی انبیاء است و بعد از او هیچ پیامبری برانگیخته نشده 
است و در آینده نیز نخواهد شد. این اعتقاد اسلامی تا آنجا شهرت دارد که 
نزد سایر ادیان و مذاهب نیز شناخته شده است. یعنی همه ی آنان آگاهند 
ات ان 


اش نی اخ ای ال یه 


اشاره 


بر اساس آیات قرآن پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) دارای مناصبی بوده 
اند که عبارتند از: 
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[- (1) ۰ راهنماشناسی, مصباح یزدی». ص 177 


8 دریافت وحی 


قرآن کریم می فرماید: «وانک ثْلَمّی القوآن من لَذُن حکیم علیم ؛ (1)و 
قطعا قرآن از نزد فرزانه ای دانا به تو القا می شود.» 


دریافت وحی تشریعی بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله) قطع شد و 
مهمترین مصداق خاتمیت نیز همین مطلب است. 


بعد از آنکه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله), وحی را از خداوند و جبرتیل 
می گیرد, مأمور به ابلاغ آن به مردم می باشد و مردم نیز موظف به قبول 
آن هستند. قرآن در رابطه با این منصب چنین می فرماید: ها ام 
الَسُول لا البلاْعٌ؛ (2)بر فرستاده [خدا وظیفه ای ] جز رساندن (پیام الهی) 


بیست. > 


و یا می فرماید: «لتَمَا لک الْبلاغْ؛ (3)پس فقط رساندن [پیام ] بر عهده 


توست.» 


اما اینکه مردم موظف به قبول آن هستند قرآن می فرماید: «ومَ تام 
الرْسُول فَحْذُوةٌ ومَا تاکم عَلة عَنْهٌ فانتهوا؛ (4)و آنچه را فرستاده [خدا] برای 
0 ۱ و آنجه شتها را از آن منغ کزد 
پس خودداری کنید.» 


ص:149 


۳-1 انفل:/ 6 

2 (2) . مائده / 909 

3- (3) . آل عمران / 20,رعد / 40, نمل / 82 
4- (4) . حشر | 7. 


قران در مورد منصب سوم می فرماید: 


ها نا الک الد کر شین لاس عا ترل ام لَقَمْ یتقکَرون؛ (1)و آگاه 
کننده ( قرآن) را به سوی تو فرو فرستادیم, تا آنچه را که به سوی مردم 
فرود آمده, برای آنان روشن کنی " و تا شاید آنان تفگر کنند.» 


از این ایه استفاده می شود: هنگامی که پیامبر اسلام آیات قرآن را از 
طریق وحی دریافت کردند و بعد از آن ۳ ابلاغ وحی شدند, باید بعد 
از ابلاغ آیات الهی را برای مردم تبیین و تفسیر کنند, تا پیام الهی که شامل 
اعتقادات و احکام و اخلاق است از هرگونه اجمال, ابهام و تشابه بیرون آید 
و مردم در مقام عمل با مشکل مواجه نگردند. در بسیاری از موارد بر 
پیاهتر لازم بودران. دسته. از آیاتی که متشابه يا مجمل است برای مردم 
توضیح دهد. به عنوان مثال آیاتی از قبیل «واقیموا الصلاة» و «لله علی 
الناس حخّ البیت» در قرآن هست که صرفا حکم وجوب آن را ۱ 
بیان کرده اما اینکه شرایط, اجزاء و نحوه ی انجام آن چگونه باشد در قرآن 
نیامده است. از اين رو موّسس شریعت باید مبیّن آن نیز باشد, تا مردم در 
مقام عمل از جهل بیرون آیند و هرگونه عذر و بهانه از آنان گرفته شود. 


ای وف انا سای سوسیا بای وهای امس 
و اله) موفق به تبیین و تقفسیر تمام احکام و دستورات ومعارف اسلامی 
شد يا خیر؟ روشن 
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1- (1) . نحل / 44. 


است هر چند پیامبر بسیاری از احکام و معارف اسلامی را برای مردم بیان 
رن ها رای ۱ 
سیزده سالی که حضرت در مکه بودند خودش و پارانش در اذیت و ازار و 
فشارهای جسمی و روهی قبیله ی قریش و مشرکان قرار داشتند و 
بهترین گواه بر این مدعا تاریخ اسلام است که اکثر ملاقات های مسلمانان 
مکه با حضرت به طور سری انجام می گرفت و تعداد زیادی از آنها به 
حبشه هچرت کردند و اما ده سالی که در مدینه بودند هر چند سختی ها و 
مشکلات مکه را به همراه نداشت اما گرفتاری های مدینه به نوبه ی خود 
طاقت فرسا که از جبهه ی بیرونی قریش و مشرکان مکه بود. و دیگر 
بهودیانی که در اطراف مدینه بودند و دائما بحران ایجاد می کردند. و سوم 
گروه منافقان جبهه ی داخلی بودند ؛ که قرآن در سوره های مختلف به هر 
سه مشکل مسلمانان و پیامبر(صلی الله علیه و آله) پرداخته است. 


بنابراین برای حضرت, چه در مکه و چه در مدینه یک فرصت همه جانبه پیدا 
نشد تا بتواند آئین و شریعت اسلام را به طور کامل و گسترده بر مردم 
ها ای ی سا ری اه او ای ات 
قرآن و احکام و آئین اسلام را برای مردم تبیین و تفسیر کردند - که شواهد 
و ات سس خی ای وا وه یا تا ی 
۱[ 
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1- (1) . ر.ک: امامت و رهبری, استاد شهید مطهری. ص 29. 


ادعا است؛ بتابراین برای تبیین احکام اسلامی و آیات, به جانشینان 
پیامیر (ضلی الله علیه و آله) تیاز بود و این همان امامت است که ادافه ی 
نبوت به شمار می اید. 


4 حکومت 


بر اساس برخی از آیات قرآن چهارمین منصب پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
منصب حکومت 8 هد ببس .چامعه ی اسلامی است, آنخا که: می. فرماید؟ 

«التی ۷ تال تیه من انوم م : (1)پیامبر نسبت به مومنان از خودشان 

سر آوارتر آست» از این آیه به دست می آید که پیامبر دارای چنین مقامی 

است که تصمیم او بر تصمیم دیگران حتی در حوزه ی شوّون شخصی آنان 

مقدم است و این همان منزلتی است که از آن به « ولایت امر» تعبیر می 
شود. (2) و یا آنجا که می فرماید: 


«ا نما الذین منوا طیغوا اللد و أطیعُوا السشول ی مر ی قان 
از عنم فی شین ع فردوخ الن ال وَالرَسول.. ؛ (3)ای کسانی که ایمآن 
آورده اید ! خدا را اطاعت کنید؛ و فرستاده [خدا ] و صاحبان امر (خود)تان 
را اطاعت نمایید. و اگر در چیزی ۱ همدیگر اختلاف کردید. پس آن را به 
خدا و فرستاده (اش) ارجاع دهید.. 


از اين آیه نیز استفاده می شود که پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله) 
دارای منصب حکومت بوده اند و خداوند آن را به وی تفوبض نموده و تاریخ 
هم گواه خوبی بر این معنا است که حضرت در مدینه حکومت 


دادند. 
ص:152 
1- (1) . احزاب / 6 


2 (2) . راهنماشناسی, استاد مصباح یزدی. ص 202 
3- (3) . نساء / 59. 


اجه کشت معامم کر فد که امد اعظم رصن لاه غلیهم الب ارات 
مناصب چهار گانه مذکور بودند. 


نقش امامان معصوم بعد از رحلت پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


اشاره 


در مورد مناصب چهارگانه ای که برای پیامبر(صلی الله علیه و آله) بیان 
شد بین شیعه و اهل سنت وحدت نظر وجود دارد اما هر چند با رفتن 
حضرت, وحی 9 شد و به دنبال آن؛ دو منصب «دریافت وحی> و 
0 
قرآن و احکام» و «حکومت» نیازمند است مسئولیت و تصدی دو منصب 
بعدی یعنی «تبیین» و «حکومت» بر عهده ی چه کسی باید باشد؟ شیعه 
براساس برخی از آیات قرآن و روایات معتقد است که تصدی این دو 
منصب را باید افرادی داشته باشند که اولا صفاتی همچون صفات پیامبری 
داشته باشند از قبیل عصمت, علم لدئی و حجیت قول؛ ایا از کاب 
خداوند برگزیده و منصوب باشند. و اما این که این افراد چه کسانی هستند 
می توانیم به کمک برخی از آیات و روایات آنها را بشناسیم. 


تفت او آات مار اند نمی اکبال ای ات و انم اسلاعت 
اش وداها زوایات: عبات است از آن تعداد روایاتی که در ذیل آیات مذکور 
دز کتب خدینن: کر شندم است که.یر. از ابه. خ. اکهال: که دربارم. ی 
علی(علیه السلام) است؛ 
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الفم فلت ام سیر واعفت اک وعنی یت اک 
الاسّلام دیناً (مائدو/دار 

22 ولکم الله اه عالمی آتفا الذین تقیتون الط عون 
الرکاه هر رایعون (مائده/55) 

3 رد) 13 الذین وا یو ال أطیوا الّسُول وأولی ار 
قان رتم فی شی . ع قردوة الم الله وال شول آن کم بویون بااله 
یوم الا خر دلک یر وَأحَسَنْ تأویلاً (نساء/59). 


پیات (صلی. الله خلیهو آله) ی اتمبعلیه السلام) مصداق: آن دی آبه وا 
اصاعان وم هرن کرو اند کم جو صوته از آما راد آتا سان.عه 


آ ار ی فتاه اصاع لس کی ی ادخ دای الم 
اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» بر پیامبر نازل شد از حضرت سوال 
کسائنهنیند که اطاعت آنها با اطاعت تو‌مفرون شده اشت ؟ حصرت در 
پاسخ جابر چنین می فرمایند: 


«هم خلفائی یا جابر و ائمة المسلمین من بعدی؛ ایشان جانشینان من و 
امامان مسلمین بعد از من هستند»؟ انگاه حضرت دوازده امام را با ذکر نام 
انها به ترتیب برمی شمارند. (1) 


2 حکایت شده ابی بصیر از امام باقر(علیه السلام) در رابطه با أة ی 
اطاعت سوال می کنند امام در پاسخ می فرمایند: 


«الائمة من ولد علی(علیه السلام) و فاطمه(سلام الله علیها) الی ان یقوم 
الساعة؛ (2) امامان معصوم از فرزندان علی و فاطمه(سلام الله علیها) 
هستند تا این که قیامت برپا شود». 


از مباحث فوق این مطلب به خوبی روشن شد که امامان معصوم تمام 
صفات و مناصب پیامبر گرامی را دارند جز منصب «نبوت» و «رسالت», 
که این دو منصب از مناصب اختصاصی ان حضرت است. چرا که ایشان 
موسس و 


خاتم شریعت و آئین اسلام است؛ و امامان معصوم فقط «تبیین» و 
«اجرای» ان را بر عهده دارند. 


ص:154 


2 (2) . همان. 


آخرین افاخ از فنظر آخرین پيامثر (ضلی الله غلیه:و اله) کیست ؟ 
پاسخ: 


یکی از موضوعاتی که در کلمات گهربار پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) 
فراوان به چشم می خورد, اخباری است که از رسول اکرم(صلی الله علیه 
و اله) پیرامون حضرت مهدی(عج) وارد شده است. که این روایات حکایت 
از افق بلند فکری و دوراندیشی رسول خدا دارد و بیانگر جامعیت شریعت 
محمدی می باشد که حتی انسان هایی را که در اینده ای دور به دنیا 
خواهند آمد مورد توجّه قرار داده و تکلیف و وظیفه ی آنها را مشخص کرده 
است و حجّت را بر همه تمام نموده است؛ به ویژه موضوع ولایت و 
سرپرستی مردم تا قیامت. که با معرفی 12 
مردم را از سرگردانی نجات داد تا اگر کسی هدایت می شود دلیل داشته 
باشد؛ و اگر کسی هم گمراه شد حچّت بر او تمام باشد. 


علاوه توان هرچه ِ از رسالت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) 
گذشت و پیشگویی ها و اخبار غیبی آن حضرت به وقوع پیوست., حقانیّت 
پیایر اعطماضلی الله لیم و آله ع الفت بودن رسالت امتان سن ان 
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که اه از ات باه اقیه ضلی ال علهه آا متا عضو ره 
مهدی(علیه السلام) و معرفی ایشان به مسلمانان و بیان دوران غیبت و 
حوادثی که در طول غیبت صغری و کبری به وقوع می پیوندد و نشانه های 
ظهور آن سرور و حتی حوادث بعد از ظهور می باشد. که به برخی ازآنها 
اشاره می کنیم: 


1 خبر از ولادت حضرت مهدی(عج) 


مهدی این امت از نسل دخترم فاطمه(سلام الله علیها) و فرزند نهم حسین 
تن علی (علبه السلام) انفت. 


در مورد ولادت حضرت مهدی و اینکه ایشان از نسل امام حسین(علیه 
التلام) می, باشد. تزدیی به: سیصد روایت نقل شده که بفضی از آنها از 
وجود مبارک پیامبر اعظم(صلی الله علیه و اله) ضادر شده است؛ که بیامتر 
در همان زمان رسالت, ولایت اخرین ولی خدا| را به مردم گوشزد نموده 
است, که به دو نمونه از ان اشاره می کنیم: 


الف. از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در حدیثی که از معراج خود خبر 
داد حکایت شده که فرمود:خدای تبارک و تعالی فرمود: عطا می کنم به تو 
- از کسانی که از صلب او (حضرت علی) خارج می شوند - یازده نفر 
مهدی, که همه ی آنها از ذریه ی تو هستند از بکر بتول یعنی فاطمه(سلام 
الله علیها) که آخرین مرد از ایشان کسی است که پشت سر او عیسی بن 
مریم(علیه السلام) نهاز .ضی کذارد که بر فی: کتد زمجن را از عدل و داد 
چنانچه از ظلم و جور پر شده باشد و به وسیله ی او از هلاکت 


ص :6 1 


نجات می دهم و از گمراهی به هدایت راهنمایی می کنم و به وسیله ی او 
کور را بینا می کنم و مربض را شفا می دهم. (1) 


بآ ابن عباس از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نقل کرده که حضرت 
فرمودند: خداوند تبارک و تعالی توجهی به زمین کرد و مرا انتخاب نمود و 
من را پیامبر قرار داد؛ سپس بار دوم توجهی کرد وعلی را از روی زمین 
انتخاب کرد و او را امام قرار داد و مرا امر نمود که او را برادر, ولی؛ 
وضّی, خلیفه و وزیر خود قرار دهم, پس علی از من. و من از علی هستم و 
او شوهر دختر من و پدر دو نوه ام حسن و حسین است. اگاه باشید که 
خداوند تبارک و تعالی من و انان را حجت هاپی بر بندگانش قرار داده 
است و از صلب حسین امامانی قرار داد که به امر من قیام کرده و وصیت 
مرا حفظ خواهند نمود. نهمین از انهاء «قائم» اهل بیت من و «مهدی» امّت 
من است شبیه ترین مردم به من در سیما و گفتار و رفتار است. بعد از 


از آنجایی که پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) از آمدن هدایت گری خاص 
در این امت نام بردند و از او تعریف و تمجید نمودند و همه را به اطاعت 
از او امر کردند؛ در طول تاریخ امامت ائمه(علیه السلام) عده ای به دروغ 
ادعا کردند که آن مهدی هستند 


ص:157 


ار باکت الوهس قی فلا الیرم عرانیه عرص رو مار 
الانوار ج 52, ص 276 
2 (2). کمال الدین و تمام النعمه, 1 ص‌ 7 2 - موعود شناسی و پاسخ 
تن ات و 1 


چنانکه مهدی عباسی از خلفاء بنی العباس یکی از اين مدعیان دروغین می 
باشد, لذا پیامبر چون از چنین افراد فاسقی مطلع بود فرمود: 


مهدی این امت از ما است و از نسل فاطمه است و نهمین فرزند امام 


و طبق بعضی روایات که بیش از صد و پنجاه روایت می باشد هشتمین 
فرزند امام سجاد(علیه السلام) معرفی شده اند (1) و در روایاتی دیگر 
هفتمین فرزند امام باقر(علیه السلام) و ششمین فرزند امام صادق (علیه 
السلام) و پنجمین فرزند موسی بن جعفر (علیه السلام) و چهارمین فرزند 
تا اه شا مس را 
فرزند امام هادی(علیه السلام) و فرزند بلافصل امام حسن عسکری(علیه 
السلام) معرفی شده آند. از این رو نباید فریب مدعیان دروغین را خورد. 
(2) 


جانحه نویر خخایم. تقلمی کند که سوم رس آن.ضها رصلی الم اهب 
آله) فز هه د: چه کسی است که مرا و اهل بیت مرا دوست بدارد تا ما و او 
ماه اس هت هار کرد ات ها نف واه نا ان این 
که در کنار هم باشیم). 


آنگاه فرمود: برادرم بهترین اوصیاءء و فرزندانم بهترین فرزندان هستند, و 
خداوند در اینده از نسل حسین(علیه السلام) امامان نیکو به دنیا می اورد و 
مهدی این امت از ما است. ابوذر می گوید گفتم: پا رسول الله امامان بعد 
از شما چند نفرند فرمود: به عدد نقباء بنی اسرائیل. ( (3) و قرآن تعداد 
نقباء بنی اسرائیل را دوازده 


ص :58 1 
1- (1) . فرهنگ الفبایی مهدویت موعودنامه, مجتبی تونه ای ص 717 


22 تخت آلاترن لطف: الله ضافی کلیایگانی‌رهن 84: 
3- (3) . هما 


نا نیم: «ولَقَد 


حد ال مبتاق یی اسرائیل وبعتتا مهم اثنث عش تقیبا...؛ و بیقین خدا از 
بشن: اسرائیل (فرزندان نا و 
سریرست برانگيختيم.» 


الف: راوی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: عرضه داشتم 


حضرت فرمودند: هنگامی که حضرت صاحب الامر(علیه السلام) با میراث 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) از مدینه خارج شود و رهسپار مکه 
معظمه کرد پرشیدم : میرات میامیر اکیمر صلی: الله عایه .و آله) جیست ؟ 
فرمود: شمشیر, زره, عمامه, برد تازیانه. پرچم. سپر و زین آن حضرت 
است, وقتی وارد مکه می شود شمشیر را از غلافش بیرون می آورد, زره, 
برد و عمامه, را می پوشد ؛ پرچم را برافراشته تازیانه را به دست می گیرد 
و از خدای تباری و تعالی اذن ظهور فن طلید: (11 

بب: از اصام ضادق(علیه السلام) درباره برخم ساضتر (صلی. اللة علبه. و آلد) 
2 شده: جبرئیل در روز بدر» آن پرچم را برای پیامبر آورد ۳ 
آن را گسترد د و به اهترار در آوزد آنگاه پبس از پیروزی, آن را پیچید و به 
آمیرالمومنین(علیه السلام) داد و روز جنگ بضر ۵؛ نزد آن حضرت بود و دن 
آتهاان بیهم زا رده و ار ر ان بش روخ ادا بار یر 
آن را بست, و به امام راستین پس از خود 


ص :19 


1- (1) . بحارالانوار, ج 52, ص 301. 


سیرد و ,. و هم اکنون آن پرچم پیروزی بخش, نزد ما خاندان پیامبر است 
۵ کی ان | نخواهد گشود تا قائم ما قیام کند و پس از قیام, آن پرچم 
مخصوص پیامبر را خواهد گشود. (1) 


از آنجایی که حضرت مهدی(علیه السلام) از پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
است و مهدی و هادی این امت می باشد و میرات پیامبر نزد ان حضرت 


است و پیامبر ظهور او را مزده داده و امر به اطاعت کرده است از این رو 
انکار ایشان به منزله ی انکار پیامبر است چنانچه از ان حضرت حعایت 
شده که می فرمایند: 


«من انکر القائم من ولدی فقدانکری؛ (2)هر کس قائم. از نسل مرا منکر 
شود به تحقیق مرا انکار کرده است.» 

5 دعوت امت به انتظار فرج فرزندش 

وس مدای له عنم هی فوما نو 


«افضل اعمال امتی انتظار الفرج؛ (3)با فضیلت ترین اعمال امت من 
انتظا ر کشیدن فرح است.» 


و در زوایتی دیگر آن را عبادت شمرده. است: «انتظار الفرج عغباده؛ 
(4)انتظار فرح عبادت است.» 
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1- (1) . غیبت نعمانی,. ص 307. 

2 (2). منتخب الاثر, ص 625. 

60 

ان الا ها گس حون 


البته انتظاری که عبادت و با فضیلت ترین اعمال امت شمرده شده؛ 
انتظاری است سازنده و تعهدآور و امیدوار او مرت 
کننده اراده ها و اباحی گری. انتظاری که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و 
آله). امت را به آن دعوت می فرمایند یک برانگیختگی درونی است که 
هرچه انتظار بیشتر باشد آمادگی بیشتر می شود, چنانچه هرچه به لحظه ی 
آمدن مهمان عزیز و محترمی نزدیک تر شویم آمادگی بیشتری پیدا می 
کنیم و همه ی شرایط را برای ورود او مهیا می کنیم. حتی گاهی بی صبری 
ما را از خانه خارج می کند و نظاره گر راه می شویم که آمد یا نه؟! و یا 
گاهی خواب را و پس اگر شرایط ورود مهمان را مهیا 
نکرده کارا 
باشد,با اکراه از مهمان, استقبال می کنیم و مهمان ناخوانده به حساب می 


اید. 


از طرف دیگر برای اينکه مفهوم غلطی از انتظار برداشت نکنیم باید بدانیم 
که فرج حضرت مهدی(عج) فرج و گشایشی جامع و کامل خواهد بود و قبل 
از ظهور فرج های جزیی و موقت شکل می کیرد زیرا با فرج حضرت 
مهدی حکومت صالحان محقق خواهد شد و دین سرتاسر عالم را فرا 
خواهد گرفت و سفره ی شرک و بت پرستی برچیده می شود و به تعبیر 
حضرت علی(علیه السلام) «همه را بر یک مرام و عقیده گرد خواهد آورد». 
(1) 


ص:161 


1( رت تعمانی ض 06 مرم: 11 


6 خبر از غیبت فرزنش حضرت مهدی(عج) 


چنانچه می دانیم حضرت مهدی از همان دوران کودکی غیبت نموده و از 
دیده ها پنهان شده اند و ابتدا غیبت صغری بوده که از 5 سالگی شروع می 
شود و پس از آن تا کنون غیبت کبری می باشد و پیامبر(صلی الله علیه و 
اله) این موضوع را به حضرت علی(علیه السلام) چنین خبر می دهند: 


«.. ثم یغیب عنهم امامهم ماشاء الله و یکون له غیبتان احدهما اطول من 
الاخری؛ (1)آنگاه امامشان از میان آنها تا هر زمان که خدا بخواهد غائب 
می شود و برای او دو غیبت مقدور شده که یکی از آن دو از دیگری 
طولانی تر است. ۳ 


و در روایتی دیگر حکایت شده که جابر بن عبدالله انصاری از رسول 
خدا(صلی الله علیه و آله) پزشتید: آبا برای قائم از فرزندان شما غیبت 
هست؟ حضرت فرمودند: اری به خدا سوگند و بعد آیه ی 141 ِِِ 
عمران را قرائت فرمودند: «وَلْیْمَحَصَ ال الذین امَتوا وَیف َمحَع الکافر 

تا خدا, کسانی را که ایمان آورده اند, خالص [و پاک ] داد 1 را 
[بتدریج ] نابود سازد.» (2) 


یی ان اکن یی وان ام ای الله ایو الا اه عاویت قیل ار اسر 


در مورد حوادثی که قبل از ظهور حضرت مهدی(عج) رخ می دهد ِ 


ششصد روایت ت از معصومین به دست ما رسیده که حدود دویست روایت 
از ان توسط شحض بامبر. ببان.شده است. که مرخوم اب اللة. خاج سید 
ص:162 


لد( ببعارالاتوا رن مگررض 381 
2 (2) . بحارالانوار ج 51, ص 73 و کمال الدین ج 1 ص 287. 


جهانی در جلد اول «نوائب الدهور فی علائم الظهور» آنها را جمع آوری 
نموده اند. و این موضوع حکایت از ان دارد که در زمان حضرت 
رسول(صلی نله علیه و آله) نیز بجت از مهد ویت و انتظار مطرح بوده و 
مسلمانان درباره آن پرسش می کردند و پاسخ می گرفتند در میان این 
یت و اندی: رواییاب بل رووایت ات کهماضعن نز و معصان: تن ا منت 
این احادیث حدود 80 مورد از نشانه های ظهور بیان شده است که در این 
مجالدبه علت:اختصار سدیخاجاس را عکایت می کم 


انش نع لامج کنو ارو لها رصلی تایه ال اور 
سفر حجه الوداع حج به جا آوردیم و پیغمبرٍ خدا(صلی الله علیه و آله) بعد 
از اعمال حج برای وداع به مسجد الحرام آمد و حلقه ی در کعبه را گرفت 
و با ندای بلند مردم را صدا زد و مردم اطراف اه کم شش ند کات خر رش 
فرمود: بشنوید از من آنچه را که بعد ازمن واقع خواهد شد و باید حاضرین 
به غائبین این مطالب را خبر دهند و شروع کرد به گریه کردن تا جایی که 
همه ی حاضرین به گریه افتادند بعد از آن فرمود: 


خدا رحمت کند شما راء مثال شما امروز تا صد و چهل سال مانند برگی 
است که خار ندارد و بعد از آن, خار و برگ با هم است تا دویست سال؛ ۰ و 
بعد از آن خاری می آید که هیچ برگی همراه ان نباشد, تا جایی که دیده 
نشود مگر پادشاه زورگو و ثروتمند بخیل و عالمی که به مال رغبت دارد, یا 
محتاج بسیار دروغ گو یا پیرمرد فاجر یا کودک بی حیا یا زنان عشوه گر ! و 

ای ایا ۳ 
را چه وقت اینها محقق می شود؟ حضرت فرمودند: ای سلمان ! وقتی که 
عاعاه تا که 
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شدند و قاریان شما رفتند و زکات دادن قطع شد و کارهای زشت آشکار 
شد و صداهای شما در مسجد بلند شد و دنیا را بالای سر قرار دادید و علم 
را زیر پای خود گذاشتید و دروغ گویی سخن شما شد و غیبت میوه ی 
(مجالس) شما شد و حرام خواری را غنیمت شمردید و بزرگان بر کوچک 
ترها رحم نکردند و کوچکترها احترام بزرگترها را نگه نداشتند, در آن وقت 
است که سختی ها و شدائد به شما روی خواهد آورد و از دين جز لفظ در 
میان شما باقی نخواهد ماند. پس وقتی این حوادثت را دیدید _منتظر باد 
بسح و مسخ شدن و پاریدن سنگ باشید آنگاه آبه ی «قل هو الا علی 
آن یقت علیْکضْ عذابا من قَوقكمْ و من تخت ارم او بَلیسَكمٌ شتعا 
بذیق باس بَعض انظر کیفت 1 تصرف الاپّات لعلهَم یِفقَهُون» [1ارا 
تلاوت فرمود: در آن لحظه جماعتی از صحابه بلند شدند و گفتند: ای 
رسول خدا! چه موقع اپن حوادث رخ می دهد؟ حضرت فرمودند: وقتی 
نمازها از وقت آن به تاخیر افادند و از شهوات پیروی شد و مشروبات 
مست کننده خورده شد و دشنام دادن به پدران و مادران ظاهر گشت تا 
جایی که حرام را برای خود غنیمت دانند و زکات دادن را ضرر پندارند و از 
زنان خود اطاعت کنند و به همسایه جفا روا دارند و صله رحم به جا نیاورند 
و رحم از دل بزرگان برود و حیای کوچک ترها کم شود و 


ص:164 


- (1) . « بگو: «او تواناست که از بالای (سر) شما یا از زیر پای شما؛ 
قدرت (جنگ) برخی شمارا به برخی [دیگر] بچشاند.» بنگر چگونه نشانه 
ها را به گونه های مختلف بیان می کنیم ! تا شاید انان بطور عمیق 
بفهمند » انعام, 65. 


بناهای محکم بسازند و به غلامان و کنیزان ظلم کنند و طبق هوای نفس 
شهادت دهند و از روی ستم حکم کنند و به پدر خود دشنام دهند و به 
برادران خود حسد ورزند و شریک ها به همدیگر خیانت کنند و وفاداری کم 
شود و زنا شایع شود و مردها لباس زن ها و زن ها لباس مردان را بپوشند 
و از زن ها حجاب و حیاء برداشته شود و تکبر در دل ها به جوش اید و 
کارهای خوب کم شود و جریمه گرفتن آشکار گردد و کارهای بزرگ آسان 
شود و با دادن مال طلب مدح کنند و مال را برای اوازه خوانی مصرف 
کت واه ده ول مرس دا ار ارت ارات هتها و 
پرهیزگاری کم شود و طمع زیاد شود و آدم کشی به ناحق و اضطراب در 
مردم زیاد شود و موّمن خوار و ذلیل, و منافق عزیز و غالب 193 مساجد 
به اذان اباد, و دل هایشان به خاطر سبک شماری قران از ایمان خالی 
باشد و مومن در میان ایشان جور و ستم بیند در چنین زمانی است که 
صورت هایشان صورت ادم و دل هایشان دل شیاطین باشد و سخنانشان 
از عسل شیرین تر و دل هایشان از گیاه حنظل تلخ تر؛ پس اینها گرگ هایی 
هستند در لباس آدمی, نمی گذرد روزی مگر اینکه خدای تبارک و تعالی می 
ی 
او ی ی ام و ات ی ی 
خدا اگر نبودند کسانی که مرا از روی اخلاص, بندگی می کنند به اندازه ی 
یک چشم به هم زدن مهلت نمی دادم به کسانی که نافرمانی مرا می کنند ! 
و اگر به خاطر پرهیزکاران نبود قطره ای باران بر آنها نمی باراندم و برگ 
سبزی نمی رويانیدم. چقدر عجیب است که مال های آنها 


ص :65 1 


خدای آنها است, و آرزوهایشان دراز و عمرشان کوتاه, و با این حال طمع 
دارند که در جوار مولایشان باشند, و حال آنکه به این مقصود نمی رسند 


ما تا رت ال هس دی .۱ 
8 برخی از ویژگی های حکومت حضرت مهدی(عج) 


1 فراگیری عدالت 


شاخس اس صلی ی اه ار وه کرت موی بر کن مس 
از عدالت چنانچه پر شده از جور و ستم.» (2) 


2 فراوانی نعمت 


تیه از سیامز اکزرماضای اللة له و ال خکایت فده «آمتدسن ور 
زمان حضرت مهدی (عج) بةه لعمت هایی دست پابند که پیش ان در هی 
دوره ای دست نیافته بودند. در آن زو کار اسان باران فراوان دهد و 
زمین روئیدنی ها را در خود نگاه ندارد.» (3) 


3. ظاهر شدن گنج ها 

از حضرت نقل شده که فرمودند: «خداوند برای قائم(علیه السلام) گنج ها 
و معادن زمین را اشکار می سازد.» 4 

4 بخشش فراوان 
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1- (1) . نواتب الدهور في علائم الظهور, میرجهانی, ج 1 ص 196. 

3- (3) . بعارالانوار, ج 52. ص 337 

4- (4) . اعلام الوری. ص 413 - موعودشناسی و پاسخ به شبهات. ص 
11 


از پیامبر عظیم الشأن حکایت شده: «در زمان حضرت مهدی (عج) شخص 
نز خضرت: می آبذ و-ذرخواست کمک هن کند ۵ حضرت: تا خایی: که. آن 
شخص توان بردن داشته باشد پول در لباس او می ریز ند. » (1) 


ویژگی های متعدد دیگری نیز حکایت شده که هرکدام برای آبادی ژند کین 
دنیا و آخرت مردم سودمند است و دل مشتاقان را منتظر دیدن آن دولت 
یا ۱ اه 
فاضله برای فرج شریفش دعامی کنند. 


ص:167 


ا ).تخب توص 352 
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حقوق اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) در قرآن را از نگاه منابع اهل 


پاسخ: 


در منابع تفسیری, حدیثی, تاریخی و رجالی اهل سنت صدها آیه و صدها 
حدیبت با عنوان های گوناگون در شأن اهل بیت آمده است. و امت اسلامی 
را به اهمیت دادن و شناخت حقوق مادی و معنوی آنان ترغیب می کند. 
اس منوا رس ات و سا راهی جز شناخت حقوقشان ندارد؛ 
زیرا در روایتی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) حکایت شده: «والذی 
نفسی بیده لاینفع عبدا عمله الا بمعرفةّ حقنا (1) سوگند به. از که خا تم در 
دست اوست. عمل هیچ بنده آع ند ید اه یر رت 
حق ما.» 


از اين رو در راستای فرمایش پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) حقوق 
اهل بیت نبوت را مورد بررسی قرار می دهیم: (2) 


«ابن منظور», لغت شناس بزرگ اهل سنت می نویسد: «الحق: نقیض 
الباطل ؛ (3) حق, ضد باطل است.» 
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1- (1) . مجمع الزوائد, ص 172 

2- (2) با 0 از کتاب حقوق اهلبیت در تفاسیر اهل سنت», محمد 
یعقوب بشوی 


3- (3) . لسان العرب, ماده (ح, ق). 


«ابن فارس» نیز می نویسد: «حق» واژه ای است که بر استواری و 
درستی چیزی دلالت می کند. پس حق ضدباطل است. (1) «راغب 
اصفهانی» می گوید: در اصل حق» مطابقت و یکسانی و هماهنگی و 


درستی است. (2) 


در قران مجید حق به دوازده معنای گوناگون به کار رفته است؛ اين معناها 
عبارتند از: خدا, (3) قران, (4) اسلام. (3) توحید (6), عدل (7), راست 
(8). اشکارا (9). سزاوار (10), درست (11), واجب شدن (12). وام و 
قرض (13) و بهره (14). 


صاحب قاموس قرآن. پس از بررسی واژه ی «حق» می نویسد: معنای 
حق؛ مطابقت و وقوع شی ء در محل خویش است و ان در تمام مصادیق 
قابل تطبیق است. (15) 
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1- (1) . 
2- (2) . 
9و : 
4- (4) . 
- (5) . 
6- (6) . 
7- (7) . 
8- (8) . 
9 


معجم مقاییس اللفة, ماد (ح, ق) 
مفردات, ماده (ح, ق) 
1 

قصص | 48 

انفال / 8 

صافات / 37 

نور / 25 

انعام | 73 

بقره / 146 


0- (10) . توبه / 13 

1- (11) . یونس / 30 

2- (12) . سجده / 13 

3- (13) . بقره / 282 

4- (14) . معارج / 24 

5- (15) . قاموس قرآن, ج 2, ص 159. 


خدای متعال در سوره ی مائده می فرماید: 


«تما ولیک ال سول والذین آمئوا الذین ون الصّلاء ویو لاه 
وَهم رایعون ومن یِتول ال وِرسُولة والذین آمثوا قَِنّ جرب اللّه هم 
القالئون ؛ (1)سرپرست شما؛ لا او و کسانی که ایمان 
آورده "1 .۰ می باشند (همان) کسانی که نماز را بر پا می دارند, و در حالی 
که انان در رکوعند, زکات می دهند. و هر کس که ولایت خدا| و فرستاده او 
و کسانی را که ایمان اورده اند, بیذیرد. پس (از حزب خداست و) براستی 
که تنهاء؛ حزب خدا پیروز مند است.» 


او اک ار ون ال مت اس را ها هی مان 
است, یاداوری می کند و به امت اسلامی بشارت می دهد که سرپرست 
این امت کسی است که در حال رکوع زکات می دهد. روایات منعدد و 
معتبر شیعه و سنی, از ده ها صحابه و تابعی حکایت شده که چنین فردی را 
علی بن ابیطالب(علیه السلام) معرفی کرده اند؛ و این ايه صریح ترین دلیل 
فاص اس اه ما ابص اه اس 


است. 
سبب نزول آیه ولایت 


اهل سنت است. او درباره ی سبب نزول ایه از طریق خود با سند متصل 
از سلمة بن کهیل چنین نقل می کند: «تصدق علماً بخاتمه و هو راکع 
فنزلت (انما 


ضر [ 17 


1- (1) . مائده / 5ظ, 56. 


ولیک آلله....) 111 غلی :در حالی که در اصت واه 
آنگاه آیه ی «انما ولیکم الله و... نازل شد.» وی سیس سه روایت کار تاو 
این زمینه ذکر می کند. 


دیگر مفسران اهل سنت مانند ابن جریر طبری (2), فخر رازی (3) و 
دانشمندانی چون حاکم حسکانی و مورخین انها, روایات بسیاری را نقل 
کرده اند که این ایه, درباره ی علی بن ابیطالب(علیه السلام) نازل شده 


است. 


«ولی» در این آندر به معنای اولی به تصرف است. این مطلب از روایات 
شیفه و: اهل شنت به دست. می آید: در روایات شیعه مطالب فراوانی در 
این باره وجود دارد که برای نمونه تنها , به نقل یک روایت بسنده می کنیم. 


امام صادق(علیه السلام) می فرماید: (انما ولیکم الله...) یعنی «اولی بکم, 
ای احق بکم و بامورکم و انفسکم و اموالکم؛ (4) ولی در این ایه کسی 
است که اولی , به شماست؛ بعلی در امورتان و جان ۲ مالتان سزاوارتر به 
شماست. ۳ 


در روایات اهل سنت شواهد متعدد و فراوانی یافت می شود که ولایت به 
معنای «اولی به تصرف » است و مراد از ان را امامت حضرت علی(علیه 
السلام) دانسته اند 
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1- (1) . همان و تفسیر القرآن العظیم, جح 4 ص 1162 
2- (2) . جامع البیان. ج 4 ص 289 

3- (3) . تفسیر الفخر الرازی, ج 12, ص 28 

۰-4 (4) . الکافی, ج 2, ص 396. 


امام طبرانی (م 360) با سند خود از عماربن یاسر نقلِ می کند که می 
گوید درسوال خدارضای: الله رو الم سر از تودل آیه ی (انتا ولیک 
بجع آن: زا قرائت کرد, سیس فر مود: : «من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم 
1 من والاه و عاد من عاداه» (1) از این رو پیوند عغدیر با مسئله ی 
ولایت فهمیده می شود در حدیت «من کنت مولاه» پیامبر(صلی الله نت و 
آله) پس از ِِ ۳ فرمود: وتات مر همان س به مت و و 


شده ۳0 


پس بی شک, نمی توان «اولی» را به معنای دیگر گرفت: زیرا پیامبر اکرم 
در همه ی این روایات. «امامت» و همچنین «حق تصرف» در امور مردم 
را اراده کرده و از مردم بر این اضر اقرار رفته و نی درزنی ولایت 
ی 1 السلام) اعلان کرده است. (3) 


طبق نقل روایات شیعه و اهل سنت خداوند در آیه ی ولایت, ولایت خویش, 
ولایت رسولش و ولایت علی بن ابی طالب را اعلام فرمود و اکنون 
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1- (1) . المعجم الاوسط, ج 6 ص 218 و ر.ک: فرائد السمطین, ج 1. ص 
4 و .. 

2 (2) . برخی دانشمندان اهل سنت حدیث غدیر را متواتر دانسته اند. 
کشف الخفاء جح 8 ص 335 و .. 

3- (3) . ر.دک: عبدالله بن ان شیبه, المصنف, ۳ 7 ص‌ 5 احمد بن 
اعرابی, کتاب المعجم, جح 1. ص 139 احمد کتانی, زوائد ابی ماجه علی 
الکتب الخمسة. ص <45؛ و محمد رشید رضاء تفسیر المنار. ج 6, ص 383؛ 
و ۰.۰ 


نوبت رسول خدا(صلی الله علیه و آله) رسیده است که ولایت علی (علیة 
السلام) را برای مردم اعلان کند, چون تفسیر و تبیین قرآن بر عهده ی 
حضرت است. (1) 


در منابع شیعه روایات فراوانی دیده می شود که پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه و اله) ایات ولایت را تفسیر کردند. از جمله ابوجعفر کلینی (م 328 
ق) با سند صحیح از چند نفر که همگی از امام باقر(علیه السلام) نقل می 
کنند که حضرت فرمود: 


«خداوند پیامبرش را به ولایت علی(علیه السلام) فرمان داد و , بر او چنین 
نازل کرد: (انما ولیکم الله ...) خداوند با اين بیان ولایت «اولی آلامر» را 
واجب کرد. آنان نمی دانستند این ولایت چیلست. آنگاه خداوند به 
محمد(صلی الله علیه و آله) فرمان داد که ولایت را برای آنان تفسیر کند 
۰ چون این فرمان رسید» پیامبر دای شد و نگران بود که هزم از 
دینشان برگردند و ایشان را تکذیب کنند. حضرت با چنین دلتنگی, به 
پروردگارش رجوع کرد (و چاره خواست) که خداوند وحی فرستاد: (پا ایها 
الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلفت رسالته و الله 
یعصمک من الناس ان الله لایهدی القوم الکافرین) (2) سپس پیامبر به 
فرمان خدا, امر ولایت را اشکار ساخت و به در روز غدیرخم معرفی ولایت 
علی(علیه السلام) پرداخت و ... به مردم فرمان داد: حاضران آن را به 
اطلاع غایبان برسانند». (3) 
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1- (1) نحل | 44 

2- 2 «ای فرستاده آخدا ] ! آنچه را از طرف نزوزد کارت به سوی نو 
فرود آمده, برسان تا تام ندشن پس پیام او را نرسانده ای ؛ و خدا تو 
زا از اند مرجم حقط من کید پراسس که دا حرف کافران کارا 
راهنمایی نمی کند.» مائده 67 

3- (3) . الکافی, محمد بن یعقوب کلینی, جح 2. ص 398, ح 4. 


وفاباش حعددیه همین معا از آماش علی(قلیه اتسلام نز امام باق( یه 
السلامز ی و ایام علیفعی (علبه السلام 1 حکایت سم است. 


را وتات اخشت و اه سول اه 
ی ها رک ی وا 
بیت همچون امام باقر(علیه السلام) (4) و از صحابه مانند ابن عباس (۵) و 
... و از تابعان همچون زید بن علی (6) و ... روایات مختلفی را با طریق 
کر 


برخی مفسران اهل سنت نیز آپه ي اکمال (الیَو أکْمَلتْ لَكَم دیتکَة 
وَالْمَمَتْ عَلیکمّ نِقمتی ورَضیث لكم الاسْلام دینا...) (7)را هم مربوط به 
مکله ق غدیرخم: ۵ ولایت غلی(علته. السلام) می: ذاند که. ین از اقلان 
ولایت علی(علیه السلام) از سوی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) این 
ایه نازل شد. (8) 


برخی دانشمندان اهل سنت مانند حاکم حسکانی آیات دیگری را نیز به 
داستان غدیر و ولایت علی(علیه السلام) افزوده اند. (9) 


ص:175 


1- (1) . کتاب والولاية, ابوالعباس ابن عقدة ص 199,198 

2 (2) . شواهد التنزیل. ص 191 

3- (3) . الاحتجاج, احمد طبرسی, ج 2 ص 450 

4 (4) . الکشف و البیان, ج 4 ص 92 

ی ۱ ی و 

6- (6) . المناقب. ص 240 

7- (7) . «امروز, دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما 
تمام نمودم و اسلام را برای شما [بعنوان ] دین پذیرفتم.» مائده / 3 

8- (8) . شواهد التنزیل, جح 1 ص 160-156 و تفسیر القرآن العظیم, ج 2, 
ص 15 و .. 

9 (9) . شواهد التنزیل , ج 2 ص 286 و تفسیر المنار. ج 6 ص 386 و 


ی آنصت: آرانق ایس تفای اب رعلیه ااسفای 
از این آیات چند نکته استفاده می شود: 


اول: آیه ی ولایت با تعبیر «انما» شروع شده و «انما» از ادا حصر است 
که دلالت بر حصر ولایت در خدا| و رسولش و امیرالمومنین دارد. 


دوم: در این ایه - بی هیچ قید و شرطی - امده که ولایت رسول خدا و 
امیرالمومنین, همان ولایت خداست و ار کسی خواهان شناخت ولی است 
بداند که او کسی نیست جز همان که نماز می خواند و در حال رکوع زکات 
می دهد و چنین شخصی, , به گواهی ده ها روایت معتبر اهل سنت. تنها علی 
بن ابیطالب(علیه السلام) است. 


سوم . «ولی» در این رت به معنای دوست پا ناصر نیست و اگر به معنای 
دوست و یاور باشد در این صورت این معنا به دست می اید: ناصر یا 
دوست شما مومنان, تنها کسانی هستند که نماز می خوانند و در حال رکوع 


زکات می دهند ! 


یعنی بقیه ی مومنان که در حال رکوع زکات نمی دهند دوست ما نیستند ! و 


چهارم: تهدید موجود در آیه ی ابلاغ (یا ایها الرسول بلغ ...) با اعلان محبت 
علی(علبه السلام) شار کار تیست: زیرا دوسعن: حضرت علی(علیه السلام) 


طبق نقل بسیاری از مفسران اهل سنت. با نزول ایه ی مودت پیش از این 
بر همه ی امت واجب 
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شده و پیامبر(صلی الله علیه و آله) آن را تفسیر و ابلاغ کرده بود. (1) و از 
طرفی پس از نصب ح به خلافت و زعامت ایه ی اکمال (الیوم 
اکملت لکم ..) نازل شد؛ یعنی با اعلان ولایت علی(علیه السلام) دین 
کاهل شند ۵ مه انن. آبه خود بکرز ی ترینم. دلیل. انشت که «ملی» جه, حفنای 
«اولی به تصرف». «زعامت امور» و «امامت» است., نه به معنای یاور و 
دوستی. 


یاداوری: دانشمندان اهل سنت (2) از چندین طریق داستان «نعمان بن 
حرت فهری» را نقل کرده اند که وی اولین هت ی غدیر و ولایت 
بوده, و در همان هنگام گرفتار عذاب الهی شد ؛ . و سه ۳ از سوره ی 
معارج در اين مورد نازل گردید. (3) 


تست سکن غاب الفی بر منک ولایت علی( غلیه سای ال فد 
این ولایت؛ همان خلافت و زعامت امور است؛ وگرنه بر منکر دوستی؛ 
عذاب نازل نمی شود. 

در منابع تفسیری اهل سنت, شأن نزول های دیگری نیز به چشم می خورد 
)4 که این شان نزول ها علاوه بر ضعف سند, با روایات منعدد و معتبر 
ات هار ار شا را که ی ایام بر سا 
نص است. 


ب. حق مودت 


دوستی اهل بیت(علیه السلام) از حقوقی است که ایشان بر همه ی 
مسلمانان دارند. درباره ی این حق, خداوند در قران چنین فرموده است: 


رن 177 


1- (1) . تفسیر القرآن العظیم, ج 10, ص 327 و الکشاف, ج 3. ص 402 


هقی آحیم العت ص 0 شواهه ااران سر 
391 
3- (3) . معارج / 1 و 2 ۲ 


فیا خشنا اِنّ اللة عَفْوْ شَکُورْ؛ (1)بگو: «از شما هیچ پاداشی بر این 
0 ۳۳ نزدیکان» و هر کس نیکی را 
بدرست آفرد: برای او در ان نیکی می افزاییم؛ براستی که خدا بسیار 
امه ده [و ] بسی سپاسگزار است.» 


«بگو از تن و ی ی به جز دوستی 
ثث9ِ 2 و کسی که کار نیکویی انجام دهد, ما بر نیکی اش می ۱ که 
خدا امرزنده و قدردان است». 


مفهوم یه 


یکی از حقوق معنوی اهل بیت(علیه السلام) حق مودت است که ادای آن 
بر هر مسلمانی واجب است و با توجه به سیاق آیه ی قبل, ( (2) خطاب آیه, 
مه ای اس داد به ماخ اجطرصتتن الله غاه و اله اهر 
کرده که از امت. مودت اهل بیت (علیه السلام) را به عنوان اجر رسالت 
بخواهد؛ و افت هم فکاف به برداخت آناشده آید. 


طبق روایات صحیح و متعدد شیعه و اهل سنت. خداوند محبت علی, 
فاطمه. حسن و حسین(علیه السلام) را بر امت واجب کرده و ان را اجر 
خداوند به رسول 


ص:78 1 


1- (1) . شوری / 23 


خدا(ضلی, الله: غلیه و آلق) اضر شوم دای که سرت آن نا از خد 
هم اه اسان ای سا ار سس وت را ی و 


ازطرف دیگر باید نزدیکان پیامبر معصوم باشند وگرنه کلام خداوند لغو می 
تشبود: ژیر | احر نان معصوم نباشند خداوند محبت گنهکاران را واجب کرده 
است. در این تور ۳ با آیات و روایاتی متعارض است که می گویند: 
خداوند دوستی هیچ گناهکاری را واجب قرار نداده است. پس اهل بیت 
نباید گناه کنند, و باید عصمت داشته باشند تا دوستی شان اجر رسالت 


قرار گیرد. 
شأن نزول آیه ی مودت 


بسیاری از داتتفتدان اهل ششت. اب ی مودت را در شان اهل بیت می 
دانند و در ذیل ایه, روایات متعددی درباره ی محبت اهل بیت نقل کرده 
اند. 


خر فیس انوا ات رات اس ان ات که ی کیرد 


«لما نزلت هذه الایة (... قل لا اسئلکم ..) قالوا: یا رسول الله(صلی الله 
علیه و اله) من قرابتک هوّلاء الذین وجبت مودتهم؟ قال: علی و فاطمه و 
ولداها؛ (1) هنگامی که آیه ی (... قل لا اسئلکم ...) نازل شد, مردم از 
حضرت پرسیدند: ای پیامبر خدا! نزدیکان تو چه عسانی هستند که 
محبتشان بر امت واجب شده است؟ حضرت فرمود: علی, فاطمه و دو 
پسران او. 


ص:179 


القران العظیی ۱0 1276 « 


)1( 


در برخی کتاب های معتبر اهل سنت, روایات فراوانی وجود دارد که همگی 

بر این مطلب تاکید دارند که مراد از «قربی» اهل بیت هستند. این روایات 
از خود رسول خدا و اهل بیت چون امام علی (2) و امام حسن (3) و امام 
زین العابدین (4)(علیه السلام) حکایت شده است که همگی استشهاد, 
استناد و استدلال کرده اند؛ و از صحابه و تابعانی چون ابن عباس (<) جابر, 
(6) سعید بن حبیر (۶) و ... نیز نقل شده است. 


مراد از حسنه چیست ؟ 


را چا لب 


در ادامه ی آیه, خداوند می فرماید: ۰ من یَفْترفَ حخسنه ترد له فیها 
۳۹ ۱ 


خداوند به امت امر کرده که اهل بیت را دوست بدارند و در ادامه. این 
دوستی را «حسنه» قرار داده و می فرماید: و هرکس حسنه را کسب کند 
ما آن را برایش افزون می کنیم. این همان سودی است که ایه ی (قل ما 
سالتکم 


ص :90 1 


1- (1) . شواهد التنزیل, ص 132 

]رو الخعانی: 25ص 20 

9 تا الهتدر کج دض 172 

4 (4) . جامع البیان ج 13, ص 25 و... 

که( سر آلفرآن ااعاشر ص ره 122 وی 
6- (6) . حلية الاولیاء ج 3. ص 201 

ادنوه ج رن 2 و 


من اجر فهو لکم ...) (1) به آن اشاره دارد. یعنی نفع دوستی اهل بیت صد 
۱ * آن هم با سودی پیشتتر. 


زماناتی از آمام خسن میتی( ازغلبه السلام زاين قباس اورسدی ۸۱ 
نقل شده که مراد از «کسب حسنه» محبت ال محمد است. و خداوند به 
سبب دوستی اهل بیت, گناهان آنان را می بخشد و از کارهای نیکشان 
قدردانی می کند. ۳ 


ج. حق صلوات و سلام 


یکی دیگر از حقوق معنوی اهل بیت(علیه السلام) حق صلوات و سلام 
است. سلام و صلوات یک شعار دینی» و یک امر شرعی واجب است. 


فران گرم عی فرمایته فا و فرشتکانش بر مامیر(ضلی له غليه ی الب 
صلوات می فرستند؛ از این رو به مومنان دستور داده که آنان نیز از 
خداوند پیروی کنند و بر پیامبر درود بفرستند: 


« ال وَمَلایِكتة بُصَلون علی الب با شا الذین آئوا لوا عَلبّه وسَلْمُوا 
گنها + (6) در حقیفقت خدا| و فرزستکا تشن بر پیامبر دعا ) صلوات) 


ص:181 


1- (1) . سباً | 47 

2 (2) . المستدرک, ج 3 ص 172 

3- (3) . الدرالمنثور, چ 7, ص 348 و ... 

4 (4) . شواهد التنزیل, ج 2 ص 149 و ... 

5- (5) . علی ماوردی, النکت و العیون, ج 5 ص 202 
6- (6) . احزاب / 56. 


می فرستند؛: ای کسانی که ایمان آورده اید, بر او دعا ( صلوات) بفرستید, 
و بطور کامل سلام کنید (و کاملا تسلیم او باشید).». (1) 


زافنات تدای 


با جستجو در منابع اهل سنت صحابه ای را يافتیم که از راویان روایت 
اس ی ارات ای کی اد در دا تا اداه 
انم سا حضری: خاطامه سا الله سا ایام مس و نا 
حسین (علیه السلام) آبن عباس. عبد الله بن مسعود, ابوذر, ابوسعید خدری 
, ابوهریرة و... 


با الوا ال راو اصصاب امین نز یش 


اصحاب با وفا و همسران با ایمان و مطیع پیامبر(صلی الله علیه و آله) به 
سبب نزدیکی به حضرت. امتیازی دارند که بقیه مسلمانان از ان محرومند. 
خود ایشان نیز در رتبه, از لحاظ ایمانی و اعمال نیکو با هم تفاوت دارند؛ 
اما در صلوات شریک نیستند, زیرا صلوات دستوری الهی است و خداوند به 
همسران رسول خدا؛ صحابه و همه ی مقمنان دستور داده که بر 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) صلوات بفرستند و این عمل همانطور که از 
ایه بر می اید از لوازم ایمان است. 


خی درا حوی ستترانی.ها و هام برد ام باس ی الم یی نا 
جمله(ضای الله علبه و آله) (یدون ال رای کارمی ترند و گام‌ در صلوات 
هرا اصات ام ای و 


ص:182 


1- (1) . برای آشنایی با معنای صلوات و فضیلت و چگونگی فرستادن, و 
آثار آن رجوع شود به پرسش «اهمیت و فضائل صلوات» 


بررسی دقیق معلوم شد که حذف (آل) و زیاد کردن «اصحاب» هر دو با 
ادا نا کر ای را ها ابا ترا ام 
الله علیه و اله) مطیع و تسلیم محض باشیم؛ از سنت وی پیروی کنیم و 
ملاک عملمان, قران و سنت باشد. 


از قرائن معلوم می شود سابقه ی دیرینه دارد و عده ای بر خلاف تأکید 
پیامبر. باز هم بر ال صلوات نمی فرستادند. حضرت خطاب به اصحاب 
فرمودند: 


«بر من صلوات ناقص و ابتر نفرستید. اصحاب پرسیدند: پا رسول الله, 
صلوات ناقص چیست؟ حضرت فرمود: اینکه بگویید: «اللهم صل علی 
محمد» و به همین اکتفا کنید, بلکه باید بگویید:« اللهم صل علی محمد و 
آل محمد». (1) 


فرمایند: هر کس نمازی بخواند و در ان بر من و ال من صلوات نفرستد, 


صلوات بر محمد و آل محمد(علیه السلام) فواید و آثار بسیاری برای 
فرستنده صلوات دارد که با استناد به کتب اهل سنت برخی از انها را برمی 
شماریم: (3) 


ص :93 1 
1- (1) . الصواعق المحرقه, ص 146و.. 


2 (2) . سنن الدار قطنی, ج 1, ص 348 
3- (3) . در منابع شیعه 264 اثر برای صلوات ذکر شده است. 


سب صلوات الهی, صلوات پیوسنه ی فرشتگان؛ درود و سلام دهگانه 
خداوند, نوشتن ده حسنه, نابودی ده گناه, بالا بردن ده درجه, (1) سبب 
قبولی نماز. (2) سبب قبولی دعاء (3) نوشتن نام فرستندگان 
پیامبر جواب ب سلام را می دهد, سبب پاکیزگی, سبب شفاعت پیامبر(صلی 
الله علیه و آله), برآورده شدن صدحاجت, بشارت بهشت در زندگی, 
(4)و... 


د- حق فی ۶ 


یکی از حقوق مادی مسلم برای اهل بیت(علیه السلام) «حق فیء» است 
و در آیه ي «ذالقربی» برای ادای حق آنان چنین تاکید می کند: 
«واتِ ۳ ۳ عف وتو نزدیکان و بینوا و در راه مانده راء به او بده» 


)3( 


در اين آیه خداوند بر ادای این حق تأکید می کند. مراد از «ذا القربی» 
همان هایی هستند که در ایه ی مودت امده و منظور, قرابت رسول 
قدا ضلی. اللد.قلیه .لها اسطیی خفایات شعه بر ستی سای از 
مفسران و دانشمندان اهل سنت در کتب خودشان از صحابه با طرق 
فختلت, غل. کرتم.اند: هنکامی که. انن آبه‌تارل د: پیامیر اگم (ضلن,۱1- 
که و اله) فاطمه ۶هرا(سلام الله. غلیما/ را فراخ‌اند .و درا که از 
اموال شخصی ایشان بود. به دختر خود عطا فرمود. 


ص :184 


1- (1) . تفسیر الفرآن العظیم. ج 3. ص 517- 519 
2 (2) . الصواعق المحرقه, ص 14 و .. 

3- (3) . کنز العمال, ج 2 ص 269 

4- (4) . کنز العمال. ص 469, 91 492, 505, 506 
5- (5) . اسراء | 26. 


فی ء چیست ؟ 


ابن منظور می نویسد: «چیزی که بدون جنگ و پیکار از اموال کفار به 
دست آید, فیء است.» (1) و فدک هم بدون جنگ به دست پیامبر 
خدا(ضلی:الله علیه و الف ار سیدم ات: 


بیان قرآن درباره فیء 


قچلع نظر از روایات, قرآن مچید فیءرا حق ذی القربی ميٍ داند: «چّا آقاء 
اللت علی رسوله مق املااععم. قلله علارسول علدم. العرتی والتا من 
والقتماکین وانن. السبیل: (2)انچه از غناتم) اهل آبادی ها که خدا به 
فرستاده آش بار حندآنده. است پس فقط برای خدا| و برای 5 و 
برای نزدیکان (او) و یتیمان و بینوایان ودر راه مانده است.» 


سید قطب می نویسد: «حکم فیء این است که همه برای خدا, رسول 
خدا, «ذی القربی». یتیمان. مسکینان و درماندگان در راه است و پیامبر در 
همه ی اینها تصرف می کند. و «ذی القربی». که در دو. ايه ذکر شدم 
خویشاوندان پیامبر هستند.» (3) 


فی ۶ بودن فدک 


بسیاری از مفسران اه سنت از جمله: طبری (4), سیوطی (5), فخر 
رازی (6) و ۰ در ذیل آیه «ومَ َقَاء اللَه کل ۶ سوله و۳ فمَا | 
علیه...) 9۹ فدک بحث کرده اند. 


ص :95 1 


1- (1) . لسان العرب, ماده (ف, ی, ء) 
2- (2) . حشر | 7 ۱ 

3- (3) . فی ضلال القرآن , ج 6 ص 3523 

4- (4) . جامع البیان, ج 14, ص 38 

5- (5) . الدر المنئور, ج 8. ص 99 

6- (6) . تفسیر الفخر رازی, ج 29, ص 285 

7- (7) . و آرچه از (غنائم) آن (بهودی )ان که خدا| به فرستاده اش باز 
گردانده 0 پس برای (بدست آوردن) آن هی اسب و شتری نتاختید؛ ۰ و 


ایکا ار وا را هی کی وا هد مسلط یت سای مدا بر کر 
چیز تواناست. «حشر | 6» 


از روایات بر می آید که فدک فیء است. روایت ت بخاری هم به همین معنا 
ها تا ساسا اس رس ۱ 
الله علیه بالمدینه و فدک ...» (1) 


قه بر فیس سم یتلام زان انیا 

از روایات ابن عباس و ابوسعید خدری به دست می آید که فدک در دست 
فاطمه قرار گرفته بود. همین مطلب را نیز امام علی(علیه السلام) در نامه 
ی خود به عثمان بن حنیف نوشته و فرموده است: «آری, از آنچه آسمان 
بر آن سایه افکنده, تنها فدک در دست ما بود...» (2) 

وی سر 

خداوند در سوره ی انفال. خمس را حق اهل بیت(علیه السلام) می داند و 


«وَاغلَموا تا عنِمتّم من شی ِ لا ۹ و حَمَتَة ولِلرَسول ولذی الفوتی 
والیعاعی والَمساکین وابّن الیل ان نم آمثم بالله...؛ (3)و بدانید که هر 
0 0 رک ۳ 


ص :96 1 
1- (1) . صحیح البخاری, ج 5. ص 177 


3- (3) . انفال / 41. 


خدا, ِِ فرستاده [اش ] , و برای نزدیکان [او] و یتیمان و بینوایان و در 
راه مانده (از آنها) است ؛ اگر به خدا| و آنچه بر بنده مان, در روز جدابی 
آحق از باطل ] , روزی که دو گروه (ممنان و کافران در نبرد بدر با هم) 
روبرو شدند, فرود اوردیم, ایمان اورده اید...» 


ی 


اين آیه در جنگ بدر نازل شده. اما مورد نزول. حکم آن را تخصیص نمی 
زند و این یک حکم عام برای هر غنیمتی است. اسلام زکات و صدقه را 
برای مردم عادی و نیازمند قرار داده است؛ ولی ان دو را بر فرزندان 
پیامبر حرام کرده و به جای ان خمس را قرار داده است؛ زیرا زکات و 
صدقه, چرک مال است. (1) این مطلب از روایات در کتب شیعه و سنی به 


خمس در زمان حیات پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله) بین خاندان او 
تقسیم می شد. ولی یس از رحلت آن بش کوار: خلفای سه گانه, خاندان 
پیامبر را از آن محروم کردند. گفتنی است که خمس مربوط به همه چیز 
است و تعبیر «من شی ۶» در آیه بر این امر دلالت می کند. 


همچنین مفهوم غنیمت نیز مفهومی وسیع دارد. 
منظور از دی القربی ور ای نیز همان اهل بیت(علیه السلام) هستند که در 


هبات «ذ یرنه به 1 پرداخته شند. 


ص:187 


1- (1) . الدر المنثور , ج 3 ص 186 و جامع البیان, چ 6 ص 5. 


نیشابوری, مفسر بزرگ اهل سنت می نویسد: گفته شده که همه ی خمس 
براق عرایت ات از اين رو از علی(علیه الضلام) روایت شخه که آن 
حضرت در پاسخ به اين قول که در آیه, خداوند «الیتامی و المساکین» 
فرموده است: حضرت پاسخ دادند: مراد شیعیان ما و مساکین ما است. 
۳ 


از زین العابدین علی بن الحسین(علیه التتلام) زوانت شخ که فرمود؛ تفا 
خمس برای ماست. به حضرت گفته شد که خداوند می فرماید: (.. 


الیتامی و المساکین و اين السبیل ...) فرمود: مراد شیعیان ما ی 
در راه ماندگان ما هستند. (2) 


ص :98 1 


ات الق انح ترس 202 
2 اتار  0‏ ی 4 ور 


از این روایات به دست می آید که همه ی خمس به آلن. مخمدا صلی: اا له 
علیه و اله) تعلق دارد و حق انان است. 


تقسیم خمس در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) و بعد از ایشان(خلفای سه گانه) 


روایات معتبر زیادی در کتب اهل سنت یافت می شود که حضرت(صلی 
الله علیه و آله) خمس را طبق آنچه در آیه ی قرآن آمده بود تقسیم می 


کرد. 


ابوعالیه ریاحی می گوید: غنیمت را نزد پیامبر آوردند, آنگاه حضرت از آن 
غنیمت خمس را گرفت و به 5 قسمت تقسیم کرد. سهم خدا و رسول, 
نهیم 


نزدیکان, سهم یتیمان. سهم فقیران و در راه ماندگان (1) و روایات دیگری 
که همگی روایت بالا را تایید می کند. (2) 


اما پس از رحلت پیامبر(صلی الله علیه و آله), ابویکر خمس را تنها بر سه 
سهم قرار داد (یعنی یتیمان. مسکینان و در راه ماندگان) و عمر و خلفای 
بعدی چنین رفتار می کردند. (3) 


ص :99 1 
1- (1) . صحیح البخاری, ج 5. ص 177 


ص :90 1 


قضرال خمارفه الیش خاش تفر کی سا ای الله‌علیه و ابا 
اشاره 


ص:191 


ص:192 


فاصم ای 


۳ 


صلح و مخالف با جنگ و ستیز معرفی می کنند, و با قرار دادن حضرت 
عیسی(علیه السلام) در مقابل پیامبر اعظم(صلی الله علیه و اله) این 
الب دا اقا من کند کاس اسلام صلی الله غلنهو اه باس کنو 


و خشونت؛ و پیروانش گروهی تروریست می باشند (1) و 
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1- (1) . چنانکه امام خمینی(قذس سزه) در این بارهدین فرهاید: آنما که 
خودشان را طرفدار حضرت عیسی جا زدند و ادعا می کنند که حضرت 
مسیح فرموده است: «اگر کسی به شما سیلی زد آن طرف صورتتان را 
بگیرید تا سیلی بزند», گرچه اين دروغ است, حضرت مسیح, پیغمبر بزرگ 
خدا چنین حرف غیرصحیحی نمی زند. اگر به مسیح مجال داده بودند, همان 
طوری که موسی همراه با قوم خودش, با فراعنه عمل کرده بود, آن هم 
عمل می کرد. لکن مجال نداشت. (صحیفه نور, ج 19, ص 19). 


کاریکاتورهای توهین آمیزی که در زمستان 1384 در مطبوعات غربی 


شاید بهترین راه برای نشان دادن صلح طلبی یک نفر, شیوه و نوع برخورد 
او در میدان عمل باشد و در این نوشته برآنیم تا با بیان گوشه هایی از 
شیوه ی برخورد پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) با دشمنان خود, نشان 
دهیم که اگر قرار باشد صلح طلب ترین چهره ی عالم معرفی شود او 
کسی نیست جز پیامبر اعظم حضرت محمّد(صلی الله علیه و آله) که 
برترین الگو برای برقراری صلح بر پایه ی عدالت است, هر چند حضرت 
عیسی(علیه السلام) و سایر پیامبران الهی همگی پیامبران صلح و رحمت 


شیوه ی برخورد پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) با دشمنان 


ان باق ات خی ام پیامیر ا عم ی الم یم ابا بددی سیر 


رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) در طول عمر پربرکتش حدود 28 جنگ 
بزرگ وکوچک را که بر ایشان تحمیل شد, فرماندهی کرد, که 17 جنگ یا 
به صلح انجامید و یا بدون در گیری به پایان رسید, که در تاریخ فرماندهان 
جنگ ها بی نظیر است؛ و یکی از نشانه های صلح طلب بودن پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و آله) می باشد. فقط 10 جنگ از 28 جنگ به 
درگیری انجامید و نکته ی جالب اینجاست که در 


ص:194 


1- (1) . ر.ک: خبرگزاری فارس و مهر. 


همه ی این 10 مورد. موضع پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) و سیاه 
اسلام, جنبه ی دفاع از امت اسلامی داشت. (1) 


قرآن کریم به 9 غزوه پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) اشاره می کند 
(بدر, احد., خندق, حنین, , حمراء الاسد, تبوی, بنی نضیر, فتح مکه, حدیبیه) 
که فقط 4 غزوه, به درگیری انجامید, و حدیبیه هر چند در ابتدا با مختصری 
درگیری همراه بود, ولی نام جنگ به خود نگرفت و به صلح حدیبیه معروف 
گشت. و فتح مکه که شاید بزرگ ترین فتح اسلام باشد, بدون ریختن حتی 
یک قطره خون به انجام رسید. 


مر برخورد با اسیران دشمن 


در جوامع غیر اسلامی برخورد با اسیران جنگی بسیار سخت و غیر انسانی 
مت اقا ۱۶ تاریخ جنگ های آنها نشانی از عطوفت و مهربانی درمورد 
اسیران جنگی دیده نمی شود, و در عوض انواع شکنجه ها اعم از بیگاری و 
بهره کشی, نگهداری در قفس, تحقیر دین و آیین و شخصیت آنها, سوزاندن 
و فتل. تاخوانمردانه و غیره راهن توان. در برخورد آنها با اسیران جنکی 
مشاهده کرد همان طور که در عصر حاضر نمونه های آنها را در زندان 
ابوغریب و گوانتاناموی آمریکا می بینیم و اوج آن را می توان در جنگهای 
صلیبی مشاهده کرد که قطع اعضاء و بریدن دست و پای اسیران جز۶ 
ورزش های 


ص:95 1 


1- (1) . اسلام و آیین نبرد , احمد حسینیا , ص 107 - 133. 


تفریحی آنها بود و فقط در یک مورد ده هزار مسلمان اسیر را در یک 
مسجد قتل عام کردند. (1) 


ولی برخورد با اسیران جنگی در اسلام, به ویژه شیوه ی برخورد پیامبر 
اعظم(صلی الله علیه و اله) با اسیران جنگی, در تاریخ بی نظیر می باشد 
و بهترین الگو در این زمینه است. که به نمونه هایی از ان اشاره می کنیم. 


7 در جنگ بدر هفتاد نفر از سپاه درشمن به اسارت نیروهای اسلام درآمدند 
که بعد از مجازات دو تن از انها با اینکه بقیه نیز مستحق مجازات بودند» 
پیامبر اکرٍم(صلی الله علیه و آله) به تقاضای مسلمانان از اسرا تاوان 
کرفت و انا راد کر 2۱ 


رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) بعد از فتح مکه و پیروزی کامل بر 
قریش خطاب به اهل مکه فرمودند: «اذهبوا قَائتْمٌ الطلفا» (3)بروید که 
ما ار اخیت ه اور خالی ود که اهل, .که و ۱ هر 
اقامت پیامبر(صلی الله علیه و آله) در مکه و بعد از هجرت. از هیچ اذیت و 
آزاری علیه آن حضرت و مسلمانان کوتاهی نکردند, اما آن حضرت با نهایت 
بزر کماری از آنان در گاشت: 


- به اصحابش می فرمود: اسیران را گرامی بدارید و ایشان ن نیز اسرا را در 
هنگام غذا؛ , برخود مقدم می داشتند. (4) 


- پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) درباره ی اسرای بنی قریظه که محکوم 
بخ قفل. بو‌دیدر اخاز مقذاد در کرفای افتاب ره تاشتان نکهذاری شوتد. زها 
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1- (1) . اسلام و آیین نبرد , احمد حسینیا , ص 61 - 65 

2 (2) . تفسیر قمی, ج 1, ص 270 

3- (3) . تاریخ طبری , ج 3 , ص 61 

4- (4) . تفسیر القرآن العظیم , ابن کثیر الدمشقی , ج 4 , ص 455 
5- (5) . آثار الحرب فی الفقه الاسلامی , ص 405. 


ک آغاز کر نودن دز خیگ 


پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) هیچ گاه آغازگر جنگ نبود چنانکه یکی از 
دستوراتی که قبل از جنگ بدر خطاب به سربازان اسلام صادر نمود این 
بود: شما آغازگر جنگ نباشید. (1) 


اين در حالی است که همواره فتجاودینن: اغاز کردی.خی را یک دک بت نده۵ .2 
سا ال موی هی را 
و اله) اغازگری جنگ. یاغی گری بوده و یاغی گری محکوم به شکست 


است. 
4 اتمام حجت و دعوت به صلح قبل از جنگ 


یکی از نشانه های بارز و روشن صلح طلب بودن پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه و اله) اتمام حجت و دعوت به صلح قبل از جنگ بود. به گواهی تاریخ, 
اسان با مرت ترین اسان خوو یی ابوسضان روایط ساسی وه 
را قطع نکرد, او, يا فرستاده های او را به حضور می پذیرفت. به نامه ها پا 
پیام هایش پاسخ می داد و درباره ی مسائل سیاسی نظامی با او گفتگو 
می کرد, حتی در روزهای جنگ نیز همین روش ادامه داشت. 


در جنگ احزاب با قبیله ی غطفان وارد گفتگو شد تا شاید آنها را از جنگ 
منصرف کند. هنگام محاصره بنی قریظه پیوسته با آنان در حال گفتگو بود, 
شاید بتواتد آنها زا وادار به تسلیم کند و جنگی درنگیرد. چیزی که باعث شد 
مک ون و ویزی کابوده شود, همین روحیه و شیوه ی پیاأمبر(صلی الله 
علیه و له) بود. 
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یر کم ابص 2 


در جنگ بدر نیز رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) قبل از جنگ به آنها 
پیشنهاد | 
فرستاد که من دوست ندارم شما نخستین گروهی باشید که مورد حمله ی 
ما قرار می گیرید, بعضی از سران قریش مایل بودند این دستی را که به 
عنوان صلح به سوی آنها دراز شده بفشارند و صلح کنند. ولی باز ابوجهل 
مانع شد. (1) 


با نگاهی گذرا به جنگ های ثبت شده در تاریخ. کمتر جنگی را می توان 
مشاهده کرد که غیرنظامیان مورد اذیت و آزار قرار نگرفته باشند ؛ ولی در 
اسلام و سنت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) همواره غیرنظامیان در 
امان می باشند و هیچ گونه تعدی نسبت به آنان صورت نمی گیرد, و یکی 
از دستوراتی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) قبل از هر گونه درگیری 
و جنگ با دشمنان صادر می فرمودند رعایت اصول اخلاقی بود چنانکه 
قزان یز از زنادهدرهو‌ی در خی تهین. مین کتد و می فرمایند: 


«وَقَالواً هی سییل اللّهٍ الذین بعَایَلوتَکُمْ ولا تغتذواً ان ال لا بُجت الْْعْتدینَ؛ 
اوه در راهن شدا, با کشا که با شا پیکار .عم کته بچنگید؛ ؛ و [از حه] 
تجاوز نکنید, چرا که خدا تجاو زکاران را دوست نمی دارد. 


پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) در یکی از جنگ ها خطاب به سربازان 
اسلام می فرمایند: شما در این سفر به مردمی برخورد می کنید که در 
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2 (2) . بقره / 190. 


خود سرگرم عبادت و از اجتماع برکنارند و به هیچ حزب و دسته ای بستگی 
ندارند هشیار باشید و هیچگونه تغردضی. تنسیت. ب8 آنجا ننمایید, ایشان را 
نکشید و مزاحمشان نشوید, زنان و بانوان را که پرورش دهنده ی نسل 
آینده اند, به قتل نرسانید. کودکان و اطفال را از دم تیغ نگذرانید, ِِ 
زا کهفی تواند جه حال. خامسم سورد باشد فاعم تکنیو.. تما ختمانی. کم 
موجب رفاه و اسایش مردم است., ویران نکنید. (1) 


یکی از ویژگی های برجسته ی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و ائمه 
اطهار(علیه السلام) بخشش و عدم انتقام جوتئی در حال قدرت است که 
فقط در کسانی یافت می شود که دارای روحی بزرگ و الهی داشته باشند. 
نمونه ی بارز این ویژگی را در مورد رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) می 
توان در جریان جنگ احد مشاهده کرد, هنگامی که پیامبر اعظم(صلی الله 
علیه و آله) بدن مثله شده عمویش حمزه را مشاهده نمود فرمود: هیچ 
وقت به این اندازه ناراحت نشده بودم و هیچ بدنی به اندازه ی بدن حمزه 
مرا بی تاب نکرد. حکایت شده که فرمود: اگر بر قریش پیروز شوم بدن 
هفتاد نفر از آنها را مثله خواهم کرد که اين آیه ی شریفه, ۰ «ون 
عَاقبثم قعاقنواً یمتلِ ما غوقتثم به ولیْن صَتَرَئم لو عَيرٌ للسّایرین؛ و اگر 
0 
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1- (1) . اسلام و آيین نبرد , احمد حسینیا , ص 163. 


کنید, پس همانند چیزی که بدان مجازات شدید, کیفر دهید؛ و اگر شکیبایی 
کنید, البته ان برای شکیبایان بهتر است». (1) 


و اگر (خواستید) کیفر کنید. پس همانند چیزی که بدان مجازات شدید, کیفر 
دهید؛ و اگر شکیبایی کنید, البته آن برای شکیبایان بهتر است. 


با نزول اين آیه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از تصمیم خود منصرف 
شد و نمونه ی درخشانی از عفو و گذشت را به نمایش گذاشت. (2) 


وفای به عهد و پیمان تک از اصول اخلاقی اسلام است و سنت تغییر 
ناپذیر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و اثمه اطهار(علیه السلام) حتی 
در مقابل دشمن بود, هیچگاه رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) پیمانی را 
که با دشمن می بست نمی شکست؛ و حتی برخی از جنگ هایی که به 
ایشان تحمیل شد به علت پیمان شکنی دشمنان بود چنانکه جنگ های 
پا ا ای ۱7 
قریظه و خیبر, به علت پیمان شکنی آنان به وقوع پیوست. (3) 


آنچه بیان شد فقط نمونه هایی از منش و رفتار الهی پیامبر صلح و رحمت 
حضرت محمّد(صلی الله علیه و اله) بود که نشان می دهد تاریخ بشر 
کسی را صلح طلب تر از 


ص :200 
1- (1) . نحل / 126 


2- (2) . تفسیر قمی , ج 1 ص 124 
3- (3) . اسلام و آیین نبرد , احمد حسینیا , ص 163. 


پیامبر اقظم (ضلی الله علیه و آله) سرا ندارد و متیره ق. تظامی. بیامیز 
اکرم(صلی الله علیه و آله) ظرفیت لازم برای تدوین قانونی بین المللی. 
برای رعایت اصول انسانی در جنگ ها و برقراری صلح بر پایه ی عدالت را 
دارد از اين رو لازم است اندیشمندان در تدوین این امر مهم همت گمارند. 


علت جنگ های اسلام و پیامبر(صلی الله علیه و آله) چیست؟ آیا این جنگ 
ها برای مجبور کردن دیگران به پذیرش اسلام است؟ 
پاسخ: 


رای امن کر 
مجبور نمی کند و در سوره ی بقره ایه ی 256 می فرماید: «لا اکراه فی 
الدین»؛ «هیچ اجباری در پذیرش دین نیست.» از این رو اسلام با زور 
شمشیر گسترش پیدا نکرده است و فلسفه و علت جنگ های مسلمانان را 
بایة در عنز‌های دیجرق اخستجو تضود که:در ایتحا به. آن اتاره مین کنیم: 


جهاد در اسلام 


از آنجا که هميشه افراد زورمند و خودکامه و فرعون ها و نمرودها و قارون 
ها, که اهداف انبیاء را مزاحم خویش می دیبده اند در برابر ان ها ایستاده و 


صن 2017 


جز به محو دین و ایین خدا راضی نبودند از همین روی دینداران راستین در 
حالی که پایبند به عقل و منطق و اخلاق هستند وظیفه ی خود می دانند در 
مقابل این گردنکشان ظالم و ستمگر بایستند و موانع فهم و تبلیغ دین را بر 
طرف کنند و مسیر خود را از اه بارهم یبا انان» بم‌سوی جلو با ۳ 
از طرفی جهاد یکی از نشانه های موجود زنده است و یی قانون و 
در عالم حیات است. تمام موجودات زنده اعم از انسان و حیوان و گیاه, 
برای بقای خود., با عوامل نابودی خود, در حال مبارزه اند. (1) 


دستور جهاد در برنامه های دینی است. ولی باید دقت کرد که جهاد اسلامی 
چه اهدافی را تعقیب می کند؛ زیرا آنچه ما را از جنگ طلبان جدا می سازد 


اهداف جهاد در اسلام 
الف. جهاد برای خاموش کردن فتنه ها 


خدای متعال دستورها و برنامه هایی برای سعادت و آزادی و تکامل و 
خوشبختی انسان ها بر پیامبران نازل کرده و انها موظف شده اند که این 
دستورها را به مردم برسانند, حال اگر فرد پا جمعیتی: این برنامه ها و 
دستورات را مزاحم منافع خود ببینند و سر راه دعوت انبیاء موانعی ایجاد 
نمایند. آنها حق دارند نخست از طریق مسالمت آمیز و اگر ممکن نشد با 
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توسل به زور این موانع را از سر راه دعوت خود بردارند و ازادی تبلیغ را 
برای خود کسب کنند 


به عبارت دیگر: مردم در همه نقاط این حق را دارند که ندای منادیان راه 
حق را بشنوند, و در قبول دعوت آنها آزاد باشند حال اگر کسانی بخواهند 
ام را از حق مشروعشان محروم سازند و اجازه ندهند صدای منادیان راه 
1 به گوش جان آنها برسد و از قید اسارت و بردگی فکری و اجتماعی 
0 طرفداران این برنامه حق دارند برای فراهم ساختن این آزادی 
از هر وسیله ای استفاده کنند. و از اینجا ضرورت جنگ و جهاد در اسلام و 
سایر ادیان تاه روشن هی کردد: 


همچنین اگر افرادی, مومنان را تحت فشار قرار دهند که به آیین سابق باز 
گردند, برای رفع این فشار نیز از هر وسیله می توان استفاده کرد؛ از اين 
رو قران کریم می فرماید: 

«وَقَاَلوهَم حتّی لا تکو فتته 3 وَبَکون الد ی للَه فایر انتهَوا قلا عدوان / ۹ 
الظالمین؛ (1)و با آنها پیکار کنید؛ تا اینکه 0 باقی نماند, و دین, 
فقط برای خدا باشد و اگر خودداری کردند. پس هیچ تجاوزی جز بر 
ستمکاران [روا] نیست. 
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ب. جهاد دفاعی 


آتاصی ان یر فت کنسی: به انسان حمله کند و او از خود دفاع ننماید؟ یا 


ملتی متجاوز و سلطه گر, بر ملت دیگر هجوم ببرند و آنها دست روی 
دست گذارده نابودی کشور و ملت خویش را تماشا کنند. 


در اینجا تمام قوانین اسمانی و بشری به شخص يا جمعیتی که مورد هجوم 
واقع شده. حق می دهد برای دفاع از خویشتن به پا خیزد و آنچه در قدرت 
داردر به کار برد و از هر گونه اقدام منطقی برای حفظ موجودیت خویش 
قوو نذاز کته ودفران کریم در آنن ارم می فوما یه 


«أذن وت یقَاتون بت 2 تَمْمْ طلوا ون ال عا تطر هم لقدید : (1)به 
ای رخصت (جهاد) داده شد, بخاطر اینکه 
آنان مورد ستم واقع شده اند ؛ و قطعاً خدا بر پاری آنان تواناست. 


این نوع جهاد را, جهاد و ۷ می نامند, جنگ هایی مانند ی احزاب, 
احد, موته, تبوک, حنین و بعضی دیگر از غزوات اسلامی جزء این بخش از 
جهاد بوده و جنبه ی دفاعی داشته است. 


هم اکنون نیز بسیاری از دشمنان اسلام, جنگ را بر مسلمین تحمیل کرده 
۳ اشفغال نموده و منابع آنها را زیر سلطه خود 
گرفته اند چگونه اسلام اجازه می دهد در مقابل آنها سکوت شود؟ 
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حج. جهاد برای حمایت از مظلومان 


شاخه دیگری از جهاد که در آیات دیگر قرآن به آن اشاره شده, جهاد برای 
«حماپت از مظلومان» است, در ایه ی 75 سوره نساء می خوانیم ۱ 


و و ما لک لا ثقایلون في بیل الّه و الفْستطقهین من الرجا ال و الْساء و 
ادن الذین یَفولونَ رثا آرْنا من هذه الْقَرْبَةٍ الطالم الا و اجْقل لنا 
قر. لذنی لیا 5 احعل انا لدک ترا ؛ و شما را چه شده, که در راه 
خدا, و [در راه نجات ] مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) 
تضعیف شده اند, یی نمی کنید؟ ا! [همان ] کسانی که می گویند: « [ای ] 
پرورد از ها از این ابادی. (مکم). که‌مزدمن تستمرنو ها را یرون یر و 
از طرف خویش, برای ما سرپرست (و رهبر)ی تعیین فرما؛ و از جانب 
خویش, یاوری برای ما قرار ده.» 


قرآن کریم از مسلمانان می خواهد که هم در راه خدا و هم مستضعفان 
مظلوم, جهاد کنند, و این دو از هم جدا| نیسنند و با نوجه به اينکه در این ابه 
قید و شرطی نیست., این مظلومان و مستضعفان در هر نقطه ی جهان, 
باشند. لازم است از انها دفاع کرد و نزدیک و دور, داخل و خارج کشور 


است که باید مراعات شود, حتی اگر به جهاد منتهی حون اسلام اجازه 
شود 
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است که از حقانیت این ایین خبر می دهد. 


د. جهاد برای محو شرک و بت پرستی 


اسلام آزادی عقیده را محترم می شمرد, و هیچ کس را با اجبار به سوی 
این آبین دعوت نمی کند, به همین دلیل به اقوامی که دارای کتاب آسمانی 
هستند, فرصت کافی مین دهد که با مطالعه.و کفکره یفن اسلام را فمذیرند: 
و گر نیذیرفتن. با نها به صورت یک «اقلیت هم پیمان» (اهل ذمه) برخورد 
می کند و با شرایط خاصی که نه پیچیده است و نه مشکل, با آنها 
همزیستی مسالمت امیز دارد؛ ور سکن ان شنت بر یرک .و وت 
پر سنی؛, , سختگیر است. زیرا شرک وبت برستی ته.دین است و نه آیین: که 
محترم شمرده شود, بلکه یک نوع خرافه و انحراف است و در واقع یک نوع 
بیماری فکری و اخلاقی است که باید به هر قیمت ممکن, آن را ريشه کن 
ساخت. 


آزادی و احترام به فکر دیگران, در مواردی مطرح می شود که فکر و 
عقیده, حداقل یک ريشه ی صحیح داشته باشد, اما انحراف و خرافه و 
گمراهی و بیماری چیزی نیست که محترم شمرده شود. به همین دلیل 
اسلام دستور می دهد که بت پرستی به هر بهایی که شده, حتی با جنگ, از 
جامعه ريشه کن گردد. بت خانه ها و آثار شوم بت پرستی اگر از راه های 
مسالمت آمیز ممکن نشد با زور, ویران گردند. 


ی نا 
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پرستیر ف ت ی ی یت 
خواهد ؟ 


از آنچه در مورد اهداف جهاد بیان شد به دست می آید که اسلام جهاد را با 
اصول صحیح و منطق و عقل, هماهنگ ساخته, و هرگز آن را وسیله ی 
سلطه جویی و کشور گشایی و غصب حقوق دیگران و تحمیل عقیده, و 
استعمار و استثمار قرار نداده است. 


ولی دشمنان اسلام و مستشرقان مفرض, با تحریف حقایق. سخنان زیادی 
بر ضد مساله جهاد اسلامی ایراد کرده اند, و اسلام را به خشونت و توسل 
به زور و شمشیر برای تحمیل عقیده, متهم ساخته اند. و به این قانون 
اسلامی هجوم برده اند. 


به نظر می رسد وحشت آنها از پیشرفت اسلام در جهان - به خاطر معارف 
قوی, و برنامه های متناسب با زمان و نیازهای بشر - سبب شده که از 
اسلام چهره ی دروغین و وحشتناکی بسازند, تا جلو پیشرفت اسلام در 
جهان را بگیرند. (1) 


از بررسی جنگ های اسلامی به خوبی آشکار می شود که قسمتی از اين 
جنگ ها جنبه ی دفاعی داشته, و قسمت دیگری که جنبه ی جهاد ابتدایی 
و ات ای ی اس یا ایا ماش هام سم ام 
برای واژگون کردن نظام های غلط و ظالمانه و اجازه یافتن مردم برای 
مطالعه ی آزاد در باره ی اسلام و شیوه های زندگی اجتماعی بوده است. 
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شاهد گویای این سخن این است که در تاریخ اسلام به طور مکرر دیده می 
شود که مسلمانان هنگامی که شهرها را فتح می کردند, پیروان مذاهب 
دیگر را همانند مسلمان ها آزادی می دادند. 


مسیحیانی که در باره ی اسلام کتاب نوشته اند به این موضوع اعتراف 
کرده اند. مثلا در کتاب «#تمدن اسلام و عرب» می خوانیم : «رفتار 
مسلمانان با جمعیت های دیگر به قدری ملایم بود که رسای مذهبی آنان 
اجازه داشتند برای خود مجالس مذهبی تشکیل دهند». 


و در تاریخ نقل شده: جمعی از مسیحیان که برای خزارنش ها و تحقیقاتی 
خدمت پیامبر ص رسیده بودند مراسم نیایش مذهبی خود را ازادانه در 
مسجد پیامبر ص در مدینه انجام دادند. (1) 


در کتاب «تاریخ تمدن اسلام و عرب» تألیف گوستاولبون فرانسوی چنین 
«ما وقتی فتوحات مسلمین اول را بدقت ملاحظه می کنیم و اسباب و علل 
کامیابی انها را تحت نظر می گیریم می بینیم انها در خصوص اشاعه مذهب 
از شمشیر کمک نگرفته اند. زیرا آنها اقوام شکست خورده را در قبول 
مذهب, همیشه ازادی می دادند, این مطلب از تاریخ ثابت می شود که 
اصلا اشاعه هیچ مذهبی ممکن نیست به زور شمشیر صورت گیرد. 
مسیحیان وقتی اندلس را از دست مسلمین خارج کردند این ملت شکسد 
خورده, برای مردن حاضر شدند ولی 
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بای مذاهت را قیول.تکردنه. واقها اسلام به. ای آینکه با سر تیوه تشر 
یافته باشد, به وسیله تشویق و با قوه تبلیغ و تقریر جلو رفته است, و 
همین مسئله بوده که اقوام تری و مفول با اينکه اعراب را مفلوب ساختند 
ولی باز دین اسلام را قبول نمودند و در و عرب 
بدانجا افتاده بود اسلام بقدری ترقی کرد که بیش از صد کرور مسلمان در 
آنجا وجود دارد و پیو سته بر عده آنها می افزاید. در چین هم پیشرفت 
مذهب اسلام قابل ملاحظه است و از بررسی بخش دیگر کتاب معلوم می 
شود که مذهب اسلام تا چه اندازه در آنجا ترقی نموده چنان که بیش از 
چهل کرور مسلمان فعلا در چین موجود است و حال انکه عرب به چین 
حمله نکرده و یک وجب زمین های انجا را به تصرف خود در نیاورده است» 


)1( 

تذکرات 

1 روش اسلام برای دعوت دیگران, در قرآن کریم چنین بیان شده: 

«فْلّ هذه سبپلی لا وا ای ال علی بَصيرَ آنا و من البعنی و سبْحان ال 


فا امن لس رک رای مرو این رام من اشکا که من 
هر کس مرا نقزو ی مت کند: با شناخت, (مردم را( به سوی خدا| فرا می 
خوانیم ؛ و خدا منژه است و من از مشرکان نیستم.» 
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پس اینکه اسلام با خشونت و تهدید, دیگران را به پذیرش خود مجبور کرده 


2 روح حاکم بر جنگ های اسلامی به کلی با همه ی جنگ های دیگر فرق 
می کند. ونشان می دهد از روی کشور کشاین و ظلم گستری و وادار 
سح( جرا که تر فرآن. کرتم ده خور دی 


,و قایلوا فی سّبیل اللّه الذین بقاتلوتکة ؛ (1)و در راه خدا, با کسانی که با 
اش ارم ند بچنگید؛ 


تعبیر «فی سییل الل», هدف اصلی جنگ های اسلامی را روشن می سازد, 
که جنگ در منطق اسلام هرگز به خاطر انتقام جویی یا جاه طلبی پا 
کشور کشایی با بدست آوردن تا تم و اشغال سرزمین های دیگران نیست. 
اسلام همه ی اینها را محکوم می کند و می فرماید: سلاح به دست گرفتن 

و به جهاد پرداختن, فقط باید در راه خداء و برای گسترش قوانین الهی و 
نشر توحید و عدالت و دفاع از حق, و ريشه کن کردن ظلم و فساد و تباهی 


باشد. 


روی می دهد جدا می سازد و نیز همین هدف, در تمام ابعاد جنگ اثر می 
گذارد و کمیت و کیفیت جنگ, نوع سلاح. چگونگی رفتار با اسیران, را به 
رنگ 1 دز اف آوزد: ۱2 
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آری هنگامی که جنگ برای خدا و در راه خدا باشد, هیچگونه تعدی و تجاوز, 
نباید در آن باشد, و به همین دلیل است که در جنگ های اسلامی - بر خلاف 
جنگ های عصر ما - رعایت اصول اخلاقی فراوانی توصیه شده است. مثلا 
افرادی که سلاح بر زمین بگذارند از جنگ دست بکشند. و کسانی که 
توانایی جنگ را از دست داده اند, يا قدرت بر جنگ ندارند. همچون 
مجروحان. پیران. زنان و کودکان نباید مورد تعدی قرار گيرند, گیاهان, 
باغستان ها و زراعت ها را نباید از بین ببرند. و از مواد سمی برای الوده 
کردن آب های آشامیدنی دشمن نباید استفاده کنند (جنگ شیمیایی و 
ی 


از حضرت علی(علیه السلام) حکایت شده: قبل از شروع جنگ صفین به 
لشکریانش دستور جامعی در این زمینه داده که شاهد گویای بحث ما 


است : 


ها تفا تلهم خی یحو و کم فانکم بخمه اللهعلی عم وترککم آباهم اجتن 
یبدووکم حجه اخری لکم علیهم. فاذا کانت الهزيمة باذن اللّه فلا تقتلوا 
مدیرا و لا تصیبوا معورا| و لا تجهزوا علی جریح و لا تهیجوا النساء باذی و ان 

شتمن اعراضکم و پسبن امرائکم؛ (1)با انها نجنگید تا جنگ را اغاز کنند, چه 
اینکه شما بحص اه (برای حقانیت خود) دارای حجت و دلیل هستید, و 
واگذاشتن آنها, تا نبرد را آغاز کنند, حجت دیگری است به سود شما و بر 
زیان آنان. آن گاه که به اذن خدا آنان را شکست دادید, فراریان را نکشید, 
و بر ناتوان ها 
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ضربه نزنید و مجروحان را به قتل نرسانید, و با اذیت و آزار, زنان را به 
هیجان نیاورید. هر چند به شما دشنام دهند, و به سرانتان ناسزا گویند». 


3. پاسخ علامه طباطبائی به پرسش فوق: 


افرادی که به اصطلاح خواسته اند بر دین مبین اسلام اشکال بگیرند چند 
گروه اند: یک دسته از آنها اهل کلیسا هستند که عیب خودشان را به اسلام 
نسبت می دهند؛ خن دی تسش رای آنست که آنان ترمتحش دی کس 
چرا که قرن ها در کلیساها محکمه ای به نام محکمه ی دینی درست کرده 
بودند که در آن محکمه: عقاید مسیحیان را تفتیش نموده و هر کس را از 
دین حون فتحراقم هی دبذاند مق آنتشن ححکوه مق موه ند دنق وت 

ی خود را به محکمه ی عدل الهی در قیامت که هم بهشت دارد و هم آتش, 
تشبیه می کردند, افراد خود را مأمور می کردند که در شهرها بگردند و هر 
فرد مسیحی. , که اعتقادی غیر از اعتقاد کلیسا دارد. و حتی اگر در مسائل 
طبیعی و يا ریاضی نظریه ای داشته باشد که فلسفه ی «اسکولاستیکی» ان 
را نگفته, او را به عنوان مرتد از دین, به محکمه ی کلیسا جلب نموده, 
زنده زنده در انش می سوزآندند, چون کلیسا فقط فلسفه ی 
«اسکولاستیک» را قبول داشت و ان را ترویج می کرد (و جنبه ی دینی و 
قداست مذهبی به ان داده بود). 


و ای کاش برای .ما توضیح می دادند که آیا به نظر عقل سلیم, گستردن 
توحید در عالم, و ريشه کن ساختن بت پرستی و تطهیر دنیا از فساد, مهمتر 
است.؛ یا خفه کردن و انش زدن کسی که نظریه «حرکت خورشید به دور 
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زمین »> را داده و آن نظریبه ی بطلمیوسی ( که زمین و افلااک همچون 
پوست پیاز است) را رد کرده است؟. 


آپا این کلیسا نبود که مسیحیت را علیه مسلمانان تحریک کرد؟ و به نام 
جهاد با بت پرستی به جنگ با مسلمانان واداشت ؟. 


آپا اين کلیسا نبود که حدود دویست سال, جنگ های صلیبی را به راه 


انداخت؟ 


داد؟ !. 


دسته ی دیگری که این تهمت را به اسلام زده اند, مدعیان تمدن و آزادی 
در قرن اخیرند. همان کسانی که آتش جنگ های جهانی را شعله ور ساخته 
و دنیا را زیر و رو کردند و باز هم. هر گاه غریزه ی مادیگریشان ندایشان 
دهد که خطر مختصری منافعی شان را تهدید می کند, قیصریه ی دنیا را 
برای یک دستمال به آتش می کشند (اینها هستند که می گویند اسلام دین 
زوز. و شمشیر آست !) ایا ضرر زيشه دار شدن شرک در دنیا و اتخطاظ 
یافتن اخلاق فاضله ی بشر و از بین رفتن فضائل نفسانی و احاطه یافتن 
فساد بر زمین. بیشتر است؟ ! يا کوتاه شدن دست جنایتکار شما از چند 
وجب زمین, و يا چند درهم مختصر خسارت دیدنتان؟ و قرآن کریم چه 
خوب معرفی کرده است این افراد را که فرموده: «أن الائسان لزنم 


لکنوذ» (1) 


آری اسلام عقیده است و این اشتباه بزرگ, و غلط آشکار است که بعضی 
مرتکب شده و گفته اند؛ «اسلام دعوت خود را با شمشیر گسترش 
داده» ! زیر 
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[- )1 ۰ «به راستی انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است». عادیات 
/. 


عقیده و ایمان چیزی نیست که با زور و شمشیر در دل ها جایگیر شود, دل 
ها تنها در برابر حجت و برهان خاضع می شوند و قرآن کریم در آیات 
بسیاری به اين حقیقت اشاره می کند, از ان جمله می فرماید: 


«لا |ٍکراة فی الدین قَد تین الرْشدٌ من الْعٌَ؛ (2)هیچ اکراهی در (پذیرش) 
دین نیست؛ (چرا که) بیقین وراه هدایت از کهز آهفی: روشن شده است. 


آری اکر اسلام. دست به شمشیر زده است. تنها ذر بزایر کسانن بوده است 
که برای خودداری از ظلم و فسادشان به آیات و برهان قانع نشده اند و 
پیوسته خواسته اند سر راه دعوت به حق سنگ بیندازند, اسلام در اینگونه 
فوارد شمشیر تمی کشید که نان را به دین دعوت کند بلکه .هی خواست 
شر آنان را دفع کند. 


این قرآن کریم است که با بانگ رسا اعلام می دارد: 


ی ی فا با کقار فا کی اف آان اه ره 
کرده 9 


بنا بر اين اگر اسلام را به حال خود گذاشته بودند. هرگز فرمان جنگی را 
صادر نمی کرد و این همه ح هایی, کهدر اسلام واقع شد همه اش 
تحمیل نا و او را به این وا داشتند. و به همین جهت است که 
۷ ترین روش را طی کرد از تخریب خانه 
ها شدیدا جلوگیری نمود. همانطور که در حال صلح جلوگیری کرده بود, و 
همچنین از 
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1- (1) . بقره ۳ 


اعمال ناشایستی چون آتنشن سوزی و مصاوم کردن ۳ ]۳ را به روی 
دشمن بستن و زنان و اطفال و اسیران جنگی را کشتن و ... جلوگیری 
نموده و تأکید فرمود: ی و ی 
فا یت 


و نیز ترور کردن دشمن را ممنوع کرد, چه در حال جنگ و چه در حال صلح, 
و کشتن پیران و عاجزان و کسانی که جنگ را آغاز نکردند. و هجوم شبانه 
بر دشمن را تحریم نموده و فرمود: «قَائیدٌ له علی سواءٍ» (1)و نیز 
اجازه نمی دهد که مسلمانان کافری را به صرف احتمال و تهمت, بکشند و 
یا قبل از آنکه جرمی را مرتکب شود کیفر دهند و از هر کار دیگری که از 
قساوت و پستی و وحشی گری سرچشمه گرفته باشد, و شرف انسانیت و 
جوانمردی, آن را نپذیرد منع نمود. 


اسلام اجازه نمی دهد که این اعمال رز در باره ی دشمن روا بدارند, 
چنانچه دیدیم در هیچیک از معرکه های جنگ (هر قدر هم که سخت و هول 
انگیز بود) اجازه ی ارتکاب به چنین اعمالی را نداد ولی مردمی که امروز 
خود را متمدن می دانند به همه ی این جنایات دست می زنند, هول 
انگیزترین و وحشت زاترین رفتار را با دشمن خود می کنند, ۳۳ در 
روزگاری که خودشان «عصر نور» می نامند. 


عصر نور! کشتن زنان و اطفال و پیران و بیماران و شبیخون زدن و 
بمباران کردن شهرها و مردم بی سلاح و قتل عام دشمن را جایز کرده 
آرتتنتی ۲۱ 
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1- )1 ۰ پیمان نامه آنان را , به طریقی عادلانه به سویشان بینداز. »2 انفال / 
۰58 


مگر اين آلمان نبود که در جنگ بین المللی دوم بمب های خوشه ای خود را 
بر سر مردم لندن ریخت و ساختمان ها را ویران, و زنان و اطفال و 
و ود ار را ای ون 
دولت های متفق (آمریکا و انگلستان و شوروی) نبودند که هزاران 
هواپیمای جنگی را برای تخریب شهرهای المان به پرواز در اوردند؟ ! و ایا 
این امریکای متمدن ! نبود که بمب اتمی خود را بر سر مردم ژاپن ریخت 
(و هیروشیما را با ساکنانش خاکستر کرد)؟ ! 


و این اعمال در روزگاری بود که نمدن آنها به اختراع وسایل تخریبی 
شصه بر تال تعاطا یدیا مه ره 
سلاح های جدید ویران کننده مانند: موشک ها و تصفب های الق و 
تیدروژنی و ... شده اند. خدا می داند که هنگام شروع جنگ جهانی سوم چه 
بر سر کره زمین می اید و چه عذاب ها و خرابی ها و مصیبت ها و دردها 
خصای ای ترا را ات صاخ ات تساه ۱۳۱ 
برا صطاآخه عفر بت کاب مسر اعد شیه: 

1 جهاد در اسلام. شهید مرتضی مطهری. 

2 تفسیر نمونه, ج 2. 

3. تفسیر المیزان, ج 4. 
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راهان اس سای الا اه واه وال ات نووه 
است؟ 
پاسخ: 


مها مره عالفان با پیاخیر اسلاهضلین الله علية و آله ار ول 
تاریخ هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ تنوع فراوان بوده است. با توجه به 
اين که قرآن کریم این بحث مهم را به خوبی مطرح نموده است ؛ ؛ ابتدا به 
این کتاب اشفا نت مراجعه کرده و آیات آن را بررسی می کنیم و سیس 
نظر مورخین را نیز در اين مورد جویا خواهیم شد. 

الف. برخورد مخالفان از نظر قرآن کریم 

اشاره 

آیات قرآن در این زمینه به چهار شیوه ی مخالفت اشاره می کند: 


1 ترور شخصیت 


اشاره 


نخستین حربه ی مخالفان دعوت, تهمت و ناسزاگویی بود تا از این طریق 
شخصیت مدعی نبوت را ترور کنند. ان چه در قلب عموم مردم می تواند 
موثر باشد. قداست و طهارت مصلح و رهبر است و اگر این وسیله ی 
نفوذ, ترور شد؛ شخص مصلح, بدون شخصیت اجتماعی نمی تواند کاری را 
صورت دهد. 
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تهمت هایی که قران از زبان. مشزکان در موزد, بیامیر(رضلی الله. علیه. و 


1-1. کاهن: 


به پیامبر تهمت می زدند که او با جنْ و پری در تماس است و اخبار 
گذشتگان و آیندگان وا ار اف کرد مور ات ای اسان 


«ولاً ِقوّلِ گاهن قلیلاً ما تَدَکَرُونَ؛ (1)و گفتار پیشگو نیست, چه اندک متذکر 


می شوید » 
2-1. ساحر (جادوگر): 
کسی که کارش حل و عقد امور است؛ و چه بسا کارهای شگفت انگیزی 


لو و 0 


«وعَجُوا آن جاعقم مدز مهم وقال الگافژون هدا سَاجژ کَذَابْ , (2) و 
(مشرکان) به شگفت آمدند که (پیامبری) هشدارگر از هیان: آنان. به 
سراغشان ؛ و کافران 5 «اين ساحر بسیار دز وگویی است.» 


3-1. مسجور: 


کسی که جادوگری, او را سحر کرده است و عقل و خرد او دستخوش 
سحر شده است. این تهمت صورت محترمانه ی مجنون, و دیوانه است 
چنانکه می فرماید: 


«قال الظالِمُوت ان یعون [ رجٌلا مسجو (3)و ستمکاران گفتند: 
«(شما) جز از مردی جادو زده پیروی نمی ی 


این تهمت در مورد حضرت صالح نیز وارد شده است (4) 
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1- (1) . حاقه / 42 همچنین در سوره ی طور آیه ی 29 آمده است 
2 (2). ص 4۱ 

3- (3) . فرقان / 8 

۰-4 (4) . شعراء / 153. 


4-1: مجنون (دیوانه): ی 


عنی کسی که جن زده شده است: 


«وقالوا یا أُا الذٍی ترّل عَلیّه الک (تک لَمجْْونْ؛ (1و (کافران) گفتند: 
«ای کسی که آگاه کننده [ قرآن ] بو ام فرود اند قطعاً تو دیوانه ای » 


قرآن کریم به طور صریح نسبت به این تنهمت واکنش نشان داده است. 
(2) 


لد ار 


به فتح و تشدید لام - یعنی تعلیم داده شده؛ مقصود این بود که مطالب و 
اموزه هایی که حضرت اآورده و بیان می کند از سوی خدا نیست و کسی به 


«آنّی تج الذکری وقذ جاعَف سول یی نم تولوا عَلْة وقالوا مُعَلْمْ مجْثونْ؛ 
(3)از کجا برای آنان یادآوری باشد در حالی که فرستاده ای و به 
سراغ آنان [۳ ۰ سپس از او روی برتافتند, و کت «دانش آموخته ای 
دیوانه است.» 


6-1: کدّاب (درغگو) 


«وعَجبوا آن جاعقم مُنذِرٌ مَُهُمْ وقال الگافژون هذا سَاجژ کدَابْ؛ (4)و 
(مشرکان) به شگفت آمدند که (پیامبری) هشدارگر از میان آنان به 
سراغشان ۷ و کافران و «اين ساحر بسیار دروغگویی است.» 
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1- (1) . حجر | 6 

2 (2) . تکویر / 22 و طور / 29 

3- (3) . دخان / 13 و 14 همچنین نحل / 13 
4 (4) . ص ۱ . 


7-1: مفتری (افتراگر): ی 


عنی این کتاب از خود اوست؛ ولی به دروخ آن را به خدا| نسبت داده است. 


«قَالوا نما آنت ی م12 ضفتر بل أکْتَرْهَم م2 لا تعلمون ؛ (1)(مشرکان) می گویند: «تو 
تنها در ورد ری 0 نیست) بلکه بیشترشان نمی دانند.» 


قرآن کریم قز ایاتت به رد این تهمت پرداخته است. (2) 


8-1: شاعر: ی 


غنی. آنزن. ایاتر| با خیال تردازی.به هم بافند است و حقیقت ندارد. 


«أَمّ نت شاعر تترْص به ریب الین ؛ (3)بلکه می گویند: «شاعری 
ات که احاوته مر تن سک کی داش مان انار میت کشم 4 


9-1. اضغاث و احلام: 


می گفتند پیامبر(صلی الله علیه و آله) و قرآن افکار آشفته ست که نمی 
توان ان را فهمید. 
" قالوا أَصعَاثٌ أخلام بل افتراه 1 هو شاعرٌ بت بای کمَا سل 


لو ؛ (5)بلکه (مشرگان) گفتند: «(اين قرآن) یک دسته خواب های 
پریشان است ؛ بلکه آن را [به دروع به خدا] تنسبت داده است. ۳ او 


شاعر است ؛ پس باید نشانه ای (معجزه آسا) برای ما بیاورد؛ همان گونه 
که پیشینیان (از پیامبران با معجزه) فرستاده شدند.» 
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1- (1) . نحل / 101 
2 (2) . ر.ک: هود / 13, فرقان 4 و 5 


4- (4) . یس / 69 
5- (5) . انبیاء / د. 


اضغاث جمع «ضغفث» به معنای یک دسته چوب يا یک بسته سبزی است که 
روی هم چیده می شود و «احلام» جمع «حلم» به معنای خواب ها است؛ 
در این صورت مقصود خواب های مختلط و روی هم چیده شده است که در 
اه ایا سا رس 1 


2 اغتراض ها و دستاویزها 


اشاره 


مخالفان در مواردی اعتراض هایی را مطرح نموده اند که هیچ کدام رنگ 
منطقی ندارد و شبیه بهانه جویی کودکان می باشد که به عللی بهانه می 
گیرند. و خودشان نیز نمی دانند چه می خواهند مانند؛ 


12. چرا قرآن بر ثروتمندی نازل نشد؟ ! 


«وقَالوا لوا رل هدا لقن و رَجّل من اه عظیم؛ (2)و گفتند 
«چرا این قرآن بر مردی بزرگ از دو آبادی (مکه و طائف) فرو 0 


نشده است ؟ ك 


22 چرا خدا بشر فرستاده است؟ ! 


«وما عتع الّاسَ آن بُوْمنْوا لا جاعَفْمْ اد الا آن قالوا أبَعت ال تشر 
شولاه (3)و (چیزی) مردم ۹ از ی آوردن باز نداشت هنگامی که 
هدایت برایشان آمد, جز اینکه گفتند: «آيا خدا بشری را [به عنوان] 
فرستاده برانگیخته است؟ » 


فل 22 


2- (2) . زخرف / 31 و قریب به همین مضمون فرقان / 8 می باشد 
3- (3) . اسراء / 94. همچنین فرقان/7 به این موضوع اشاره نموده است. 


فران در اشفاد از این تظر در آبه ی دی صی فرمایده 


«قل لو کان فی الاّض ماک یَمُسُونَ مطمینین لن لت کلییم من السماء 
ملکا رسولا؛ (1)(ای پیامبر) بگو: «اگر (بر فرض) در زمین فرشتگانی بودند 
که با آرامش گام بر می داشتند, تما فر شته ای را آبه عنوان ] فرستاده, 


از آسمان بر آنان فرود می ۳ ِ 


«ولدا قبل لَهُمْ تعالقا ی ما رل اللّه وی سول قالوا حسبتا ما وجوتا 
له آباعتا ول کان نوم لا یقلمون سنا ولا یََتذون؛ (2)و کی 
انار کفنه شود: «ره سوی آنچه خدا| فرود آوزته: و به سوی فرستاده [اش ] 
تیایت ی وشن < آنچه پدر اسان زا بر ان بافته انمدها زان است» 
وآیا اگر (بر فرض) پدرانشان هیچ چیزی نمی دانستند, و هدایت تیافته 
بودند (باز از آنها پیروی می کنند)؟ » 


42. آیا چند خدا را با یک خدا عوض کنیم؟! 


خدای یکانه بدون پرستش واسطه ها سودی نمی بخشید. 
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1-(1) . اسراء / 95 
2(2) .هانده / 104 


«وعَجبوا آن جاءهم 9 مَنهْمْ وقال الکافژون هدا سَاجر کدانت أَجَعَلَ ال 
الهاً واجدا ان هدّا لد ۶ خجاره: (1)و (مشرکان) به شگفت آمدند که 
[پیامبری) هشدارگر از میان آنان به سراغشان امد ؛ و کافران 2 «اين 
ساحر بسیار دروغگویی است. آبا معبودان (متعدد) را معبود یگانه گردانیده 
است؟ ! قطعاً این چیزی بسیار شگفت آور است »» 


5-2. چرا نبوت در قبیله ی ما نباشد؟ ! 


آنان بر اثر عدم درک مفهوم نبوت و رهبری الهی, آن را در سطح رقابت 
های قبیله ای مطرح می کردند و می گفتند: ما با قبیله ی عبدمناف (قبیله 
پیامبر) بسان دو اسب مسابقه, دوش به دوش هم پیش می رفتیم ناگهان 
ی ای و ی ی ی ی 


ایمان. نفی, آمزجم .هیر این که بر ما نیز وحی گردد و آن چه بر دیگر 
پامر ان خدازوعی ار هی کودو ها ید اذل نیون (2) چنان که قرآن 
می فرماید: 

«ولا جاعَهم آیة قالوا آن نوم ی توْتی مثْل ماآوتی رل اللْهٍ؛ (3)و 


هنگامی که ۳ ۳1 برای آنان بياید, می گویند: «ایمان نمی آورتم: تا اینکه 
همانند چیزی که به فرستادگان خدا داده شده, به ما (هم) داده شود.» 


272 3 


1-(1). ص 4 و5 

2 (2) . مجمع البیان, ج 2, ص 361 (به نقل از منشور جاوید. جعفر 
ای 9 و ۱12 

۱ 


را یشوه الق ماش خصخ مق ی ای ساب مزع ا لفات اب۱3 


موسی اطلاع داشتند و به پیامبر اعتراض می کردند: چرا معجزه ای مانند 
معجزه ی موسی ندارد. 


ِ‌ 


«قَلمّا جاءه هم الحق من عندتا قالوا لوا | اوتخ. ول اقا اروت موسی وم 
تکمو ها بمَأ ۲ خی هزم کین قبل قالوا سخران تظاهرا وقالوا 0" بکل 
کافژون؛ الا اه امن که.حق از ترد ما به سم آنان. امد کفتند. جرا 
همانند آنچه که به موسی داده شد (به این پیامبر) داده نشده است؟ » و 
آیا آنچه ۳ پیش از (این) به موسی داده شد. انکارنکردند؛ گفتند: «(اين) دو 
جادو[گر اند که پشتیبان یکدیگرند.» و گفتند: «درحقیقت ما به هر (دو) 


کافریم » 


7-2. چرا فرشته ای همراه او نیست؟ ! 


«وقَالوا ولا 1 تزل عَلیه ای ولو آلر رَلتا مَلکا لقَضی ۳۹1 نون" ۳-۳ 
[آمشر کان ] گفتند: «چرا هیچ فرشته ای بر او فرود نیامد.» و [لی] اگر (یر 
فرض) فرشته ای فرود می آوردیم, حتماً کار تمام شده بود؛ سپس (اگر 
مخالفت می کردند) مهلت داده نمی شدند.» 


خر :22 


[- (1) : قصص | 47. همین اعتراض نیز در سوره انعام / 37 وارد شده 
است 

2 (2) . برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به: منشور جاوید, جعفر سبحانی, 
ج 6 ص 146 - 148 

3- (3) . انعام/8. 


۱ ان ۳ 
است, اثرپذیری هم جنس از هم جنس به مراتب عملی_تر و استوارتر 
است چنان چه در ۳۳1 ی بعد آفنده. آنتت- «ولو حعلتَام ملکا لجعتاء رجلا 
(1) و اگر (بر فرض) او را فرشته ای قرار می دادیم, حتماً وی را 
[بصورت ] مردی در می آوردیم» 


3 درخواست های نامعقول 


ار ایا زوا پیت ی 


یکی از پیشنهادهای آنان این بود که آنها درصورتی حاضرند خدای 
محمد(صلی الله علیه و اله) را بیرستند که او الهه انان را بیرستد. خداوند 


در پاسخ به این درخواست.؛ سوره ی کافرون را نازل نمود. 


«فْل بالهٌا الکافژون لا أعْبد ما تغبذون ولا نم عایذون ما أْبذ؛ (2)بگو: 
«ای کافران ! آنچه را نها ام سید (من) نمی پرستم, و آنچه را (من) 
می پرستم شما نمی پرستید,» 


کته اند کم سارت ار آسا جا فحهبه مک بورن تور صحیم: اتست: 
روشن ترین شان نزول همان است که ابن حفص از امام باقر(علیه 
السلام) نقل می کند, حضرت می فرماید: 
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1- (1) . انعام / 9 


2 (2) . کافرون /3 - 1 
خر اسراه رد3 


اور رسول ی الله علیه ی گفتند: خدای رک 
ری 


خداوند متعال در سوره ی اسراء آیات 73 - 75, این پيشنهاد را پاسخ داده 


است. 
2-3. درخواست تبدیل قرآن 


انتقاد قرآن از بتها و خدایان دروغین عرب, مایه ی خشمگینی مشرکان شد 
از این جهت از پیامبر درخواست کردند که قرآن دیگری پیافرد که در آن: از 
قایان ام ای کس هس ها ناش 


«قاد ی لبم ایا بینات قال الذین لا لا برَجون لقاعتا از نت بقرّان غیر هدذا 
او یله فُلّ مَایَکُونْ لی نا من تلْقَاء تفْسی ان آثیع الا ما یوحی ال 
ات أَحافت ان عضیتث زبی عذّاب پوم عظیم ؛ ؛ [2آو هنگایی که آیات فا در 
حالی. که .روشن. است بر انان تلاوت مُی شود, کسانی که به ملاقات ما (و 
روز رستاخیز) امید ندارند, می گویند: «قرآنی غیر از اين بیاور, يا آن را 
تغییر د۵.» (ای پیامبر) بگو: «برای من (ممکن) نیست, که از پیش خودم آن 
را تغییر دهم, (زیرا) جز آنچه به سوی من وحی می شود پیروی نمی کنم؛ 
[چرا] که اگر من پروردگارم را نافرمانی کنم, از عذاب روز بزرگ (قیامت) 
می ترسم » 


واکنش قرآن کریم به این پيشنهاد در همین آیه و آیه ی بعد (یونس / 16) 


امده است. 
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ها ج ۳ ضن ۳( ۱ مفصلی آورده است 
2 (2) . یونس / 15. 


3-3. درخواست های نابخردانه 


در سوره ی اسراء (آیات 90 - 93) از زبان مخالفین درخواست هایی در 
قبال ایمان اوردن بیان شده است. 


1 بر 7 
«قالوا لن تون لک؛ و گفتند: «به تو ایمان نمی آوریم» 

1. «حتّی تَفجْر لنا من الأَرَض ییبُوعا؛ تا اینکه برای ما چشمه ی جوشانی از 
زمین بیرون اری » 


2 او کون لک 8 من خی وتپ تفر الأنهَار خلالها تفجیرأً ؛ یا 
بوستانی از درختان خرما و انگور برای تو 1 : و نهرها را در میان آنها 
کاملا بشکافی » 


3 «أو تسقط السّماء کما رَعقت ی عَآیتا کسَفاً ؛ يا آنچنان که می پنداری 
آسمان را قطعه قطعه , بر فا فرود از » 


4 «اأو تین بالله وَالْملائیِكَة قبیلاً ؛ پا خدا و فرشتگان را (گروه گروه. به 
عنوان ضامن) رویاروی ما بیاوری » 


آ تج تم "2 
5 «او یکون لک بیث من رخژّف ؛ يا برای تو خانه ای از زر (و زیور) 
باشد » 


6 «اَو ترقی فی السّماء ؛ با در آسمان بالا روی » 


7. «ولن نون ژقتک حّی رل عَلیّتاکتاب قرو !(2) و برای بالا رفتن تو 
بخوانیم » 
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1- (1) . برای شرح این درخواست ها و پاسخ قرآن به آنها مراجعه شود به 


4 آزارها و سنگ اندازی ها 


قرآن کریم ویژگی های آزار حضرت و یاران باوفای او را متعرض نمی 
را به دست اورد چنان که می فرماید: 


ِِ و کل من قبلی فصبر وا ع جاکذیوا أَودُوا ِ» أتَاهم 7 تصَرتا 

لا مَبدل لِکلماتِ اللّه وَلَقَد جاک من تبا | المَرسَلینَ " و بیقین فرستادگانس 
۳ از تو (نیز) تکذیب شدند؛ و بر رش ای دنو و اران تودتن 
شکیبایی کردند, تا هنگامی که یاری ما : و هیچ تغییر دهنده آی 
برای سخنان (سنت گونه) خدا نیست؛ و بیقین برخی خبر [های ] بزرگ 
فرستادگان [خدا ] به تو رسیده است.» (1) 


در آیه ی دیگر, صبر و بردباری پیامبران «اولوالعزم» را یادآور می شود و 
به حضرت فرمان می دهد که مانند انان بر مشکلات و سختی ها صبر 
نماید. (2) 


و در آیه ی دیگری, باز هم دستور صبر می دهد و تلویحاً می فرماید که 
محاکمه آزاردهندگان و آسیب رسانان را به خدا واگذار کن. (3) 


قرآن در هیجده مورد (4) فرمان صبر به پیامبر(صلی الله علیه و آله) داده 
افتت و این خود محئم نتوین دلیل است بر ازارهانی که در طول وند کی 
ان حضرت جریان داشته است. 
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1- (1) . انعام / 34 

2 (2) . احقاف / 35 

3- (3) . یونس / 109 

4 (4) . برخی از آن موارد عبارتند از: نحل / 127, قلم / 48, مزمل / 10. 


رت ام سود مفالقان بای سا ها ای االسایم ‏ ابا از کر ار 


خاک زاره ساره کشوون پیات اضلی للم غله ب لت 


موقعیت قریش در مکه از آن روی که اهل تجارت بودند و برای ادامه ی 
کار خوض ار به اراهش داشتت ارم بود تا فله ی اسلام‌برا به. ارات 
خاتمه دهند. اقزون بر آن, امکان از بین بردن پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
نیز وجود نداشت. زیرا این موضوع جنگی خونین و نامحدود را در داخل 
قریش به دنبال داشت. بنابراین آنان از همان آغاز تا زمانی که تصمیم به 
فتل رون خد ا(ضلی الله: عایه و آله) کر فد همه بو نت رش فکر کروه 
و حتی در این اواخر نیز گاه و بیگاه آن را مطرح می کردند. 


در مورد پیشنهادهای سازشعارانه می توان به پیشنهاد آنان در اعطای پول 
و منصب اشاره کرد. 


اپن اسحاق گفته است: آیه ی «فْل ما سَألْتکم من آجْر قَهَو کم ان آجری 
1 علّی اللّه» (1)در رد پيشنهاد مالی مشرکان 1 شندم ات 12۱ 


ات رن کرت سا ها اه ار فرام ات 
و چنین می فرماید: 
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1 (1) سا ز 47 بگوه «انجه آن باداش از ما خواسته ام یس آن:بزای 
(خود) شماست ؛ پاداش من جز برعهده خد | نیست »> 


2 (2). السیرة النبویه, ابن هشام, ج 1, ص 313 همچنین کزازشنن تیک 
در ص 295 و 296 امده است. 


«وّان کادوا یتیوک عّن و وتا ایک لتفتری علیا 2 ولذاً لائجذوک 
خلیلا/ [1او: قب یقیناً نزدیک بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده ایم؛ به 


فتنه در اندازند (و منحرف سازند.) تا غیر آن را ؛ بر ما دروغ بندی؛ و در آن 
صورت, تو را به دوستی خود بر گزینند.» 


: فشارهای روانی 


یکی از روش های مشرکان در برخورد با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
برخوردهای استهزایی در جهت اذیت آن حضرت بود و هدف اصلی, 
تن شخصیت آن حضرت, و منزوی ساختن ایشان بود. 


مسئله ی استهزاء به عنوان یک فصل مهم در اخبار دوره ی بعثت. مورد 
فهرست اسامی مستهزئین را یاد کرده اند. (2) 


تمسخرها به قدری گسترده بود که خداوند به او فرمود: 


کنتای الفشتورين: (2 جرا | که:ما تفر (ان شا مسخوه: کنند تان: 
کفایت می کنیم.» 
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1- (1) . اسراء / 75 و 74 همچنین آیات, قلم / 10 - 8,هود / 113و 114 
به این موضوع اشاره دارد (به نقل از سیره رسول خدا.صلی الله علیه و 

ال عیانص 26 270) 

2 (2) . طبقات الکبری, ج 1, ص 200-201 و السیرة النبویه, ابن هشام, 

ج 1, ص 410 - 408 و انساب الاشراف. ج 1. ص 124 

3- (3) . حجر / 95 همچنین انعام / 10, رعد / 33, انبیاء / 41. 


مشرکان در مواردی مثل این که «آن حضرت پسر ندارد»؛ (1) يا «اعتقاد 
به معاد از سوی آن حضرت» (2) را مورد استهزاء قرار می دادند. (3) 


قفا خاش نتاس 


در واقع همه ی ملاقات هایی که مشرکان با ابوطالب داشتند و می 
خوانستد آ< طریی ات رل حدارصلی الله غلبه و اله) امال فسار. کسد 
در شمار برخوردهای سیاسی مشرکان است. 


ابن اسحاق فهرستی از اين برخوردها را می آورد و می نویسد: مشرکان 
در اولین برخورد به ابوطالب گفتند: فرزند برادر تو دست به اقدام 
ناشایست زده «قد سب الهتنا وعاب دیننا و سفه احلامنا و ضلل آباءنا. دا 
)4) 


یکی از انتقادهای جاری قریش به پیامبر(صلی الله علیه و آله) این بود که 
آن حضرت موجب شکاف و نفاق میان جامعه ی مکه به ویژه قریش شده 
است از اين رو می کوشیدند تا حضرت را فردی تفرقه افکن معرفی کنند 
و از نظر سیاسی او را منزوی سازند. قریش به ابوطالب گفتند: فرزند 
۱ و جماعت و وحدت ما را از هم گسسته 


است. (2) 
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ی که امات اراف عرص فل مت انس الهش ار 
هشامج رص 92 مجمم سار 10 ض 5۸9 

2 اشتات الاشراف, .1 .هن 151 ۱ 
خد رای اطلاع,عتر وک سرحضول د ازصلی الله غلیم و آلدا: 
ی ای اش ۱ 1 27 

4- )4( ۱ السیرة النبویه, آبن هشام, ۳ ۷۱ ص‌‌ 265 و ر.ی: السیرة النبویه, 
ان کر ص۱۵2 2و طیوایت آلکیر عس سا و 202 ور 

5- (5) , ر.ک: انساب الاشراف.؛ ج 1, ص 231 و السیرة النبویه, ج 4 ص 
ی رن ای تور ی ۱ سل اه او 2 
ص 447. 


ابوجهل برای توجیه برخورد تند خود با آن حضرت می گفت: محمد(صلی 
الله علیه و اله) فقط می خواهد بین شما دشمنی بیندازد. (1) 


تحریک مردم بر ضد رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نیز از جمله سیاست 
های قریش بود. (2) 


افزون بر اینها قریش, دعوت جدید را محدود کننده ی زندگی جاهلی 
معرفی می کرد. و به هر تازه واردی به مکه می گفتند: 


«او (پیامبر) شرابخواری را تحریم کرده, زنا را ناروا شمرده و ...» (3) 


4 آزارهای جسمی 


آزارهای جسمی بیشتر بعد از وفات ابوطالب بوده است. 


پیامبر(صلی الله علیه و آله) می فرمود: من در میان دو همسایه ی بد 
بودم: «ابولهب» و «عقبه»؛ انان شکمبه ها را بر در خانه ی من می ریختند. 
2 

«طعيمءّ بن عدی» و «نضر بن حارث» از کسانی بودند که آزار زیادی به 
رسول خدا(صلی الله علیه و اله) رساندند «ابوجهل» نیز چند بار تصمیم به 
کشتن پیامبر(صلی الله علیه و اله) گرفت اما نتوانست انرا عملی کند. (5) 


حکایت شده است: ابوجهل مانع از نماز خواندن آن حضرت می شد خداوند 
درباره ی اقدام او فرمود: 
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1- (1) . انساب الاشراف, ج 1, ص 151 

2 (2) . ر.ک: السيرة النبویه, ابن کثیر, ج 1, ص 471 - 476 

3- (3) . ر.ی: المصنف ابن این شیبه,. جح 7 ص‌ 333 و الدر المنثور, 
سیوطی, ج 5, ص 142 

4- (4) . طبقات الکبری, ج 1, ص 201 به نقل از سیره رسول خدا (صلی 
الله علیه و آله), رسول جعفریان, ص 279 

5- (5) . ر.ک: عیون الاثر , ج 1, ص 192- 193. 


کر 1 ۳ ۳ س 
« از ایت الذی یی عَبد | ادا صلی ؛ (1)ایا دیدی کسی را که منع می کند, 
بنده ای را هنخامی که نماز می گزارد؟ » 


خداوند در سوره ی انفال - که در مدینه 1 یاد 
می کند که در برابر سه پیشنهاد ۰ اخراج از مکه و کشتن 
رسول خدا(صلی الله علیه و آله) قرار گرفتند. ( 


هر یه ای دیگر به: آزآد نمی مخالفان اشاره می کند: 
9 


«وان کادوا َیستهزوتک من اَرض لیْخرجوک مئها ولذاً لا ون جلاقک لا 
قلیلا؛ (3)و نزدیک بود, که تو را از [اين] سرزمین بُرگنند. تا از آنجا بیرونت 
کنند؛ و در این صورت پس از توء جز اندکی, درنگ نمی کردند.» 


5 تهمت های علمی 


فریتشن بای انکان توت یاضیر صلی الک علیه و الف) حدعی. ار دنه که 
رسول خدا| آنچه را که به عنوان وحی بر آنان می خواند در اصل وحی 
نیست بلکه مطالبی است که اهل کتاب به او تعلیم داده اند. در این زمینه 
دو مطلب گفته می شود. 


تم فوا ون رفانظ رل عوارصلی لاه شلد و ال با خن ان تطاای 
که قریش از یهودیان شنیده و موضوع آن قصص مربوط , به امم پیشین بود. 
قرآن کریم از اين برخورد یاد کرده و چنین پاسخ می دهد: 


ظزخ در و2 
1- (1) . علق / 18؛ انساب الاشراف, ج 1, ص 126 


2 (2) . انفال / 30 
3-(3) . اسراء | 76. 


«ولقه تقلم اتمه یه ولو ما بُعَلَمْهُ بَشو لُسَان الذی بلجذون له آعجمرث 
وهدا لسان رب مَبینْ ؛ ؛ (1)- (2) و بیقین می دانیم که آنان" می گویند: 
«(اين ار را سا 
او ننست می دهند مبهم (و غیر عربی) است؛ و این (قرآن, به) زبان عربی 
روشن است.» 


2 مورد دیگری که در سیره آفذه درباره ی «ابن ربعری» است, زمانی که 
آیه ی 98 از سوره ی انبیاء نازل شد: 


«در حقیقت شما و آنچه غیر از خدا می پرستید, هیزم جهئم هستید؛ در 
خالی که .شما هار د شد نان در ان هستیت» 


«ابن ربعری» لب به اعتراض گشود و گفت: اگر اینطور باشد ما ملائکه را 
نیز می پرستیم, بهود. عزیر و نصاری مسیح را می پرستند. پس انان 
(مسیح. عزیر و ملائکه) نیز باید در جهنم باشند. 


رسول خدا(صلی الله علیه و آله) در پاسخ فرمود: البته از اين نوع, اگر 
خودشان دوست داشته باشند که جز خدا معبود واقع شوند همراه کسی 
خواهند بود که آنها را عبادت کرده و طبعاً و خداوند نیز برای 
دفع توهم در ادامه ی آن آیات فرمود: کسانی که پیش از این مقرر کرده 
ار ار را 


ص:234 


1- (1) . نحل / 103 

ار المتووم سیخ ری 131 

3- (3) . انبیاء / 101 ۱ 

ص دا ی اه ان سر 
ص 283 - 266 


1 الله علیه و آله) است اما با مطالعه ی 0 " 1 
تا ای اه هس ی اه ای و فا انا ها 
کرده است و به طور عمده روش های مخالفت. همان روش هایی است که 
فان کرصمربه فا تاره موی است. آکتون تمس ار آشه اشا رو ری 
شود: 


9 کتاب آیات شیطانی, نوشته ی «سلمان رشدی» (1) در سال 199 در 
انگلستان منتشر شد. بانی آن: بک: عم دی صهی و یت بوده که با پرداخت 
نیم میلیون پوند به عنوان مساعده, نویسنده را به نگارش این کتاب ترغیب 


کرده است. 


این کتاب بر مبنای افسانه ی غرانیق نامگذاری شده است. به موجب این 
افسانه, از صدر اسلام مخالفان آیین اسلام ادعا می کنند که در سوره ی 
نجم پس از آپات نوزدهم و بیستم که می فرماید: « قزر ینم مْ اللأت والعْرّی 
ومتاه الناللَه ای ۰ 9 آپا اطلاع پافتید از (بت های) لات و عزی, و منات 
(بت) دیگری که سومین است.» شیطان در کلام وحی دخالت کرد و این دو 
ایه را علیرغم خواست جبرئیل, به زبان حضرت رسول(صلی الله علیه و 
الفا جای. کرو بای العرایی العلی: و ان قفا عتهم اترتحی (اشها. بلند 
پروازند و امید به شفاعت انان می رود). 


ص:35 2 
1- (1) . برای اطلاع بیشتر ر.ک: دسیسه آنات شیطانی, ستاد منطقه 2 


سا مان-عاسات اسلاسن. واحد.مطالعای: ‏ حفهانت ی کر اس 
ها خیم جر الاساام خسره اه با رام اطعا 67/2/10 


ذن این کاب تشسول کرامی اسااه (فلی ال غلیه و آلد) به عتوان فردن 
(نعوذبالله) فاسد الاخلاق و اهل عیش و نوش معرفی شده ارات ۷ و در 
ان توهین, تهمت و تخریب شخصیت و تحریف برخی از واقعیت ها به چشم 
می خورد. 


2.در سال 1988, رمانی به نام «اولاد جارتنا» (بچه های محل ما) جایزه ی 
جایزه. توسط شخصی به نام «یبجیب محفو ظ» نوشته شد و مورد تحربم 
دانشگاه الازهر مصر قرار گرفت چرا که در آن با وقاحتی کمتر از آیات 
شیطانی, به ساحت قدس الهی و همه ی انبیاء ابراهیمی و از جمله پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و آله) (2) اهانت می نماید. این رمان همزمان با 
گرفتن جایزه ی نوبل. به زبان های زنده دنیا ترجمه شد و «محمد بن 
عبدالسلام» بر مبنای این رمان, سریالی تلویزیونی ساخت و مقرر شد که 
از تلویزیون مصر پخش گردد. 


3 اظهارنظر برخی او اس ان وی تر حور نا صر(صای الله: لیم و 
آله) که علاوه برخلاف واقع بودن آنهاء حاوی نوهین»؛ استهز |ء و تخریب 
شیک سا مر اعطه رضلی الله عایه له میناد 


ص :36 2 


1- (1) . ر.ی: همان 5 

2- (2) . نجیب, با جعل نام قاسم برای پیامبر(صلی الله علیه و اله) چهره 
ای از او می سازد که گویا به فکر زندگی خودش بوده و در کنار توده های 
موی اس وا وی هه 
نام می برد. ر.ی: دسیسه آیات شیطانی, ص‌ 26 


ولتز (16924 * 11779 داتشمنه و نهيسنده. مشهور فرانسه:. شست. تانیر 
تلقینات سوء کشیشان و مورخان متعصب مسیجی؛ پیامبر اکرم رصلی الله 
علیه لها ره فورح که قبار دان اعایی که اون دراوم 
او گفت: 


به تاریخ و به وجدان بشریت خیانت کرد. زیرا سجایای قالون محمد(صلی 
الله علیه و آله) را انکار نمود, و مرد بزرگی را که بر چهره ی جهانیان 


فروغی الهی تابانیده. موجود پست و خائن و سزاوار چوبه ی دار جلوه گر 
ساخت. (1) 


الته علتن بعدا که با دید مسع:ه. اشتانی پشتی یامن اسلام را ختاخت: 


«من در حق محمد(صلی الله علیه و آله) بد کردم» (2) و سیس به 
صراحت زبان به ستایش ان حضرت گشود. (3) 


افرادی مانند «شارل کی ۳ مایتوپاریس. ادوارد فرمن و ...> را می توان 
از کسانی به شمار آورد که اظهاراتی خلاف واقع و ۹ نوهین آمتز در 
مورد پیامبر اعظم(صلی الله علیه و اله) داشته اند. (4) 


4 سی ام سیتامبر 2006 روزنامه ی دانمارکی «یولندز پستن» 
کاریکاتوری توهین آمیز در مورد پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) چاپ 
کرد که واکنش شدید کشورهای 
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1- (1) : پيامبر اسلام(ضلی. اللة غلیه .و اله) از نظر دانشمندان. ری و 
غرب, علی دوانی, ص 49 

2 (2) . کلیات ولتر, ج 1, ص 83 

3- (3) . ر.ک: کلیات ولتر. ج 24, ص 555 و اسلام از نظر ولتر. جواد 
حیدری, به نقل از پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) از نظر دانشمندان 
شرق و عرب 

4- (4) . ر.ک: اسلام و غرب, پرفسور دکتر خورشید احمد, ترجمه سید 
غلامرضا سعیدی. ص 23 و 38 - 56 و مختصر تاریخ العرب. سید امیر علی 


و ما اس ی لام ی ان ای سای 
شرق و غرب, علی دوانی. ص 6 تا 12 


اسلامی را به دنبال داشت. پنج ماه بعد, برخی از روزنامه های دانمارکی 
بی توجه به اعتراض های گسترده ی مسلمانان. با اين توجیه که آزادی بیان 
مقدم بر هر چیز است؛ بار دیگر به چاپ 12 نمونه از این کاریکاتورها اقدام 
نمودند. به دنبال این اقدام, این کاریکاتورها در مجلات و روزنامه های 
سوند؛, نروژ و بعدأٌ در فرانسه, آلمان و دیگر کشورهای_ ارویایی نیز چاپ 
شد و حتی روزنامه ی دانمارکی, با دفاع از اقدام نوهین آهیز خوق: به بهانه 
ی آزادی بیان. مسابقه ای را با عنوان «از محمد(صلی ِ ِ« و آله) چه 
تصویری دارید, آن را بکشید و جایزه بگیرید» برگزار کرد. (1 


نکته ی مهم در این کاریکاتورها این بود که به صورت زیر کانه, تلاش شده 
بود تا اسلام را تروریسم معرفی کنند و با به تصویر کشیدن 
اراک اصلی اه هه لها ات مش اقا که تراسا سار بر 
مبنای تروریسم بنا شده است تا از اين طریق توطثه های شوم خود را 
عملی سازند. 


در این مورد باز هم تحریف حقیقت و نوهین به ساحت پیامبر اعظم(صلی 
الله علیه و آله) مشاهده می شود, که اين روش در زمان حیات ظاهری آن 
حضرت نیز مورد استفاده قرار گرفته بود دی ۵ قران: کریم از ان دفاع 


نموده است. 


ص :38 2 


1- (1) . ر.ک: خبرگزاری فارس و مهر و سایت خبری بازتاب, 
72 کد خبر:34385 و سایت پیامبر اعظم(صلی الله علیه و 
اله), بخش مقالات. مقاله سید عبدالمجید زواری تحت عنوان پشت پرده 
مات مه ات باس ضصات آلله له ان ۵ یز ری انا سه 
2 ۱ 


یادآوری 


ص مر اه اس اس صلی له سس 
چهره ی نورانی ایشان, در جهان می درخشد و هر روز نورانی تر می شود. 


و دلربایی می کند و در پی تصرف قلوب شیفتگان حقیقت. اسلام دروازه 
های شرق و غرب را در می نوردد. 


ار آن چه فانی نشود نور خداست. 


ص :39 2 


ص:240 


اشاره 


"۳ 


ص:242 


الا مار ای عمش شوت اس را هط 


پاسخ: 


درامد: 


وحی اسلامی دو نوع است.؛ یکی گفتاری و ارتباط زبانی که تبلور آن قرآن 
مجید است که «الفاظ» و «محتوای» آن از سوی خداست و دیگری گزاره 
ای (تجربه ی وحیانی) است که حقایق و محتوا و مضمون آن از سوی 
خداست ولی الفا ظ و جمله بندی آن به زبان پیامبر است ؛ مانند؛ الهامات؛ 
احادیث قدسی, رقیاها و .. 


برخی معاصران, وحی قرانی را از نوع تجربه ی وحیانی و الهامی دانسته و 
معتقدند: وحی همان علائم مرموزي است که بر ذهن و شعور پیامبر(صلی 
الله علیه و آله) نقش می بندد و آنچه مهم است. فهم پیامبر از آن رموز 
است و پیامبر یس از درک ار علائم. با زبان خود به مخاطبان خوبش 
انتقال می دهد. (1) 


ص:243 


1- (1) . «معرفت وحیانی»» حبیب اله پیمان. نشربه آفتاب: شماره 20. 


قبل از آن که به بررسی و تحلیل تجربه ی وحیانی بپردازيم؛ لازم است 
تعریف دقیقی از تجربه ی وحیانی و اصل وحی و وحی در قران ارائه شود. 


وحی 


«وحی» در لغت به معنای نوشتن, اشاره. پیام. الهام. کلام خفی (1). نوشته 
و کتاب .۰ امده است 1 


و در اصطلاح, وحی اشاره ای تند و سریع (پنهانی) است که با کلماتی 
مرموز و غیر صریح و گاهی با صداهای نامعلوم, يا با اشاره به وسیله ی 
بعضی از اعمال و حرکات و نیز از طریق کتابت انجام می گیرد. (3) 


وحی در قرآن به چهار معنا به کار رفته است. 

1 اشاره ی پنهانی؛ (4) 

2 هدایت غریزی؛ (3) 

3. الهام (سروش غیبی) ؛ (6) 

4 وحی رسالی؛ (7) 

ص :44 2 

1- (1) . کتاب العین, الخلیل بن احمد الفراهیدی, ح3, ص 2519 
2 (2) . الصحاح. جوهری. ص 2519 

3- (3) . مفردات الفاظ القران» محمد راغب اصفهانی, ماده وحی 
4- (4) . مریم / 11 

5- (5) . نحل / 68 و 67 


7 هو رف 17 


با توجه به این معانی, عنصر «خفا» و «سرعت» در هر یک از آنها نهفته 
است و در بعضی, وان و ام الهام (سروش 
و ۶ ارتباط زبانی و گفتاری آمده, که بدان 


تجربه وحیانی 


اصطلاح «تجربه» (1) در گذشته, به معنای «آزمون و امتحان کردن» بوده, 
و معنای «فعلی» داشته است, ولی از قرن هفدهم به بعد, معنای «انفعالی 
واکنش پذیری» به خود گرفته, سرلوحه ی تجربیات دینی و عرفانی 


گردید. 


«تجربه ی وحیانی پا دیدگاه گزاره ای », برداشت متعلمان مسیحی در 
فرون وسطی, از وحی بوده است. این نظریه به این معنا است که وحی 
گونه ای اد انتفال اطلاعات ات انتفال آين اطلاغات. در پق ارغباظط میان 
پیامبر و خدا صورت می گیرد و از زبان های طبیعی مستقل بوده, و پیامبر 
ان‌حفایق را کر الب زان خود درامرده اشک: .این امه ق با هیر با خدا 
یا فرشته ی وحی, «تجربه ی دینی» است؛ چون با دریافت وحی همراه 
است؛ در اصطلاح آن را تجربه ی وحیانی می نامند. (2) 


ص:245 


.۴۶<0 6۲۱6۲66 ۰. )1( -1 

2 (2) . تجربه دینی و مکاشفه عرفانی. محمدتقی فعالی,. ص 339, کیت 
یندل, تجربه دینی, ترجمه ماشاء الله رحمانی, نقد و نظر. ش 24-22 ص 
7 انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم, وحی و افعال گفتاری, 
علیرضا قائمی نیا, انجمن معارف اسلامی, قم, ج 1, 1381, ص 49-47. 


بنابراین, نجربه وحیانی؛ اولا: یک رویکرد دردنیای مسیحیت و بهودیت است 
و ثانیا: انزال وحی در قالب علائم و رموز غیر زبانی است. 


اسلام و تجربه ی وحیانی 


از بیامتر اکرم(ضلن الله غلیه و آله) دو نوع بیان به ما رسیده است: 


بندی, الفاظ, محتوا و حقایق ان از سوی خدا است و عقل و ذهن بشری - 
حتی پیامبر - در متن آن دخیل نبوده است. 


دوم . بیانی که مضمون و محتوای ان از سوی خداوند بوده و پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و اله) ان حقایق را در قالب زبان خود به دیگران 
منتقل کرده است؛ مانند: الهامات و سروش غیبی, روژیاها, حدیت قدسی و 
حدیث نبوی (1) و ... که همه ی انها وحی بودند؛ چون از زبان پیامبر صادر 
شده است: (آن هو الا وحی یوحی) (2) همه ی بیانات پیامبر از وحی 
سرچشمه می گیرد؛ از این رو در الفاظ و جمله بندی حدیث قدسی و نبوی 
اعجاز نیست؛ زیرا ذهن پیامبر. در تنظیم انها دخالت دارد. به همین سبب 
جاعلان حدیث توانسته اند حدیت های زیادی را جعل کنند و با نام حدیث 
قدسی تروب دهند, اما قرآن, به سب الهی بودن و معجزه بودن الفا ظ ار 


کسی نتوانسته مثل آن؛ سور ه ای جعل کند. 
ص:246 


1- (1) . مجله معرفت. ش 60, آیت الله معرفت, ص 8 - 13 
2 


هار اه مقمی ات نات اوه وا تا سای ای 
خداوند با پیامبر است نه علائم و رموز و الهام» دلیل های درون دینی و 
برون دینی را بر می شماریم: 


دلایل 
1 قرآن. غربی تال شتزم اس 


قرآن ده بار با عبارت های گوناگون بر نزول عربی قرآن تأکید می کند و 
می فرماید: 


«انا انزتاه فرانا ریا اعلکم تففلون4 ز ما فران.را .نان ری 
فرستادیم, باشد که در ان تعقل کنید. 


علامه طباطبایی (ره) می نویسند. : ضمیر «انزلناه» به کتاب نار ی کرود و 
خداوند در مرحله ی انزال. آن را به لباس زبان عربی پوشانید و این خود 
یکی از اسرار حفقظ و ضبط قرآن اتت؛ چرا که وحی آن. از مقوله لفخظ 
است, در غير این صورت. مانند حدیث قدسي, در آن احتمال تحریف و 
خعل من رفت. اوه کال اما الک فراا سا فا این شین نران 
عربی را به تو وحی کردیم». 


هم چنین قرآن به صراحت از تعلم خدا با حضرت موسی(علیه السلام) باد 
می کند و مت فرفای توکلم لام موسی تکلیها 9۱ حداوند. موتمی 


سخن گفت. , سخن گفتنی». 
ص: 247 


1- (1) . یوسف/2 

2- (2) . المیزان, علامه طباطبایی, جح 11, ص 101 
3- (3) . شوری/7 

4 (4) . نساء/164. 


«تکلیم» یعنی برقرار کردن ارتباط زبانی؛ و خدا نیز با حضرت موسی(علیه 
السلام) ارتباط زبانی برقرار کرد. 


یکی از ضروریات مکتب شیعه. عصمت پیامبران است و برای پیامبر(صلی 


الف. عصمت در معصیت؛ 
ب. عصمت در تلقی وحی : 
ج. عصمت در تبلیغ. (1) 


پیامبر موظف است در وحی قر ای همان چیزی که به او وحی شده است 
بیان کند و حق اضافه و کم کردن و تحریف [ن ۱ ندارد: «ائل ما آوجی 
ایک من الکتاب ۳ آنچه از ز کتاب (قرآن) به سوی تو وحی شده بخوان» 


آنا از دیدگاه تجزنه وخنانی, عضمت و تبلیغ را می, توان اثناث کرد؟ آیا خی 
توان انات. کرد آبا ی فان آنبات کرد که بیامیر (ضلی االه.علیه.ن آله) 
تمام آن علائم را به زبان عربی واژه سازی کرده است؟ قطعا" در این 
دیدگاه. عصمت در تبلیغ پیامبر(صلی الله علیه و آله) زیر سوّال می رود که 
با ضروریات دین سا ززگار نیست. 


3 تحدی (به مبارزه طلبیدن) 


یکی از علت های حفظ و مصونیت قرآن, الهی بودن الفاظ آن است. و اگر 
دست بشر در تدوین آن دخالت داشت. احتمال تحریف, جعل و دسیسه در 


ص:248 


ی ار خی 14 
2- (2) . عنکبوت/ 45. 


ار بود (مانند احادیت) و بشر می توانست هفانند ار کتابی به رشته ی 
تحریر دراورد؛ خداوند برای این که الهی بودن الفاظ را اثبات کند, همه ی 
افرادی را که بودند یا در اينده خواهند امد, به مبارزه طلبید. و فرمود: (1) 
«و اکر از انچه که بز بتده خود ( پیافیر) فرو فرستاديم دز تردید. هستید: 


پس اک راست گویید سوره ای از همانندش بیاورید, و گواهانتان را که جز 
خدایند, فرا خوانید.» (2) 


چهارده قرن از نزول قرآن و مبارزه طلبی آن گذشته است. و هنوز 
نتواتشقه سوزن: اق. همانند قر آن بیاوزد. 


4 شخصیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


با بررسی شخصیت رسول خدا(صلی الله علیه و اله) قبل از بعثت, در می 
یابیم که ایشان فردی امی و درس ناخوانده بوده و بر نوشتن و خواندن 
توانایی نداشته است و این مطلب در میان مردم حجاز مشهود بوده است 
(3) و تجربه هایی در حوزه ی سیاست و حکومت., مبارزه طلبی, فعالیت 
های دینی ... در عمر چهل ساله او نبوده است و این خود دلیل بر معجزه 
بودن قرآن و الهی بودن الفاظ آن است که از زبان فردی امی صادر شد و 
نمی تواند ساخته ی ذهن او باشد. و قران نیز به اين موضوع اصرار می 
ورزد و می فرماید: «و پیش از این (قران) هیچ کتابی نمی خواندی [و 
پیروی نمی کردی ] و با دست راستت ان را نمی نوشتی...» (4) 


ص:249 


1- (1) . ر.ی: قرآن شناسی, محمدتقی مصباح یزدی, جح 1. ص <9 - 108 
2 (2) . بقره 23 

3- (3) . تاریخ سیاسی اسلام, رسول جعفریان؛ ص‌ 5 - 108 

4 (4) . عنکبوت / 48. 


و در جای دیگر می فرماید: «او کسی است که در میان درس ناخواندگان 
فرستاده ای از خودشان برانگیخت ؛ که آیاتش را بر آنان می خواند.» (1) 


5 نظم. نثر. فصاحت و بلاغت قرآن 


بیشتر دانشمندان, اعجاز قرآن را ذاتی می دانند نه ظاهری, و به ویژگی 
هایی مانند فصاحت, بلاغت بسیار والایی ان نظم بدیع, خبر دادن از غیب, 
بلندی معنا و عمق مطالب و ... به عنوان وجوهی از اعجاز اشاره می کنند, 
تاعایی کال الدین وی 9 ۰ وحم از آنرا برس شارد. 


درست است که خداوند از الفاظ و واژه های عربی برای انتقال مقاصد 
خود بهره گرفته است؛ " ولی مهم نظم, ترتیب, فصاحت و بلاغت آن است 
(3) و اگر بر فرض کسی که (مانند پیامبر يا افراد دیگر) بر ماده (واژه ها و 
اصطلاحات) قدرت دارد؛ این قدرت او دلالت ندارد که او بر ترکیب چملات 
نیز توانایی داشته پاشد. از این رو می فرماید: «اقلاً یتَدَبرون الفوآن ولو 
گان من عند یر له لوجدوا فیه تلف کذیرا (4)و آیا در قرآن تدیّر نمی 

و اگر (بر فرض) از طرف غیر خدا بقذ.ختها ند ان اختلاف فراوانی 


شا ِِِِ « 


بشری نمی دانند. 


ص:50 2 

1 (1) . جمعه / 2 ۱ 

هه( 2 ری سعترک: اقران قی, اععان ظر انم کال آلذین. سه‌ظیه ر 
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4 (4) . نساء / 92. 


«لورا واکسیا واگیری» استاد دانشگاه ناپل می گوید: «مادر این کتاب 
(قرآن), گنجینه ها و ذخایری از علوم می بینیم که فوق استعداد و ظرفیت 
با هوش ترین اشخاص و بزرگترین فیلسوفان و قوی ترین رجال سیاست و 
قانون است. نف آیزخ دلیل. که فر ان تفی: تواند کار یی مرت تخصیل کردم و 


دانشمند باشد.» (1) 


در نتیجه نمی توان گفت که الفاظ قرآن, مکتوب بشری و وحی قزاتین 
تجربه ی وحیاتی است. 


کلام خداوند و تجلی ۳ در فران 


پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر وحی خدا بر پیامبر 
لفظی باشد, پس باید اعتراف کنیم که خداوند سخن می گوید ؛ در حالی که 
خدا ماده و جسم نیست که سخن بگوید. 


پاسخ: تکلم. یکی از صفات ثبوتی و فعل خداوند است که غلما نسبت به 
آن اجماع دارند ۳4۹ و آنچه مورد اختلاف است کیفیت تکلم است که از 
قرن دوم هجری به بعد میان فلاسفه و متکلمان اختلاف بوده است. حنی 
در زمان مامون خلیفه ی عباسی و امام هادی(علیه السلام) این اختلاف به 
اوج خود رسید (3) و فارابی (4) و ابن سینا (5) با دیدگاه فلسفی خود, و 
متکلمان با دیدگاه کلامی خود, 


ص:251 


1- (1) . به نقل از تفسیر نمونه, جح 1. ص 138 

2 (2) . المیزان, ج 2 ص 448 و 449 

3- (3) . سیره پیشوایان. مهدی پیشوایی, ص 606 

4- (4) . مجموعه رساله ی فارابی, مقاله فی معنی العقل. ص 49 
هایگ اشفا این فسا. الطسات کاب النفن» هر کشی ی 
ص 39 - 40. 


در این زمینه اختلاف نظر دارند. ما در اینجا به اختصار به بیان کیفیت تکلم 
خود می پردازیم: 


معنای تکلم و سخن گفتن بشر عبارت است ازاین که زبان با اصطکاک خود 
به مخارج حروف, در فضای دهان موج پدید می اورد و صدایی به نام کلمه 
و کلام شنیده می شود. ۳ معنای 
حقیقی تکلم, ظهور معاتی نهاتی از یک. وجخود آشکار اشنت. به. غتوان متال: 
اگر پزشکی یا نقاشی, یا خوشنویسی با زبان و الفاظ «ما فی الضمیر» 
خویش را اظهار کنند و کمال ناپیدای خود را آشکار نمایند و بگویند: من 
طبیبم یا نقاشم و یا خطاطم, آنها در این صورت متکلم هستند. 


اا ا صصص ان وا و اس ارم اس کی ] 
نقشی زیبا بنگارد و یا خط خوشی بنویسد, باز هم متکلم خواهد بود, زیرا 
«ما فی الضمیر» خود را. به زبان فعل و عمل در اورده و فصیح تر و 
موثرتر از اول. مقام طبی, نقاشی و خطاطی خویش را اظهار کرده است. 
بنابراین. معنای حقیقی تکلم. اظهار عمال موجود در باطن است., چه به 
واسطه ی لفظ باشد و يا بدون لفظ, به عبارت دیگر به دو قسم است: یک 
تا ها ی ی 


ص:252 


1- (1) . راه خداشناسی و شناخت صفات اوء جعفر سبحانی, ص 466. 


البته از آنجا که انسان, از اظهار «ما فی الضمیر» خود بدون لفظ و عبارت 
ناتوان است, خداوند به او سخن گفتن را تعلیم داده است, (1) تا به الفا ظ 
صورت و کلمات متوسل شوند و به اناتی بتوانند برای یکدیگر نیا زها, 
خواسته هاء انديشه ها و مطالب پنهانی و «ما فی الضمیر» خود را اظهار 
نمایند. 


آما سخن خداوند و کلام اوء از نوع کلامی نیست که با ترکیب صد | به وجود 
اید. زیرا| صدا| از صفات ممکنات است. معقول نیست که خداوند به ان 
متصف شود. حق تعالی فقط به صفات وجود, بماهو وجود متصف می 
حرف محال است که خداوند به صفات ممکن. متصف شود بلکه این 
اتصای از او ساب ی ود 2 


به تغبیر دبکر قی توان گفت: این که خداوند متعلم است در اجسام حرف 
و صوت ایجاد می کند. چنان که با موسی(علیه السلام) تکلم کرد (3) و 
9 3 ۱ و ۱ 1۳۱۳۳ 


علامه طباطبایی(ره) در این باره می نویسند: سخن گفتن خداوند با 
فرشتگان, با «قول» است. حقیقت قول, و اثر و خاصیت آن, فهماندن 
معنای مقصود است. صدور قول از خداوند عبارت است از ایجاد امری که 


ص :253 


1- (1) . علمه البیان. رحمن | 4 

2 (2) . فلسفه و کلام اسلامی. محمد رضا مظفر, ترجمه ی محمد محمد 
رضایی, ابوالفضل محمودی. ص 75 

3- (3) . اعراف / 143 

4- (4) . حکمت الهی عام و خاص, مهدی الهی قمشه ای ص 285 - 287. 


معنای مقصود داشته باشد که در امور تکوینی, چیزی را که خداوند آفریده 
هم موجود و مخلوق است و هم قول خداوند است ؛ زیرا با وجود خود, بر 
اراده ی پروردگار دلالت می کند. 


پس قول خداوند در امور تکوینی و در مورد فرشتگان. همان فعل, یعنی 
ایجاد خداوندی است. ۰ و9 آ: همان وجود و همان خود شی ء است. اما درغیر 
امور تکوینی مانند سخن گفتن با انسان, قول عبارت است از: ایجاد صوت 
از طرف صاحب قول, و شنیدن آن از طرف مقابل. (1) 


اما درباره ی قرآن باید گفت: آن چه از آیات و روایات استفاده می شود 
فرا اه ام وحم امن ار خی اهنت ماه ار هم ات 


«وَانَهْ فی 1 الکتاب لد لدیتا لعَلیاً حکیمٌ» (2)و قطعا در نوشته اصلی ( علم 
المیا رها بلند مره اع مت امین است:» 


«َه لَفْرَاَن ریخ فی کتاب مَکُنُونِ؛ (3)قطعاً آن (قرآن) خواندنی ارجمندی 
است: در کات رهان (علم الهت)» 


از ابن عباس نقل شده است که قرآن از لوح محفوظ به بیت المعمور و 
ازان جا دو مواقم کفنا کون بز‌بیامیر اضلی الله علبه.ه آله)تازل شنم است. 
4 


ص:254 


1- (1) . المیزان, ج 2, ص 448 - 449 با تلخیص؛ ر.ک: معارف قرآن در 
المیزان سید مهدی امین 0 3 ص‌ 8 - 585؛ و اموزش کلام اسلامی, 
خداشناسی, محمد سعیدی مهر, جح 1, ص 269 - 270 

2 (2) . زخرف / 4 

3- (3) . واقعه | 77 

4 (4) . تفسیر طبری, جح 2 ص 85؛ کافی, ج 4, ص 628. 


آنچه از آیات و روایات به دست می آید واژه ی لوح محفو ظ است؛ آپا 
کتاب است يا نوشته ای بر لوحی يا چیز دیگری؟ برای ما مبهم است؛ هرچه 
قست ارت واه ما داتسا شاه و او انا یساس صلی اه 
عو ال نا لد امست. 


آنچه در قرآن درباره ی کیفیت نزول وحی الهی بیان شده این است: 


«ومَا گان لتشر آن له ال / وَعیاً من وَراء ججاب ول ولا 
فیوحی بادّنه َّ بسا رم علر2 حکیم ؛ (1)و برای هیچ بشری (شایسته) 
باشد که که با آمسکن کفند زر به وجی. (فستفیی ,۱ از پشت مانعی پا 
فرستاده ای (از فرشتگان) بفرستد. و با رخصت او آنچه را بخواهد وحی 
کارا | اند سصته تفر اه است 


با توجه به آیه ی فوق, خداوند به یکی از سه طریق به پیامبر(صلی الله 
علیه و اله) وحی کرد: نخست, وحی مستقیم و القای مستقیم, که بدون 
واسطه بر پیامبر(صلی الله علیه و آله) نازل می شد؛ دیگر, خلق و ایجاد 
رون یه ی اس ام اه ی ی که 
ظاهرا در معراج اینگونه بوده است ؛ . و سوم القای وحی به وسیله ی فرشته 
ی وحی. 


از این سه طریق می توان نتیجه گرفت: وحی مستقیم و بدون واسطه, از 
نوع وحی القایی و گزاره ای و اشاره ای و رمزی است و تبلور آن 4 
احادیث قدسی و نبوی و تفسیری می باشد. اما وحی به صورت خلة 
ایجاد صوت و رساندن آن به گوش پیامبر(صلی لله عسه لت وب ۱ 
طریق فرشته ی وحی می توان آن را لفظی و نزول آن را از اعلا به سفلی 
(از بالا به پایین) با پوشش زبان عربی 


ص:55 2 


1- (1) . شوری/ 51. 


دانست: «[ا ئرلتاة فُآناً ریا کم تفقلون» !(1) ما قرآن را به زبان 
عربی ی باشد که در ان تعقل کنید. «وآتا احْتر نونک فاستمع لمَا 


یوحخی واه من تزا حز ده ؛ پنشن به آنچه وخی. مین شود. گوش فرا ده.» 


از امام جعفر صادق(علیه السلام) حکاپت شده: وقتی جبرئیل بر 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) وارد می شد, رخصت می طلبید. و همچون 
بندگان در مقابل پیامبر(صلی الله علیه و اله) می نشست (و وحی الهی را 
بر پیامبر می خواند) 31 


علامه حلی(ره) می نویسد. «خداوند لوحی در آفرید و اوامر و نواهی و 
آبات فران در آن بت شد وجیریل در آن بط هت کود و آن العاط آبات 
قا اما سا ی یساس ۳ 


علاوه بر موارد فوق, دیدگاه افعال گفتاری خدا با پیامب ر(صلی الله علیه و 
ت ان صر 9 فیلسوف مشهور زبان؛ خفن ان استین (1.1.۸۵6۲۱۲) در قرن 

ستم مطرحشده. است و ار کان این نظربه خدا پیامسر(صلی الله علیه و 
ی 
زبانی دارد و پیامبر با خدا ارتباط زبانی برقرار کرده است. (5) 


ص :256 


1- (1) . یوسف / 2 

2 (2) . طه / 13 

3- (3) . بحارالانوار, علامه مجلسی ص 270 و امالی صدوق, ص 31 

4 (4) . باب حادی العشر, علامه حلی, ترجمه شهرستانی, ص 82, و ر.ک: 
دلایل صدق, محمد حسن مظفر, ترجمه از محمد سیهری, جح 1 ص 173 - 
196 

5- (5) . وحی و افعال گفتاری. علیرضا قائمی نیاء ص 68 - 90. 


آیا افسانه غرانیق (آیات شیطانی) سلمان رشدی صحت دارد؟ 


پاسخ: 


یکی از شبهاتی که برخی افراد مطرح کرده اند و غربیان آگاه از آن 
استفاده نموده اند این است که گفته اند: در هنگام نزول وحی امکان دارد 
شیطان دخالت کند و وحی کم يا زیاد شود و حقیقت وحی شده. بر 
ای هه ی را ری ان 
سا اه ار او ها 


اصل داستان 


داستان سرایان آورده اند: پیامبر(صلی الله علیه و آله) پیوسته در اين آرزو 
بود که میان او و قریش همبستگی صورت گیرد و از جدایی قوم خویش 
نگران بود. ۵ از ها ار ی که مت مور 
انديشه فرورفته بود و گروهی از قریش نزد او بودند در آن هنگام سوره ی 
و اه ص سا ای اه ها ای مر 
سوره بر وی نازل می شد, آن را تلاوت می فرمود. 
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«والیْجمٍ ادا هوّی ِ صَل ضَاحبْکُم ومّا عوّی * وما بنطق 9 
هو [ وحی پوحی ۴ 2 شدیذ الفُوی» ( انا رسید به ایرقج للات 
والعْی * ومتاه الالنَه الأْری» (2) 


«سوگند به ستاره, فنحافیت که فرود آید! * که همنشین شما ) پیامبر) 
گمراه نشده و بیراهه نرفته (و زیانکار و محروم نگشته) است؛ * و از روی 
هوی و [هوس] سخن نمی گوید. * آن (سخن) نیست جز وحی ای که (به 
او) وحی می شود. * او را (شخصی) بسیار نیرومند آموزش داده است » 


«و آيا اطلاع یافتید از (بت های) لات و عرّی, و منات (بت) دیگری که 
سومین است.» 


که یطاق دی این سی صالت موه و‌ندون. که سامیررفطلی الله علیه و 
اهب سره بان القا کرو: 


لک الغرانیی العنی غان تساعنمن نی »سس یه مره را انامه 


داد. 


«غرانیق». جمع غرنوق به معنای جوانی شاداب. ظریف و زیباست. اسم 
مرغ آبي سفید و ظریف با گردن بلند است که به نام «قو» معروف است. 
معنای عبارت چنین می شود: این پرندگان زیبا که بلند پروازند از آنها امید 
شفاعت می رود. مقصود سه بت : لات, عزی و منات بزرگترین بت های 
عرب است. (3) 


ص :258 
1- (1) . نجم / 5 - 1. 


2 (2) . نجم 207 - 19. 
3- (3) . ر.ی: علوم قرانی, محمدهادی معرفت ص 4 


مشرکان که گوش فرا می دادند, تا این عبارت را - که بت ها را وصف می 
کرد و امید شفاعت آنها را توید هی دا شتیدنده خرستند شندند و موضع 
خود را نسبت به مسلمانان تغییر داده, دست برادری و وحدت به ِ 
آنان دراز کردند و همگی شادمان گشتند, و این پیشامد را به فال نیک 
گرفتند. این خبر به حبشه رسید. مها ات را 
این پیشامد خشنود شده, همگی برگشتند و در مکه با مشرکان بردارانه به 
ند کت و همزیسنی خویش ادامه دادند. پیامبر رصلی الله علیه و آله) نیز 
بیش از همه از این توافق و هماهنگی خرسند شده بود. (1) 


برخی نیز اینطور حکایت کرده اند؛ هنگامی که پیامبر به آیه ی سجده در 
سوره ی نجم رسید, خود پیامبر (صلی الله علیه و اله) و تمام حضار اعم از 
مسلمان و مشرک در برابر بت ها سجده کردند جز «ولید», که بر اثر پیری 
موفق به سجده نشد. هلهله و شادی در مسجد بلند شد و مشرکان گفتند: 
«محمد» خدایان ما را به نیکی یاد کرده است ! خبر صلح «محمد» با قریش 
به گوش مهاجران متامان خنته رسید, و صلح قریش با «محمد » باعث 
شد گروهی از آنها از اقامتگاه خود (حبشه) برگردند. (2) 

شب هنگام که پیامبر(صلی الله علیه و آله) به خانه برگشت. جبرئیل فرود 
آمد, از او خواست که سوره ی نازل شده را بخواند. پیامبر(صلی الله علیه 


۵ آله) خهاند با رده ات بان شوم بانج بل نوف رن ساکت 
با این که کنا ی است که یر 


ص :259 


1- (1) . ر.ک: تفسیر طبری, ذیل آیات سوره ی نجم و علوم قرآنی. محمد 
هادی معرفت. ص 37. ۱ 
2- (2) . ر.ک» تفسیر طبری. ذیل ایات سوره ی نجم و فروغ ابدیت. جعفر 


زیان.فی. زاتی؟ در این گام بیامبر (ضلی الله غلیه. وه اله) به, اشتتبام: خود 
پی برد و فهمید فریبی در کار بوده و ابلیس تلبیس خود را بر وی تحمیل 
کرده است ! پیامبر(صلی الله علیه و اله) از این امر به شدت ناراحت 
گردید و از جان خود سیر گردید. گفت «عجبا بر خدا دروغ بسته ام, چیزی 
گفته ام که خدا نگفته است, آه چه بدبختی بزرگی » 


بنابر بعضی نقل ها پیامبر(صلی الله علیه و آله) به جبرئیل گفت: «آن که 
این دو آیه را بر من خواند, به شکل تو بود.» جبرئیل گفت: «پناه بر خدا 
چبین چیزی هرگز نبوده است » بعد از آن حزن و اندوه پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) بیش تر و جانکاه تر گردید. گویند در همین رابطه آیات زیر نازل 


«و بقیناً نزدیک بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده ایم. به فتنه در 
اتدازند (و منحرف سازند,) تا غیر آن را بر ما دروعغ بندی* و در آن ضورت, 
تو را به دوستی خود برگزینند. * اکن توا اسرار نمی «اتیهه بعی 
0( ۲ و ذر آن ضورت,:: دوه 
برابر (عذاب در) زندگی و دو برابر (پس از) مرگ به تو می چشاندیم؛ 
سپس در برابر ماء هیچ یاوری برای خود نمی یافتی » 


ص260 


را 


اين آیه بر شدت حزن پیامبر افزود و همواره در اندوه و حسرت به سر می 
۰ مورد ۹( رفع اندوه و نگرانی وی 


«وما آرسلتا من قتلک هن شول ولا تبوث الا لد تمتی لقی السْیّطَانْ فی 
آینتیه سمخ الله ما جَقی الستْطان نم بعکم الله آیایه وال عَلِیمْ کی؛ 
(1)و پیش از تو هیچ فرستاده و پیامبری نفرستادیم, جز اینکه هرگاه آرزو 
می کرد (و طرحی میِ ریخت)؛ شیطان در آرزو (و طرح هاایش (شبهه) 
مه ات لیا عها اه را فان کار ان مق بر سس 
کدا اباخم را امتگام سم سشه -مخدا داناع فرر ادا ت4۸ 


آن گاه خاطر وی آسوده گشت و هر گونه اندوه و ناراحتی از وی زایل 
گردید. (2) 


بررسی افسانه غرانیق: 


1 این افسانه را هیچ یک از محققین علمای اسلام نپذیرفته و آن را خرافه 
ای بیش ندانسته آند. قاضی عیاض فی. فوید: اين حدیت در هیج یک از کتب 
صحاح نقل نشده و هرگز شخص مورد اعتمادی آن را روایت ت نکرده است و 
ِ متصلی هم ندارد. صرفا مفسرین ظاهرنگر و تاریخ نویسان خوش 
باور, 
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1 (1) . حج/ 52 


ص 78 - 75. و علوم قرانی؛ محمدهادی معرفت. ص 38. 


آنان که فرقی میان سلیم و سقیم نمی گذراند و در جمع آوری غرایب و 


عجایب ولع می ورزند آن را روایت کرده اند و دست به دست گردانده اند. 


خواهانی شده اند؛ چرا که سند این حدیث سست و متن آن مشواش و 


مضطرب و دگرگون است. (1) 


. در آیات همین سوره بر عدم ضلالت و گمراهی, و اغوا, و نطق از روی 
هوی برای پیامبر(صلی الله علیه و آله) تأکید شده است و همچنین تصریح 
یه تفر امد صل ال هه الم وید وحی است ۱ و ار 
ی ناس اس شا ای کر اوآ ار را هار 
سوره ی نجم و تکذیب کلام خداست و هرگز شیطان برخواست خدا غالب 
نیاید. 


«اِنّ کید السْیّطانِ کان صعیفا ؛ (3) [ چرا ] که نیرنگ شیطان, ضعیف 


هم 


است.» 


«نَّ الذین بُحَاخُون ال ورَسُوله ولیک فی ادلی (4)در حقیقت کسانی 
که با خدا| و فرستاده اش بشدات مخالفت کنند, آنان در (زمره) خوارترین 
(افراد)ند». 


3 در قرآن به صراحت هر گونه سلطه ی ابلیس را بر مقمنان که در پناه 
خدایند نفی می کند و خداوند می فرماید: 


ص:262 


1- (1) . ر.ک؛ علوم قرانی, ص 38 

2 (2) . علوم قرانی؛ ص 39 و فروغْ ابدیت, جعفر سبحانی ,ر ص 342. 
3- (3) . نساء | ۰76 

4- (4) . مجادله / 20. 


« یس لَ شلْطان علي الذین آقثوا وعلی رهق یتوکلون !(1) [چرا] که 
اوء بر بر کسانی که ایمان آورده اند, و تنها بر پروردگارشان کل می کنند, 
هه تشاطین برایش نیست» 


«اِنَ عتادی لیس لک غلیهم شلطان وکقی بزبک وکیلا ؛ در حقیقت بندگانم 
را بای نع هن تسضلطی, بر آبان. قست: و کارسازی تزفود کارنه کافی 
است.» 

پس شیطان نمی تواند یز شامبر (ضلی الله.غلنه و آلد) چیره شود. 

4. خداوند خود حفظ قران از تحریف را ضمانت کرده است. 


«تَا تج 1 الذکر ولا له حافظون؛ در حقیقت ما خود, آگاه کننده ( 
قرآن) را فرو فرستديم. و قطعاً ما پاسداران آن هستیم» 


« ایم ات اطل چن کن نم ول مه حلَفِه تنزیل من عکیم حهید؛ که باطل 


از پیش روی آن و پشت سرش به سراغ آن نمی آید؛ (زیرا این ) فرو 
فرستاده ای از جانب (خدای) فرزانه ستوده است. دا 


بنابراین قرآن در بستر زمان همواره از گزند حوادث در امان خواهد بود و 
هرگز کسی یارای دستبرد, افزون و کم کردن ان را ندارد. (2) 

5. اين داستان غرانیق با مقام عصمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
ساززگار نمی باشد, چر| که به اجماع امت؛ پیامبران در دریافت و ابلاغ 
شریعت معصوم هستند و هرگز نیرنگ های شیطان در این باره کار بر 


ص :263 


1- (1) . نحل / وو 
2 (2). علوم قرانی؛ ص 40 و فروغٌ ابدیت, جعفر سبحانی , ص 342. 


60. با دقت در آیات سوره ی نجم درمی یابیم که این سوره در مقام مذمت 
و سرزنش مشرکان و خدایان آنهاست چگونه می شود جمله ای در مدح 
خدایان آنها بیاید؟ و این تناقضی آشکار است. چرا که پیامبر(صلی الله علیه 
و اله) فصیح ترین افراد در بین عرب بوده, و از طرفی کسانی که این ایات 
را شنیده اند از جمله «ولید» حکیم و سخن ساز عرب که به خردمندی و 
هوشمندی در میان عرب معروف بود و همچنین دیگران که در فصاحت. 
زبانزد بوده اند, انها به این تناقض پی نبرده اند؟ (1) 


7. دو آیه ی ۷۹ مورد استشهاد که به عنوان تأیید آورده اند هرگز ربطی به 
افسانه ندارد زیرا: 


الف: آیه 6 32 سوره ی حج گویای این حقیقت است که هر صاحب 
شریعتی در این ارزوست تا کوشش وی نتیجه بخش باشد, اهداف و 
خواسته های او جامه ی عمل بپوشد, «کلمهة الله» در زمین مستقر شود 
سد راه بوجود می آورد که خداوند آنها را در هم می شکند. (3) 


بت ای ۱ ور میم کت ام ام تام خععست سای | ری فد 
حال انبیا نبود لغزش و انحراف به سوی بد اندیشان امکان داشت. (4) 


ص :264 


1- (1) . ر.ک ؛ علوم قرآنی. ص 40 و فروغ ابدیت. ص 343 
2 (2) . حج/ 52 و اسراء / 73- 75 

3- (3) . علوم قرانی؛ ص‌‌ 411 

4 (4) . همان. 


8 از نظر لفت نیز این افسانه رد می شود؛ «عبده» دانشمند مصری می 
گوید: هرگز در لفت و اشعار عرب, لفظ «غرانیق» درباره ی خدایان به کار 
نرفته است, و «غرنوق» و «غرنیق» که در لفت امده به معنای یک نوع 
مرغ ابی و یا جوان سفید و زیباست و هیچ یک از این معانی با معنای 
خدایان سازکار نیست. (1) 


کلمات از ابلیس است چگونه ممکن است که در یک روز با وسایل و 
امکانات ان روز خبر به مسلمانان حبشه برسد, و در این فاصله ی کوتاه به 
مکه با زگردند. (2) 


یادآوری 


با ای مها ان سای و عصر ماس سا فرش 
پیدا می شوند که این حدیث ضعیف را به صورت داستان, بازسازی و 
منتشر می کنند و اين نشان دهنده ی کوته بینی و غرض ورزی اینگونه 
مطالب سست و دروغی به هم نمی بافتند. 

خلاصه و نتیجه گیری: 


در اقساته ی غرانیق.به اور افتضاز عی گویفده شیطان. جمله من غنلی 
التراتق العلی» را بر مان بامیناضای الله لیم و آلت) خاری کرد .و آن 
حضرت به اشتباه ان را به عنوان وحی الهی تلقی نمود. 
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1- (1) . ر.ک» فروغ ابدیت, ص 344. 
نک رای 


دلائلی بر جعلی بودن این روایت وجود دارد: 


1 این روایت سند معتبر ندارد زیرا برای این روایت در کتب عامه سه سند 
ذکر شده که هر سه مرسل هستند, یعنی سلسله سند آنها ب. گروهی از 
تابعین نسبت داده شده و هرگز , هام یب این کرد اضا لت 
انوا رد کزهم است. ۱۱۱ 


۳ در سند روایت یفن است که آبن عباس شاهد ماجرا بوده است اما این 


موضوع ۱ است چرا که او در سال سوم قبل از همجرت به دنیا آمده 
و نمی توانسته شاهد این جریان باشد. (2) 


4. این سوره در مقام نکوهش است و با لحن مدح ساز گار نیست. 
ه اکثر آیات این سوره صراحت دارد که پیأامبر هرگز دچار اشتباه و ضلالت 


نشده است. 
در نتیجه با اندک تأملی می توان به ساختگی بودن این داستان پی برد. 


1 علوم فزانی: محمد هادی معرفت. موّسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید, 
جات اولبهار 75 


2 فروءغ ابدیت؛ جعفر سبحانی, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, چاپ 
0 


ص :66 2 


1- (1) . فتح الباری, ج 8 ص 338 
2- (2). علوم قرانی؛ محمدجواد اسکندر لو, ص 306. 


3 علوم قاری محمد جواد اسکندر لو, سازمان حوزه ها و مدارس علمیه 
خارج از کشور,چاپ اول. 79. 
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ی هر هش ی آرور خست ال احشفم متفر اششا رات ازتلافن: 


6 آیات شیطانی, موسسه فرهنگی قدر ولایت, تهران, 1378. 


9. شیطان در آروارة سلمان رشدی, فاطمه ساسانی مقدم نفغندره 


9 شیطان کیست و آیات شیطانی چیست. احمد زمردیان, تهران, دفتر 
نشر فرهنگ اسلامی, 1378. 


.1 36 
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داستان نزول وحی بر پیامبر چگونه بود؟ ایا ورقة بن نوفل در اين مورد 
نقش افرین بود؟ 


و اف 


با مطالعه ی کتب تاريخی این نکته به خوبی مشاهده می شود که تاریخ 
نگاران در گذشته, حال و آینده طبق نگاه خود و از زاویه ی دید خود . 
را به رشته ی تحریر درمی آورند. در این میان اغراض و اهداف گروه ها 
اثرات زیادی بر نگارش تاریخ دارد به طور مثال در تاریخ اسلام روایاتی 
وارد شده که به اسرائیلیات معروف شده اند. افسانه غرانیق از جمله این 
نوع روایات می باشد. روایاتی که با زیرکی تمام و با نقش و نگاری زیبا 
جای خود را در دل تاریخ پیدا کرده به گونه ای که موجب ایجاد انحراف در 
تاریخ شده است ولی با اندک تامل و دقت بطلان آن واضح می شود. 


داستان نزول وحی 


در کارت شام اکرضصلی الم لیم و ال توفته فجم ارت هام کم 
حضرت محمد(صلی الله علیه و اله) به رسالت مبعوت شدند و 
جبرئیل(علیه السلام) بر ایشان نازل شد لوحی در برایر او قرارداد و به او 
۱ ار ۱ ۳ ار 2۳۱ 
من توانائی خواندن ندارم, جبرئیل او را سخت فشرد سیس درخواست 
خواندن کرد, و همان جواب را شنید. باز او را ۷ سختی فشار داد, تا این 
عمل سه بار تکرار شد و پس از فشار سوم ناگهان در خود احساس کرد 
می تواند لوحی را که در دست فرشته است بخواند و ایات سوره ی علق 
را خواند. 
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«جبرئیل ماموریت خود را انجام داد و پیامبر نیز پس از نزول وحی از کوه 
(حراء) پائین امد و به سوی خانه ی خدیجه رهسپار شد.» (1) 


در تاریخ طبری ادامه ی جریان اپنگونه نقل شده است: هنگامی که پیامبر 
وارد خانه شد, همسر گرامیش آثاری از تفکر و اضطراب عمیق در چهره 
ی اه فتفاهده کرت جویان زا از آو مزشیه.پیفمیر اکرم (ضلف الله. علیه و 
اله) انچه اتفاق افتاده بود برای خدیجه شرح داد, و این جمله را نیز اضافه 
کرد: «واشفقت علی نفسی» (2) یعنی بر خود ترسیدم. سپس رسول 
اح انا اه را مان کی مه رن مخت رت سود د 
فرمود: دثرینی: مرا بپوشان. خدیجه او را پوشانید و نزد «ورقءة بن نوفل» 
رفت و جریان را مو به مو برایش بازگو کرد. ورقغ بن نوفل که از علمای 
مسیحی است در پاسخ دختر عموی خود چنین گفت: +«پسر عموی تو 
راستگو است. آنچه بر او پیش آمده آغاز نبوت است. و آن ناموس بزرگ 
(رسالت) بر او فرود می آید و ...» (3) 


آنچه گذشت حاصل برخی روایات تاریخی است که در دست داریم ولی در 
لا به لای همین سر گذشت. چیزهایی به چشم می خورد که با میزانی که از 
پیامبران در دست داریم تطبیق نمی کند و با حالات حضرت رسول 
اکرم(صلی الله علیه و آله) سازگار نیست و با باید آن را جزء افسانه های 
تاریخ بدانیم یا اين که آنها را تأویل کنیم. 
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[- س  _«‏ هشام, جح 1, ص 236 


ابدیت؛ ص 186 


آن انم سک لیفع التوفه اند لاه آلناموس الاک (هتاه) 


افسانه های دروغین 


"" پیامبر هنگامی که وارد خانه ی «خدیجه» شد, با خود فکر می کرد شاید 
انچه را دیده خطا کرده ! و یا اینکه سحر شده باشد ! خدیجه با گفتن اینکه 
تو همواره ینیم نواز بودی و با خویشان نیکی می کردی, شک و تردید را از 
دل او بیرون برد ! سس پیامبر(صلی الله علیه و آله) با دیده ی حق 
شناسی به او نگریست, و دستور داد که گلیمی بیاورد و او را بیوشاند. (1) 


2 طبری می نویسد: «هنگامی که ندای «انک لرسول الله» بگوش او 
رسید, سراسر نز تن او را لرزه فرا گرفت. تصمیم گرفت خود را از بالای کوه 
پرتاب 0( فر شته با نشان دادن خود او را از این کار بازداشت » 
(2) 


3. بتین, از آن واقعه وقتی «محمد(صلی الله علیه و آله)» به طواف کعبه 
رفت «ورقة بن نوفل» را دید و داستان خویش را برای او شرح داد. ورقه 
گفت: به خدا قسم تو پیامبر اين امت هستی و ناموس بزرگ, که به سوی 
موسی می آمد بر تو نازل شده است, بعضی از مردم تو را تکذیپ خواهند 
۵ ۱ 
خر ند مهد ضای: آلله علیه و الم احساس کرد که فرفه رانشت مین 
گوید. (3) 
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یات ایس مرج 1 29 میات سم .1 ررض 195 
2(2۸) بارخ طیری: ‏ 2 ضی 205 


3- (3) . تفسیر طبری, ج 30, ص 161, تفسیر سوره ی علق و سیره ابن 


بررسی این گفتارها 


اتباشن دانتان. وخی. یه آن شکل, یکی از بالاترین تهست ها و اهنت هایس 
انست کم خر یل او نع قماک ره صلی الله علیم و ال دم است: 


با تکافی احمالن اینگونه تصور می شود که تمام موارد فوق از اسرائیلیات 
1 مجعولات یهود است که وارد تاریخ و برخی کتب تفسیری کرده 
ند. 


زیرا اگر ما برای ارزیابی اين گفتارها, نظری به تاريخ پیامبران گذشته 
بياندازیم که قرآن سرگذشت آنان را بیان کرده است. در زندگی هیچ یک 
از آنها چنین جریان زننده ای را نمی بینیم. قرآن آغاز نزول وحی به موسی 

را کاملاً بیان کرده و تمام خصوصیات سرگذشت او را روشن نموده است و 
ابداً از ترس و لرز, وحشت و اضطراب, به طوری که خود را بر اثر شنیدن 
وا که مرت مه کی ات۱ اه روصت رس 
برای موسی آماده تر بود, زیرا در شب تاریک در بیابان خلوت ندائی از 
درختی شنید و آغاز رسالت به این وسیله به او اعلام شد. قرآن حالات 
موس (صلین اللم غلبه ه الماسا در آنن تما تام با رام خر مین دهد 
و تنها موردی که حضرت موسی(علیه السلام) را ترسان توصیف می کند 
زمانی است که عصایش به امر خدا به آژدها تبدیل. ی تعوق. که از هم 
ترس طبیعی از یک حیوان موذی بوده ی 


سوال: آیا می توان گفت حضرت موسی (علیه السلام) هنگام دریافت وحی؛ 
آن همه آرامش داشت و حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) که اشرف 
انبیاء است و بر تمام انبیاء برتری دارد با شنیدن وحی؛ 0 قدر مضطرب 
می شود که می خواست خود را از بالای کوه پرتاب کند؟ ! 


7 


الف. در داستان ساختگی فوق, هنگام نزول اولین وحی؛ جبرئیل لوحی را 
در مقابل حضرت قرار داد و سه مرتبه به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و 
آله) گفت: بخوان یرون جوا ین با توجه به ایات 
فران کم هن خرماید اه علی فیک ی ماه فران را بز فلت بباختر بان 
کردیم ۴ اين روایت 1۹ که می و جبرائیل لوحی را بر حضرت فرود 
آقرت و: کفت .بخوان این حطلت یه وی فمهیدم.می نود کهر بهودیان .با 
سابقه ی ذهنی خود که همان نحوه ی نزول تورات که در قالب الواح می 
باشد. دست به چنین تحریفی زده اند. حال انکه در هیچ جای قران اشاره 
اعتنه این لت تاره که فران کر ‌قالت او ند ار ال نتم با فد 


ب. یهود با سابقه ی ذهنی خود از حضرت موسی(علیه السلام) که هنگام 
تبدیل شدن عصا به آژدها دچار ترس شد. این ترس و وحشت را مبنایی 
برای سرایت دادن ترس به حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) قرار داده 
اند. غافل از این که ترس حضرت موسی به خاطر وحی نبوده است. 


ج. روایات مجعول فوق حکایت از این مطلب دارد که حضرت محمد(صلی 
حال آن که دلایل زیادی وجود دازد که نه تنها خود حضرت بلکه دیگران نیز 
از این مطلب آگاه بوده اند. 


برای مثال در تاریخ حکایت شده: روز بعد میلاد رسول الله یکی از علمای 
بهود به 9 آمد و گفت: آيا امشب در میان شما فرزندی متولد 
شندم. آاست ؟ کفتند نر کوت: ‏ باید متولد شده باشد و نامش احمد باشد. 
هلاکت بهود به دست 0 خواهد بود. 
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پس از جلسه دریافتند که پسری برای عبدالله بن عبدالمطلب به دنیا آمده 
انتت. آن قزد وا خر کردند که اری: آن: نتب سر در .بان ها به دیا 


آصته اسسنت: 


عالم بهودی را نزد محمد(صلی الله علیه و آله) آوزدند: تا ایشان. را دید 
بيهوش شد, چون به هوش آمد. گفت: «به خدا قسم, نبوت, تا قیامت از 
بنی اسرائیل گرفته شد, این همان کسی است که بنی اسرائیل را نابود 
می کند. چون دید قریش از اين خبر شاد شدند. گفت: به خدا قسم ! با 
شما کاری کند که اهل مشرق و مغرب از آن یاد کنند.» (1) 


ابوطالب را که پسر ارشد نمود به عنوان وصی خود قرار می دهد و بیش 
از دو سوم وصیت نامه ی خود را بر حفاظت از جان این فرزند قرار می 
دهد و در پایان هم می فرماید: ابر من کول هی کت آن ان کون 
حفاظت کید خن رات ار واه دا 12 


ملاقات بحیرای مسیحی و حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) قبل از 
بعتت ایشان, و ده ها روایت دیره (3) قف یت بر این مطلب دلالت دارد که 
رسول اکرم قبل از بعتت آگاهی کامل از نبوتشان داشته اند. 
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1- (1) . الکافی, 3 9 ص‌‌ 300 و امالی شیح طوسی, ص‌‌ 145 

کال انس ه‌صام انمض ۱6 .ام الو نمض 1ب 
کنزالفوائد, ص 82 ۱ 

وی امد فی امس الق رارصا عن الساتیم ع و 
20 اي وی 2و2 جفمم النا 10 ی 29 وراتممنه 
1ص 0صرعن رضال الشفا ری 112 
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خانمه مفیع تاش بیامین اعطم اخلی الله غلیه د الما 
اشاره 


ص :276 
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صاهی بای سا وم رسای ات سل اه ام ها ی 


پاسخ: 


الق کاب تفتاشی اسر اقطی نی الم علیهع ال وان وان 


تهران, 1370/7/1 


موضوع: داستان زندگانی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


2 آن قصه که در کتاب ها آمده بود؛ رضا رهگذر, کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان, تهران, 1375. 


موضوع: داستان دیدار نیای پیامبر(صلی الله علیه و آله) با شاه یمن و ... 


3 آن که آن تیم نظر کرده ... , محمد لواسانی. کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان. تهران, 1376. 


موضوع: داستان کودکی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


4 اذان گوی پیامبر(صلی الله علیه و آله), سید جلال خادمی, سازمان 
نهضت سواد اموزی, تهران, 1379. 


موضوع: داستان صحابه پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
5 باران مهربانی. کریمان حمزه, پنجره, تهران, 1382. 
موضوع؛ داستان هایی از ز ند کی بیامبر (ضلی الله علیه و آله) 


ها سس صلی آلله قای و ادا ای رها دمست: ان 
تهران, 1374. 


موضوع: داستانی 


7 به خاطر محمد(صلی الله علیه و آله), مجید ملامحمدی, کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان, تهران. 1378. 


موضوع: داستان هایی از زندگی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) 
ص:278 


نی هو بو ( در نار طاه تیار یا میو مخراب: مان 1377 
فوضوع: داستانی (محضوعه جنی ها ی پیا مت (ضلی الله غلیه و آله) 

9 داستان سیل آن سال, رضا رهگذر, پیام آزادی, تهران, 1380. 
موضوع؟ داتان -خوانن هیر رصلی االبعلبه و آله) 

اسان وم رم رضا هدر تام ارانی هر ان 0ود 1 

موضوع: داستان زندگی نیای پیامبر(صلی الله علیه و آله) 

1. خورشید در خانه خدیجه, رضا رهگذر, پیام آزادی, تهران, 1380. 
هه زا نو ان 


تهران. 1375 


موضوع: داستان کودکی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 

3. شب رویش غنچه نور, رضا رهگذر, پیام آزادی, تهران, 1380. 
موضوع: داستان بعثت پیامبر(صلی الله علیه و آله) 

4. عطر آیه ها, مهدی وحیدی صدر, عروح انديشه, مشهد, 1382. 
موضوع: شعر کودکان در مورد پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


5. ماجرای پیامبر(صلی الله علیه و آله) و کودک شجاع و راستگو, سهیلا 


موضوع: داستانی 


16 و آن ستاره که دنباله داشامی ان رضاأ رهگذر, کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان, تهران, 1375. 


موضوع: داستان زاده شدن پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
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7 شفته کات از بخه ها امسر اصلی. اللم .غاب ب انعر مصافی 


8 یک باغ لبخند. محمد پوروهاب. کانون پرورش فکری کودکان و 


موضوع: داستان هایی از زتدکاتی بیامبر(ضلی الله علیه. و اله) و علی(غلیه 
السلام). 


فاران تاس اصلت ال لیم و الم اسعاعل هر نار رگن زوین 
379 


موضوع: داستانی 

ب. کتاب شناسی پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) برای نوجوانان 

1 آن چه خدای کعبه اراده کند. رضا رهگذر, پیام آزادی, تهران, 1380. 
موضوع: داستان زندگی پدر پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


2 کید ان وت امس اس ضای الم له ها سس سکس 
بنیاد بعئت, تهران, 1372. 


موضوع: سیری کوتاه در زندگی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


ای ای اه و اه سا 


موضوع: سخنان پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
4 بوی گل محمدی. جواد نعیمی, جلیل تجلیل. مشهد, 1381. 
موضوع: قصه ی زندگانی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


ها انم ابو اه ی ار مش و زارحا و 
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موضوع: تاریخ جنگ های پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


ار ی ول اس تا اه ی ریاف ی 


موضوع: احادیئی در مورد جوانان 


7 یرت سوت ی له یه و الق ار اس الیو در 
اخنشان. تهران: 382 1 


موضوع: سر‌گذشت نامه (از ولادت تا بعئثت) 


8 اسان زندکن. سار اسلام(ضلی. الله»غلیه ی الما ان خولی تا وفات: 
مهدی ایت اللهی, جهان ارا, تهران, 1379. 


هرا کی ی اس ایا 


موضوع: داستانی 
0 سفر دراز شام. رضا رهگذر پیام آزادی, تهران, 1380. 
موضوع: داستان نوجوانی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


11 سفارشات پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به دختران و زنان؛ سید 
جمیلی, ترجمه: مهدی شمس الدین, دارالفکر قم, 1380. 


فقضوع آجادیتن از پيامیه اعطم (رضلی اللم غلیه و آله) 
2 سفرشبانه, رضا شیرازی, پیام محراب, تهران, 1376. 
موضوع: داستان معراج پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


3 سفرهای پیامبر(صلی الله علیه و آله) (مجموعه 5 جلدی). علی 


ص:281 


موضوع: داستان هایی از سفرهای پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


اه رن سا لاله امد ان مه اش ادا فا مد 
نماز, تهران, 1380. 


موضوع: قصه های نماز از زندگی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) 


5. محمد(صلی الله علیه و آله) آخرین پیامبر. سید حسن اسلامی, کتاب 
همگان, تهران, 1382. 


6 جلوه های تقوا, محمد حسن حاثئری یزدی, بنیاد پژوهش های اسلامی. 
مشهد., 1381. 


موضوع: داستان هایی از زندگانی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


7 رها این اه عص ماو لیس ات تیه ره الت ام مکنه هتم سس 
اخسان. تهران: 1381 


موضوع: سر‌گذشت برخی صحابه 

ج. کتاب شناسی پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) برای جوانان 

1 آخرین وصیت های پیامبر محمد صامتی قاینی. سلسال, قم, 1381. 
موضوع: وصیت نامه 


ات اس ابا هد ای اس تس اور سس وتا 


موضوع: سیره ی اخلاقی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


کردستان. سنندج. 1377. 


موضوع: معجزات و وصف و ثنای پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


ص:282 


موضوع: سیره ی اخلاقی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


ای اشفا یم ی مه ا ات ای واه سا اناوت 
تهران, 1378. 


موضوع: پندهای پیامبر اکرم به ابوذر غفاری. 


تهران 1372 


موضوع: پندهای پیامبر اکرم به ابن مسعود. 


شترا لیالد عفد لاه هو ار فانصا وی ان 


موضوع: اسلام و بهودیان 


ی ای اد ای رم درس 


موضوع: مجموعه ای از نامه ها, خطبه ها, وصایا؛ دعاها و سخنان جامع و 
فراگیر حضرت محمد(صلی الله علیه و اله). 


فواوع رید کی سامت خاتم (ضلی اللهعلیهتو آلد) 


0 سا سس ایض اضر انا ری اس کاس الا آخیه 
امیری پور, ترنم, مشهد, 1381. 


موضوع: سرگذشت پیامبران. 


ارم توص داهن ون کی مار امه عیشت 
اله), مهرو (شهید زاده) امامزاده, تابان خاقانی, تهران, 1379. 


موضوع: تاریخ زندگانی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


2خطیه شاهیز اک م(رضلی الله غلبه و اله) در قدین کمن یبد لخنید زر کنی؛ 
پیام مهدی(عج), قم 1380. 


ص:263 


موضوع: خطبه ی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


3 خورشید اسلام چگونه درخشید, محمدباقر علم الهدی, پیام طوس.: 
مشهد, 1382. 


موضوع: بررسی و تحقیق پیرامون عوامل پیشرفت اسلام از تاریخ پیامبر 
اکرعاصلی الله تمه ال 


ای ان ار ما ماس سای اه مازعا دض 


موضوع: داستانی 


13 رفتار پیامبر با کودکان و جوانان؛ محمد علی چنارانی, بنیاد پژوهش 
های اسلامی, مشهد., 1391. 


موضوع: شیوه ی رفتار پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
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موضوع: اشک های پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) 
7. روی نگار. محمد رضا امین زاده, دفتر نشر برگزیده, قم, 1376. 


موضوع نکاهی یه تس غرقانی ی اخلاقین تیامتر اشلام رضلی, الله غانه 
و آله) 


8 ریاض الصالحین, یحیی شرف نودی پیامبر. ترجمه عبدالله خاموش 


موضوع: مجموعه ای از احادیث پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) 


19 ره توشه, استاد محمد تقی مصباح یزدی. موسسه امام خمینی(ره)؛ 
قم, 1375 (2جلد) 


موضوع: پندهای پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به ابی ذر. 


سای ام حص یه مصطی سای لاه له و اه 
محمد تقی مدرسی. ترجمه محمد صادق شریعت. محبان 


ی الا مار مرن 1390 
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موضوع: سرگذشت پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


تهران, 1380. 


موضوع: آداب و سنن پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


ناویا خی سار اشااس ی الم قایهی ااار علی فا ای 
قم, 1378. 


موضوع: ارتباط خارجی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


تست تیاضر خی لاه اس الوا کرحم ای اتارن. 
اما سم اس میت را 111 


4 سیيره تربیتی پیامبر و اهل بیت (علیه السلام). علی حسینی زاده, 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه, 390 1. 


موضوع: سیره ی تربیتی پیامبر و ... 


2 سیری در سیره ی پیامبر(صلی الله علیه و آله), محی الدین مسنو, 


موضوع: 500 سوال و جواب در رابطه با سیره ی پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه و اله) 


قر کاب انم یامیس اقظماخیاین اه عایه و له صیت به گر نت 


1 طبقات. محمد بن سعد کاتب واقدی. ترجمه محمود مهدوی دامفانی, 
فرهنگ و انديشه, تهران, 1374. 


موضوع: غزوه ها و سریه های پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) 


مر فروغ ابدیت, جعفر سبحانی تبریزی, دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. قم, 


ص:265 


موضوع: تجزیه و تحلیلی کامل از زندگانی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و 
اله) 

3. فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله), جعفر سبحانی 
موضوع: سرگذشت پیامبر(صلی الله علیه و آله) 

4 سیمای معراج پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) از دیدگاه های 


گوناگون,. محمد محمدی اشتهاردی. موسسه انتشارات نبوی, تهران, 
11392 


موضوع: بررسی دیدگاه ها در مورد معراج. 


5 محمد(صلی الله علیه و آله) در مکه. سمیح عاطف زین ترجمه مسعود 


موضوع: تحلیلی نوین از زندگی سیاسی و اجتماعی پیامبر(صلی الله علیه 
2 


یرک تن ارم وهی تاه وی سای هی تا رات ار 19 
موضوع: تحلیلی از سیره ی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 

7 عاسته ازشاد شمه مطم ره اتشار ات را 31377 

موضوع: تحلیلی در مورد خاتمیت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) 


هم ام ها ی ار ی از اه و یه 


۳ پزوهش و تحلیلی جامع در سیره ی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و 


9 سیره ی رسول اکرم در قرآن (تفسیر موضوعی قرآن کریم, ج 8 و 9), 


موضوع: پیامبر اکرم از نگاه آیات قرآن. 


10 سیره ی رسول خدا(صلی الله علیه و آله), رسول جعفریان؛ دفتر نشر 
الهادی, 1377. 


موضوع: سیره ی تحلیلی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
1 ید ال ای هرق تحاسم ایا سس ی ها 
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موضوع: تاریخ زندگی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 

2 ایمان: اخداد رسول خدا(رضلی. اللق. علیه: ق, اله)ا. شید مجمود. مدنی 
بجستانی. 

موضوع: ایمان اجداد پیامبر(صلی الله علیه و آله) 

دساف اش تاماقم صلی له یی ار شخ ای 
جعفری فائزی. 

موضوع: سیاست خارجی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 

اهاع طلن: تست ور مه سم وانی ات ار اسف 
موضوع: سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


زندکانن بیامتر اکرم(فضلی, الله: علیه. وه آله) ان فران:.شمتع عاظفت 
زین ترجمه علی چراغی, تهران, 1381. 


هد کات یاس اک ای ازله مه ال گرا کویم. 


6 روی نگار, نگرش به شخصیت عرفانی و اخلاقی پیامبر اسلام(صلی 
الله علیه و اله). محمد رضا امین زاده. نشر برگزیده, قم, 1376. 


موضوع: نگرشی به شخصیت عرفانی و اخلاقی پیامبر اعظم(صلی الله 
علیه و آله) 


17 رسول الاسلام فی الکتب الساویه, محمد صادقی, موسسه امه 
بیروت, لبنان ... 


موضوع: معرفی پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) از دیدگاه کتب 


.ق. 


موضوع: جنگ های پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


اف او ی الا اه اه ای ور ی 
مصطفوی, 1378 .ق. 


موضوع: نامه های پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در طول و ند کین 


0 سیر رسول الله(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (2جلد), لجنة 
التالیف. مجمع اهل بیت, 1414 .ق. 


ص:287 


موضوع: سیره ی رسول خدا(صلی الله علیه و آله) 


1 مفاهیم القرآن, (تفسیر موضوعی قرآن کریم, ج 7), جعفر سبحانی, 
موسسه امام صادق(علیه السلام), قم, 1412.ق. 


موضوع: رسول خدا(صلی الله علیه و آله) از نگاه قرآن کریم. 
ی ی ای را متا ما 
موضوع: تاریخ تحلیلی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 

با 
موضوع: سیره ی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) 

4. الط النبوی, ابن قیم جوزیه, داراحیاء التراث العربی. 
ماع با لاه اهاپ وی 


5 الهدی الی دین المصطفی. محمد جواد بلاغی, نجف اشرف عراق؛ 
5ق. 


موضوع: پاسخ به شبهات در مورد پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اسلام. 


موضوع: ماجرای عظیم مباهله بین پیامبر(صلی الله علیه و آله) و مسیحیان 
نجران و تاریخ 1400 ساله ی ان. 


ارات میاه سای امااماصت للع اهاز معا ری 
کلبایکانن, کتانکی: 1370 


موضوع: معراج پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


8 جامعه ۳ اسلامی, محمود شلبی, ترجمه محمد سعید مجیدی, 
انتشارات کردستان. سنندح. 1382. 


موضوع: نظام اجتماعی اقتصادی حضرت محمد(صلی الله علیه و آله). 
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موضوع: بررسی و تحقیق پیرامون عوامل پیشرفت اسلام از تاریخ پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و آله) 


ص :268 


و ان دامن تاه اصلی الله ایهم لت مد سصعرسی احفاهات 
خاورشناسان, محمود مهدی استانبولی و مصطفی ابونصر شلبی, ترجمه 


موضوع: زنان پیرامون پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
کی ای شحف مایا تن ار خی لد 
1 اسلام از نظر ولتر 


2 سحفدرصلی. الم علبه. و الق سامبری که از کم باید. ناکت یور 
کیوکونیستان ویرژیل - ترجمه ذبیح الله منصوری. 


3. محمد در اروپاء؛ مینو صمیمی. 
4 ادیان زنده جهان, رابرت هیوم. ج 1, ص 302. 


0 


ك 


. پیشرفت سریع اسلام, لورا| واک؛ ص 100. 


00 


. شرق و آداب و رسوم آن, زویمر کانادائی. ص 27. 

9 موازنه بین ادیان چهارگانه, زویمر کانادائی. ص 150. 

0. تاریخ عرب, رابرت حتی فیلیپ, ترجمه ابوالقاسم پاینده. ص 152. 
1. تاریخ تمدن اسلام و عرب. گوستاو لوبون. ص 136 - 352. 

2 محمد ستاره ای که در مکه درخشید, تالیف ساواری فرانسوی 
5 جوان انطلام رواد اشیولر 


14 اسلام و بحران عصر ما؛ روژه دو پاسیکه 


15 تاریخ اراک ترال ایک اتکی سوواط ور کران دض 


106 
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اسلام در جهان امروز. ۷۷۵۲۱۵ ۲۵06۲۲ ۱۲ 52۳70 , ویلفرد کنت ول 
اسمیت, استاد دانشگاه هاروارد 


7. تاریخ فلسفه غرب, برتراندر راسل, 213/2 + 226. 
8. اسلام. دومینک سوردل 

ها و ای و نوا دض و 
اه ای وا 


1 امیيراطورية العرب. ۸۲۵05 ۲۳۵ 0۲ ۴۲۲۵۱۲6 1۳6 - سیرجون جلوب. 
ص 23. 


22 قرآن را چگونه شناختم - کینت گریک - ترجمه ذبیح الله منصوری 
3 الانطال (قهزمانان)-تومانی کارلایل: تعریب مخمد السیاعین: هی 85: 


24 عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن, جان دیون پورت انگلیس, ترجمه 
غلامرضا سعیدی 


6 تاریخ النصوب الاسلامیه, کارل بروکلمان, ترجمه بنیه امین فارسی. ص 
37 


7 هانری کربن, داریوش شایگان. ص 106 
ای 7 
9 محمد فی مکه. مونتگمری وات 

که مه مر ان 


1. محمد پیامبر و زمامدار, مونتگمری وات 


32. تاریخ اسلام, دانشگاه کمبریح, جمعی از مستشرقان تشر 
برناردلوئیس, مونتگمری وات؛ نرجمه احمد ارام 


دد3. 
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تاریخ تمدن اسلام, جرجی زیدان, ترجمه علی جواهر الکلام. ص 24. 
و دایرة المعارف قاق برر که‌جهان و خرن محمد(ضلی الله غلیه و آله) 
1 دایر المعارف امریکانا. 
2 دائثرة المعارف بریتانیکا. 
. داثرة المعارف جهان اسلام, آکسفورد انگلیس. 
. داثرة المعارف گراند لاروس, 23 جلدی فرانسه. 
. خاورمیانه و آفریقای شمالی, انگلستان. 


: دیکشنری سیاست نوین»؛ انگلستان. 
داثرة المعارف مصور آکسفورد. 
‌ نرم افزارهای رایانه ای و پایگاه های اینثرنتی در مورد پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله): 


سوم اف از موه السبر اتید الم کر النقدسی الانخات اااعفه 
تلفن: 3379531, 0020-3499378 


موضوع: تاریخ و سیره ی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و زندگی 300 
نفر از صحابه ی آن حضرت. 544 موضوع تاریخی و مذهبی همراه با صدا, 
وجود ایات قران کریم. احادیث نبوی, اشعار اقوال, عبرت ها و... 


3 
4 
5 
0 یکره کامرسانه انکاستان. 
7 
8 


2 نرم افزار عزت. 

موضوع: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) 
3 معرفی چند پایگاه اینترنتی در این زمینه: 
6 ۷۷۷۷۷۷۰۵ 9۲۲۱۰۱۲ ۸۵2 


۷۷۱۷/۷۷/۰۲۱۵ 0222372 ۲ 


۷۷۷۷۷۷۰۲۵500 32 ۲ 

۷۷۷۷ ۷۷/۰۲۲۱۲۱0۲ 

۱۷۷۷۷۷۷/۰ 1 4۲۳۲۱95 0۰/۵ ۱ 
۷۱۷۷۷۷۸۸۰۵۵1 ۵1 ۲3600 0۱ 
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فهرست منابع دو جلد 


لاه لاف اب رشان شروی ارات انسان فسی اند آولن: 
22 


مهار الضرتب قی الققه نی کر هه التلی دار لخکرن مشق 


ار فا اف عون التضانه اتف مه بو آلصوند ریم 


طوسی, التحقیق: سید حسن الخرسان, التصحیح, محمد الا خوندی, 
دارالکتب الاسلامیه, الرابعة 1363 ش. 


ک اسلا از خی گام ز مان ظربه بروتصی تضرال هکس انشا ات 
دفتر مذهبی سیمان فارسين, کابل, چاپ اول, بی تا. 


0. 
ص :293 


چاپ سوم, 1355 ش. 


دص 7 


8 اسلام و غرب. پرفسور دکتر خورشید احمد. ترجمه سید غلامرضا 


سعیدی 


9 اسلام وهیات: مین هه الله شهر‌سناتی, انتشار ات دار العلم: جاب. سنوم: 
9 ق 


0. اسلام شناسی غرب. سید کاظم مدرسی 
عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران, 1382, چاپ 
ی ایا ی 


بای 137 


6. آموزش کلام اسلامی, خداشناسی, محمد سعیدی مهر, چ 1, 


7. انساب الاشراف. احمد بن یحیی بن جابر البلاذری, التحقیق: محمدباقر 


20 
ص:294 


ادا ان انوالف راهان بش ی ای اوه ن 


21 البرهان فی تفسیر القرآن, البحرانی؛ سید هاشم بحرانی حسینی؛ 


22 بنیان مر صوص؛ جوادی ای 


4 ایاای اللت وله امش ان رم مر 


که لامش الا رز ری خی و ی ات اف 


ای ام مس زوا اک میت تیاه 
التجفیه محصطنی انامه طان ارانکت الحا ی مروت ای 1۸17 
ق. 

7. تاریخ تمدن. ویل دورانت, ترجمه گروهی از نویسندگان, انتشارات 
اتقلت ای شا ات اوه 0 


تاره سیاسی الا می رضول ععفریان اتشار ات دلیل قمع 
0. التبیان فی تفسیر القرآن. محمد بن حسن طوسی, التحقیق: 
احمد حبیب قیصر العاملی, مکتبة الاعلام الاسلامی, الاولی, 1409 ق. 
تصربه دیتی و مکاشفه غر فا نی محموفی فعالیب 39و 

32 
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رت کت زد کی ص وی رخاف ۵ || اسرتها یی وه سای ی ور 
4 ص 247 انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. 


ت کی العف ال خی حاسمت ال سای 
قم, 1404 ق. 


4. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم,. مصطفوی سید حسن. موسسه 
الطلباء و النشر وزراء التقافه و الارشاد اسلامی, تهران چاپ اول, 34( 


م. 


کم اشفا هم حلیز اافیی هار متسشن ان الست یه 


7 تیه عبد له خوادی املی: انار ات ایر آغ فص 91 7 سر 


8 تفسیر اثنی عشری. حسین بن احمد الحسینی الشاه عبدالعظیمی, 


بنیاد بعتت, تهران, 1360 نن. 


1. تفسیر القرآن الکریم الشهیر بتفسیر المنار, محمد رشید رضا,ء بیروت. 
دارالمعرفهة الطبعءة الثالثة. بی تا, 12 جلدی. 


السلام), موسسهة الامام المهدی(علیه السلام), قم, 1409 ه-. 


کت معا نقت را عیفر ترش داد افاع ال ات لغ رش 
0 ۱42 و 
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0 


و ای و لایس الیش او هی و وق 
موسسه اسماعیلیان, قم, 1415 ق. 


9 تمدن اسلام و عرب. گوستاولبون 


50 التمهید فی علوم القرآن, محمد هادی معرفت, موّسسهة النشر 


اک فاکش سای که نی اقفر ان اد امد هم اساهم 
اتوالشحان اعلنی تاه و ار اضاد الترات العسی سوت 1422 


2 راب الاعمالي ععات الاغمال: الشه ااضدیی دا رالروضن تشرد کم 
6 ق. 


| 


او سای یره لا الدین. یا تن سوم دا رالفکره مومت 
الاولی؛ 1401 ق. 
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5 الجدول فی اعراب القرآن و صرفه و بيانه, مجمود صافی, دار الرشید 
دمشق و موسسه الامیان بیروت, بی تأ. 


6. جواهر الکلام. محمدحسن النجفی, التحقیق: عباس قوچانی, دارالکتب 


7 حکمت الهی عام و خاص. مهدی الهی قمشه ای, ج د3. 


3 6 


60 خباع: لام الرضا(علیه السلار آلشه باقر شیف افش 


1 خبرگذاری فارس و مهر 


2 


4 خطابه ها و سخنان مختصری از محمد پیغمبر اسلام(صلی الله علیه و 
اله), استانلی لین پول. 


5 داستان هایی از زندگی پیغمبر ماء ممتاز احمد پاکستانی, ترجمه سید 
غلامرضا سعیدی, مجله مکتب اسلام, اردیبهشت 2<. 


مه الم لس ین مس 04 وا 
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رای 1 


8 دروس معرفة الوقت والقبلة, حسن حسن زاده آملی, انتشارات دفتر 


دورن یات دبک زاشته .ها یر ای خشس کنر آدودی. املن: 


0 دسیسه آیات شیطانی, ستاد منطقه 2 سازمان تبلیغات اسلامی, واحد 


1 دلایل صدق, محمدحسن مظفر, ترجمه ی محمد سپهری, انتشارات 


2. راز آسمانها وزمین, ریا شاه ویسی, ناشر مولف, چاپ اول, 78 


75 


9 ش. 


6 رف امه فیه تفش الق آن: تفه آله الفایم اساتخز 
شبات ادن یدالوف دا اصاء ارات العری شرت 05 11 5 


7 روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن, ابوالفتوح رازی, بنیاد 
پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی, مشهد, 1374 ش. 


79 
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ق. 


چاپ اول. 80 


0. زندگانی محمد(صلی الله علیه و آله), بولن ویلی یه, 

1. زوائد ابی ماجه علی الکتب الخمستة, احمد کتانی, 

2 سبل الهدی و الرشاد فی سيرة خیر العباد. محمد بن یوسف الصالحی 
الشامی, التحقیق: عادل احمد عبدالموجود, دارالکتب العلمية. بیروت. 
الاولی, 1414 ق. 


تاره ای ما ا لاف دنه سا رات اسان قوس 
اه اول: 77 


6 ق. 


ده تفای و و الدای ای تون سید 


6. السنن الکبری. احمد بن الحسن البیهقی, دارالفکر, بیروت, بی تأ. 

7. سره ابن هشام (السيرة النبویه), محمد بن اسحاق بن سار المطلبی, 
مکتبه محمدعلی صبیح و اولاده, التحقیق: محمد محی الدین عبدالمجید, بی 
جا, 1383 ق. 


ش. 


و 
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سول داز یی مهو الب ول ای اف دای زان 
قم, چ 1, بی تا. 


ی ای تا تفص هه مایت اس ی | 
الله المرعشی, قم, 1404 ق. 


1 ق. 


3. الصافی فی تفسیر القرآن. فیض کاشانی, بیروت. موسسة الاعلمی 


رتشا تالف شا الفری .سا س ۲اه 


هه ای ای نی اسان ناه ساسا 
الثرات العربی, 1400 ق. 


کم شرع لعشم تا وخ تهاقف سا رالاس شم اون 
6 ق. 


او وا اه ما سس ۳ 
99 صحیفه نور ؛ امام خمینی (ره ) , وزارت ارشاد اسلامی , تهران . 


1 و 


100 طبقات الکبری, ابن سعد؛ دارصادر, بیروت, بی تأ. 


0 اس شیف لاه لاش یلاعت 
9 17 وه 


102 
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عذر تقضیر به-بیشگاه محمد(ضلی, الله. علیه .و اله) و.قزان. جان دیون 


103. علوم فوانی؛ محمدهادی معرفت., موّسسه فرهنگی انتشاراتی 


العفوم ان الم الاشتی الخلی وه سافم آلمدر وق 
تیه آلتر ااساا خی الا تعماع المدس: فص الایلی 110 ۶ 


نمی ار وه ]ام ی اراد 
الشامرانی الیع لاس1209 ق. 


ی مد ناخ هم ااتای مه ی اس اش یه 


تا ای الم ی ی الا معموعه مساله فا رای سا 
التخادم مضر: 1327 


9 فنتوح البلدان. احمد بن یحیی بن جابر المعروف بالبلاذری» مکتبهة 
النهضة المصرية, القاهرة, 1379 ق. 


0. فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم. علی بن موسی بن طاووس 


1 فرهنگ الفبایی مهدویت, موعودنامه, مجتبی تونه ای, انتشارات 


113. 
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5 فلسفه و کلام اسلامی, محمدرضا مظفر, ترجمه ی محجمد 
محمدرضایی, ابوالفضل محمودی, چ اول. 


ین لا نفد ار مسق ای سوت تاش التراته ای 
الطبعء الخامسة. 


چاپ سوم 11 ش. 


139 


119 قرآن شناسی, محمدتقی مصباح یزدی, انتشارات موسسه وشات 


0اه مه تن عقوت کاشی ها تسوت علی اس اریز را 
الاسلامية آخوندی, الثالثة, 1388 ق. 


1. الکامل فی التاریخ, ابن اثیر 
2 کات الا اجالهاس ان فده 


ت کف العفا اه رل الالتارسن اشماعیل یی انعر اجی ار الک 


4 کال اند ها الشم ال ان وی نوی عم این ان 
اکیر ارت سس شیر الاسلامی لاه لحماعه ا لمیر موهفم 12105 
ق. 


125 
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کنز الدقائق و بحر الغرائب. محمد بن محمدرضا القمی المشهدی, (قرن 
2 هجری) تهران. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی, 1366 ش, 14 جلدی. 


ال ای ی از رم ناساس 


اه اد دی امه را الا ایا اش 
قم, موسسه انتشارات مشهور, 1992 


9. الگوهای رفتاری حضرت زهرا(سلام الله علیها). خ صفری. موسسه 
انتشاراتی مشهور, 1382 ش. 


تا ان انش ان هش امد الفزیی قم. الطانفق آلاولی: 
5 ق. 


1 مبانی و اصول مدیریت اسلامی. حسین و علیرضا علی احمدی, تولید 


2 مه ارفا 
3 مجله معرفت. ش 60. 


ی ای ی هن ازع وروی 


مها مایم مه لقاع ورالشیه اتف الک امه 
سزوت: :109 1 ق. 


6 المجموع فی شرح المهذب, محی الدین بن النووی, دارالفکر, بی جا.؛ 


7 
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مجموعه مباحثی از مدیریت در اسلام. ولی الله نقی پورفر. مرکز 


و مضه رصان ال علیفو )واه تفر 


0 مردیریت از منظر کتاب و سنت. سید صمصام الدین قوامی, دبیرخانه 
مجلس خبرگان قم, چ اول. سال 3. 


تفر تایه توا لخسن یف لیر اه سین آلتاشی: 
حميعة الاسلات‌گربی-جار الطبعة الا ق1402 و 


2 مسر کب الوسادان. مسفن المسا ی المعدت لور الما سن: 
التحفتی عالنشر موسسه ال الست( غلیه الساام) لاحباء الشرات: قم الاولن: 
58 ق. 


3 مستدرک سفینه البحار, الشیخ علی النمازی الشاهرودی, تحقیق: 


من ی ها مسا مالسا نی لحار متشه کم 
09 ق. 


ال ای ار ی ار اس نو مه ادا 


6 معارف قرآن در المیزان؛ ج 3. سید مهدی امین؛ چ 1. 

7 المعتیر فی. شرح المختصر المتنافع.. المحقق الحلی: التحقیق: لجنةٌ 
4 ش. 

5 
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مگ ار ارم فی افهان الق از ان یی سوه را 


المع الاتزتا ساسا ی افو سا نالرت 
اافنفه اتراهض الیش دار الحرضن سای ۲ 


0 معجم مقاییس اللفة 
رص فت وحا نس راما سره ارف مور 
ها 


ایس له ای ال اه ها ی 
العربی, بیروت, بی تأ. 


11_44 مفاتیح الجنان, محدث قمی (شیخ عباس قمی). مصحح, حسین استاد 


رفظ نآزا ای ار ار تا 
بیروت» جع اول, 1416 0-.ق. 


او 9 


سم هون اروت هه اسر یی ات امه خی 
تأ. 
100. 
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التاف ال ام ال (غليه لام میب زمر شوت ال وان 


1 منتخب الاثر, لطف اللّه صافی گلیایگانی, موسسه سیده المعصومه, 
چاپ دوم 1421. 


تأ. 


ام ای یه خی تشه ااست ی اس ات 


1105 میرات اسلام, پرفسور دیوید دوسانتیلا, ترجمه مصطفی علم تحت 
عنوان «قانون و اجتماع». 


6 المیزان فی تفسیر القرآن. محمدحسین طباطبائی. موسسة النشر 


7 تشه ام اتضاویم نارای الک ات ادن 
6 ه- ق 


9 النکت و العیون, ی ماوردی 


0 اش آلاگا الما یم نف ازع الم القاف: اش الظوست: 
دارالاندلس بیروت. افست منشورات قدس قم, بی تا. 


1 نهح البلاغه (سخنان امام علی(علیه السلام), سید رضی, ترجمه ناصر 


1172 
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نهج الفصاحةّ, مترجم و گردآورنده, ابوالقاسم پاینده. سازمان انتشارات 
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ال ی و ال سس الب مه اند 


1175 هیئت ونجوم الا می لو زمانی قمشه ای, انتشارات موّسسه ی 
اعاش این( اه انشا اعات اون 22 


6 الوحی المحمدی, سید رشید رضا,ء چاپ سوم 


یه اقا کار عایرضا عافن ار امن ععاریت. ا سای 
قم, چ 1, 1381, ص 49 - 47. 


98 وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشريعة, الحر عاملی, محمد بن 


اکن لح مالش موس ال الست اه ام در خیام ات 
قم, الثانیه, 1414 ق. 


تعاا ای ات 13 


0 تا امه یلص سا رم سم ار اههد ریک آلمی: 


التحفیه: مسه علی ما اسر لس اراس مت جاد الالی: 
6 ق. 


1 کشا ای ارام همع خی ها کات 
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انتشنارات خفسیر و علوم قرآن 


الف. کتاب های منتشر شده: 


1. پرسش های قرآنی جوانان(1) ترنم مهر - محمدعلی زضایی اصفهانی و 
جمعی از پژوهشگران 


2 پرسش های قرآنی جوانان(2) شمیم مهر - محمدعلی رضایی اصفهانی 
و جمعی از پژوهشگران 


0 ۲ ۱۳۹ 


ار۳ پرسش های قرآنی جوانان(5) دانش مهر - محمدعلی رضایی اصفهانی 
و جمعی از پژوهشگران 


و جمعی از ان 


6 . پرسش های قرآنی جوانان(7و8) روابط دختر و پسر(291) ۶ محمدعلی 
رضایی اصفهانی و جمعی از پژوهشگران 


7 پرسش های قرآنی جوانان(9و10) پیامبر مهر (1و2)- محمدعلی 
یا 3۳ 


8 فلسفه احکام(2) حکمت ها و اسرار نماز - احمد اهتمام 
9 آموزه های عاشورا - محمدعلی رضایی اصفهانی 


پژوهشگران 
2. مراحل انس با قرآن - دکتر محمد فاکر میبدی 


نب فیدر آغحان علمی فران لد لا و ماد کر محمدعلی: زضایی 


نی 
4. مراحل انس با قرآن, دکتر محمد فاکر میبدی 

5 مستشرقان و تاریخگذاری قرآن, دکتر محمدجواد اسکندر لو 
ص :309 


ب. کتاب های در دست انتشار: 


1 پرسش های قرآنی جوانان(4) - محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از 


پژ و هر هشگران 
2 فلسفه احکام(3) خداشناسی از راه کیهان شناسی - احمد اهتمام 


حوزه و دانشگاه 


4. ترجمه تفسیری قرآن - محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از اساتید 
حوزه و دانشگاه 


5 اعجاز و شحف .ها لین قرآن - محمدعلی رضایی اصفهانی و 
محسن ملاکاظمی 


6 قرآن و علوم پزشکی - حسن رضا رضایی 
7. قرآن و مدیریت - محسن ملاکاظمی 
9. سیمای سوره های قرآن ۴ محمدعلی رضایی اصفهانی 


یادآوری: مراکز پخش کتاب های فوق در صفحه شناسنامه همین کتاب 


امده است. 
شیوخ فا خرید کناب ای اتخشار ات 
اشاره 


ص:10 3 


الف. خرید حضوری: 
به مراکز پخش که در شناسنامه کتاب موجود است مراجعه فرمایید. 
ب. خرید غیرحضوری: 


1 از طریق فاکس: 7730365 - 0251 و 7739002 - 0251 


2 خرید اینترنتی 
۷۷/۷۷۷۷۵0۵۵ 


و 3 ۵۲6۵۳ ۰۷۷۱/۷۷/۰۱۱۵6۲۱۳۲۱ بوسیله نامه: با آدرس های مراکز پخش, 
موجود در شناسنامه کتاب مکاتبه فرمایید. 


تذکرات: 


1 کتاب های فوق جهت تروب فرهنگ قرآنی و دینی آماده سازی شده 
است, از ای زودبا خداقل قیمت در اختیار قران دوستان قوراز می, کیرن. 


را شیک ات ات ها ما ی او ای یوم کم ور وان 
ما تس نی الآ وت 


تن از ی که ,هایل به خر ند کنات های فقو سید مباغ ان را به شماره 
حساپ جاری 1531101053 بانک تجارت شعبه صفائیه قم به نام آقای 
ترا نها با خی تحت نم ر کد شعبه 2711 حساب 
جاری 2708 يا جاری سیبا 0101342908006 به نام آقای ابراهیم خانه 
کزین هازند ۵ فش آن, وا براق. ها ارسال. کنية تا کاب ها .نه. آدرتتن ما 
پست شود. (هزینه پست به عهده مرکز است) 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


